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داخلی اش  بحران  پاکستان  ور  وریست پر تر دولت 
می اندازد افغان  پناهجویان  دوش  بر  را 

احمر نویسنده: 

از چند ماه بدینسو دولت پاکستان اعلام نمود که مهاجران افغان باید 
به کشور شان برگردند و سرانجام با وحشیانه ترین شکل ممکن آغاز 
به اخراج جبری نمود و با غیرانسانی ترین شیوه ها در مغایرت با قوانین 
قبول شــده جهانی بر آنان ســتم روا می دارد. دولت ایران نیز اعلام 
مشــابه کرد که از طریق رســانه های اجتماعی گواه بدترین رفتارها 
بــا افغان ها در آنجا بودیم. دولت پاکســتان با ایــن ادعاهای واهی 
پناهجویان را بیرون می کند که گویا آنان مســبب فقر، بنیادگرایی، 
دهشــت افکنی و موج حملات انتحاری، بی کاری وغیره در آنجا اند، 

ولی آیا چنین است؟
دولت پاکستان که توسط ارتش آن گاهی به گونه علنی و گاهی 
پنهانی اداره می شود، در بیش از چهار دهه گذشته افغانستان و مردم 
و پناهجویان اش را گاو شیری ساخته است و سرمایه داران اش به ویژه 
نظامیان  ثروت بزرگی از درک »جهاد افغانستان«، قاچاق موادمخدر، 
صدور کالا، حمله امریکا به افغانستان، طالبان وغیره اندوخته اند. این 
دولت به مثابه بانی و پدرخوانده جهادیان-طالبان و به گونه مشخص 
گلبدین، ربانی، سیاف، احمدشاه مســعود، یونس خالص، صبغت الله 
مجددی، حقانی و خانواده، ملا عمر و پســر، ملا برادر، اختر منصور، 
هبت الله آخند و دیگران شــنیع ترین خیانت ها را در حق مردم ما روا 
داشــته است. مردم ما فراموش نکرده اند که امریکا و غرب از طریق 
حکام پاکســتان بود که سیاست خاینانه و استعماری »کمربند سبز« 
علیه کمونیزم را در منطقه عملی ساختند. طبق این سیاست، ویروس 
بنیادگرایی و توحش از طریق تمویل هزاران مدرســه دینی و گسیل 
کم سابقه اسلحه به افغانستان و منطقه رشد داده شده مردم افغانستان 
نخستین قربانیان آن بودند که با گذشت چهار دهه از خون و خرابی 

و تباهــی مهلک آن رهایی ندارند. دولت پاکســتان باندهای کثیف 
اخوانی چون باند گلبدین، باند ســیاف، باند ربانی و غیره را تا دندان 
مسلح ساخت و آن کشور را به قتلگاه صدها شخصیت انقلابی، ملی 
و وطنپرســت مبدل نمود تا افغانســتان از وجود رهبران آزادی خواه 
و مترقی خالی گشــته زمینه برای حاکمیت گروه های جهالت پیشــه 
و مــزدور نوع جهادی و طالبی هموار گردد. نتیجه همین سیاســت 
خاینانه اســت که امروز تروریزم و بنیادگرایی دامن خود پاکستان را 

گرفته است.
خواجه آصف وزیر خارجه وقت پاکســتان در صحن پارلمان آن 

کشور اعتراف کرد:
»ما علیه روس ها در جهاد ساخت امریکا جنگیدیم، 
جهادی درســت كردیم و وضعیت خود را به اینجا 
رسانیدیم، و بعد از یازدهم سپتامبر باز همان اشتباه 
را تکرار كردیم. خوبســت كه یکبار به گریبان خود 
نظری بیاندازیــم.« )روزنامه »نوای وقت«، ۱۰ می 

)۲۰۱۸
داکتر تیمــور رحمان، دبیــرکل »حزب کارگــران و دهقانان« 
پاکستان در اعتراض به اخراج مهاجران از آن کشور طی صحبتی در 

صفحه فیسبوک خود ابراز می دارد:
»...یکــی از دلایلی كه برای اخــراج افغان ها گفته 
می شــود این اســت كه اینان تروریســت اند و با 
بیرون كردن شان تروریزم پایان می یابد. ...در حدود 
۱.۷ میلیون انسان تروریست شده نمی تواند. دلیل 
اصلی تروریزم در پاكســتان این اســت كه از دهه 
۱۹۸۰ بدینسو نظریه خاصی زیر نام اسلام تدریس 
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شد، كه می شود این طرز تفکر را بنیادگرایی اسلامی 
یا تندروی وغیره نامید. از آوان كودكی به اطفال ما 

همین آموزش داده می شــود و همه تصور می كنند 
كه همین اسلام است و باید مدافع آن بود. با گذشت 
زمان می بینیم كه بنیادگرایی روز به روز بیشتر در 
كشــور ما قوت می گیرد. گپ به جایی رســیده كه 
اگر كســی میلاد نبی را جشن می گیرد، جان وی 
نیز در پاكستان در خطر قرار می گیرد؛ شیعه، فقط 
برای شیعه بودن در خطر است و احمدیه باید مورد 
انزوای اجتماعی قرار گیرد؛ هندوها و ســیك ها هم 
در ناآرامی به سر می برند و حتا از بیان نظر شان در 
هراس اند؛ اگر باور تان نمی شــود، نگاهی به حادثه 
جرانوالا )منطقــه ای در ایالت پنجــاب كه در ۱۶ 
اگست ۲۰۲۳ جمعی از مسلمانان به اتهام اهانت به 
قران به این منطقه عیسوی نشین حمله ور شده در 
حدود ۱۰۰ خانه و ۲۶ كلیســا را به آتش كشیدند. 
م( بیندازیــد كــه چگونه عبادتگاه هــا و خانه های 
عیســویان ویران گردیدند و حتا از گورها مرده های 
شان بیرون كشیده شدند. عاملان این همه تباهی، 
انســان های عام جامعه خود ما و شما بودند، اینان 
پشــتون و پناهجویان افغانســتان نبودنــد. اینان 
انسان های معمولی سرزمین خود ما اند كه ملایان، 
دولتمندان، مکتب ها، رســانه ها و سیاســتمداران 

درس بنیادگرایی را به آنان داده اند.«
پاکستان کشوری ســت که حاکمان اش بدتر از جانیان افغان در 
فساد و چپاول دارایی های این سرزمین غرق اند. اگر خانواده فهیم و 
کرزی و فاروق وردک صاحب ویلاهای رویایی در جزایر مصنوعی و 
سواحل گرانقیمت دوبی اند، افشای »اوراق پاناما« و »اوراق پاندورا« 
اوج فساد خانواده نواز شریف و کرنل های آن کشور را برملا ساخت. 
کمر این کشور در زیر بار قروض »بانک جهانی«، »صندوق بین المللی 

قاضی حسین احمد، پدرخوانده تمامی اخوانی های جنایتکار افغانستان بود که به آنان 
وحشت و جهالت و وطنفروشی را یاد داد.

کنسرت مشترک گروه های پیشرو موسیقی »لال« از پاکستان و »مورچه ها« از افغانستان در برنامه فرهنگی ای که در جون ۲۰۱۳ توسط »حزب همبستگی افغانستان« ترتیب داده 
شده بود، شرکت کنندگان از آهنگ های انتقادی و دلنشین داکتر تیمور رحمان، مهوش وقار و مسعود حسن زاده گردانندگان دو گروه پرصلابت لذت بردند. برنامه مشترک هنرمندان 

عدالتخواه افغانستان و پاکستان در یک شامگاه خاطره انگیز این ایده را در انسان تقویت می نمود که اگر عناصر و نیروهای مترقی و آزادیخواه دو کشور علیه ارتجاع و دولت های 
فاسد و ضدمردمی شان متحد شوند، بدون شک می توانند نقش مهمی در دگرگونی اوضاع منطقه و رهاندن آن از چنگال عفریت جهالت بنیادگرایی و استعمار ادا نمایند.



۲۰
۲۴

ل 
پری

- ا
 ۱۴

۰۳
ور 

 |  ث
  ۷

ه ۴
مار

ش

5

پول«، کشورهای عربی و چین 
خم شده و طبعا که درد و رنج 
این همــه بدبختی ها را مردم 
اما  پاکستان متحمل می شوند. 
حاکمان فاســد و غلام پیشــه 
 ۲4۱.۵ نفــوس  با  پاکســتان 
میلیون، بار فقــر همه گیر این 
کشور را به دوش ۱.7 میلیون 
پناهجوی افغــان می اندازند تا 
توده هــای خود را فریب دهند. 
افغان ها  پناهجویــان  واقعا  آیا 
باعث شــیوع فقر در پاکستان 
نظامیان  حاکمان،  یا  شــده اند 
و ســرمایه داران حریــص این 

کشور؟
پول اندوزی هــای  تومــار 
و  نظامیــان  حاکمــان، 
خون  از  پاکستان  سرمایه داران 
و گوشــت مــردم رنجدیــده 
افغانســتان فــراوان انــد که 
می تــوان بــه چند مــورد آن 

اشــاره کرد: در جریان »جهاد امریکایی«، پول و اســلحه سی آی ای 
به چاکران جهادی اش از طریق آی اس آی تقســیم می شد که بخش 
عمده آن جیب جنرال های پاکستانی را فربه می کرد؛ دولت پاکستان 
بخصــوص آی اس آی میلیون ها دالــر از درک قاچــاق موادمخدر 
افغانستان کمایی کرد؛ چندین طیاره افغانستان توسط شهنواز تنی و 
دیگران به پاکستان برده  شدند؛ در سال های خون و خیانت جهادی، 
ماشین آلات کارخانه های افغانستان منجمله کارخانه جنگلک کابل 
و حتا پایه های برق و پرزه های طیاره ها به نرخ آهن پاره به پاکستان 
فروخته شــدند؛ آثار باستانی و عتیقه افغانســتان به پاکستان قاچاق 
شدند؛ سپس با حاکمیت طالبان، سرزمین ما بیشتر در چنگال دولت 
پاکســتان قرار گرفت و به گفته مردم عام که به »صوبه پنجم« آن 
مبدل شــده و صاحب عاید بیشــتر گردید؛ تمام پول های موسسات 
خیریه از طریق بانک های پاکســتان می آمدند؛ دولت پاکستان برای 
صدور کارت هویــت موقت به پناهجویان افغــان میلیون ها دالر از 
سازمان های خیریه جهانی و کشورهای غربی گرفته است؛ با اشغال 
افغانســتان توسط امریکا، پاکستان با در اختیار گذاشتن میدان هوایی 
و مســیرهای هوایی و زمینی به نیروهای ناتو، از پرداخت بخشی از 
قرضه هایش معاف گردید و شرکت های باربری اش پول های هنگفتی 
کمایی کردند؛ امریکا و ناتو وســایل و تجهیزات نظامی به ارزش 7 
میلیارد دالر را از افغانســتان به پاکستان انتقال داده در اختیار ارتش 
آن کشــور قرار داد؛ انتقال کالاهای تجارتی افغانستان از طریق بندر 
کراچی مطابق میل آن کشور صورت می گیرد، درصورتی که با هیچ 
فشــار و مانعی در ترانزیت کالاهایش به آسیای میانه از طریق خاک 
افغانســتان مواجه نیســت؛ با حاکمیت دوباره آی اس آی زادگان در 
افغانســتان، بخش اعظمی از اســلحه و تجهیزات نظامی به جامانده 
امریکا به پاکستان قاچاق شد؛ افزون بر این، در روند تخلیه افغان ها به 
کشورهای غربی که بیشتر از طریق پاکستان صورت می گیرد، یکبار 

دیگر پول سرشــار به جیب حاکمان آن کشــور سرازیر شد، به گونه 
نمونه، هزینه ویزه پاکستان که مطابق قانون »سازمان همکاری های 
منطقه ای جنوب آســیا« )سارک( باید رایگان باشد، از 4۰۰ تا ۱۸۰۰ 

دالر به فروش می رسد؛ و مثال های فراوان دیگر.
مســخره این اســت که اخراج افغان  ها از پاکستان، رگ غیرت 
چاکران پاکستانی موسوم به طالبان را نیز به تور آورده و گویا به بادار 
شــان اخطار می دهند. مثلا، مداری ای به نــام »جنرال« مبین علیه 
صاحب شــان غُر می زنند )یا بهتر است بگوییم، می جفند(، که ما را 
به یاد اکت و اداهای مضحک »ضد امریکایی« کرزی می اندازد. اما 
دیگر وابستگی ســران طالب به پاکستان رسواتر از دم خروس است 
که حتا اعضای رهبری  شــان از مرگ ملا عمر از طریق آی اس آی 

آگاه شدند!
امروز اگر افغان ها در پاکستان، ایران، ترکیه، کشورهای عربی و 
غربی ســرگردان اند، باید به خاطر داشت که مسبب آن دولت های 
مرتجع همین کشورها اند. داکتر پرویز هودبهائی، فزیکدان هسته ای 
و فعال اجتماعی پیشرو و ســیکولر پاکستان، در کنفرانسی با عنوان 
»پناهجویان افغان بدون پناهی در پاکستان« )برگزارشده توسط نهاد 

»سیاه چاله« مورخ ۲۵ اگست ۲۰۲۳( گفت:
»وقتی بر آموزش دختران در افغانستان ممنوعیت 
وضع گردید و مکاتب بســته شــدند، نظر رسمی 
پاكستان این بود كه ما چه می توانیم، و این بخشی 
از فرهنگ پشتون هاســت. این حرف اشــتباه است 
چــرا در دوره های گذشــته مکتب های دختران باز 
بودند و به پوهنتون هم می رفتند. پدیده ای كه زیر 
نام فرهنگ به خورد همه داده می شود، غلط است. 
این كار با جبر بر مردم تحمیل شــده است. در این 
امر، ما ]دولت پاكســتان[ گناهکاران اصلی استیم. 
امــروز اگر می گوییــم كه افغان ها جاهــل اند و با 
زنان خود برخورد خراب می كنند، در این امر گناه 

ولو طالبان هزاران بار ناله های ضدپاکستانی سر دهند، فقط حضور فیض حمید )رییس وقت آی اس آی( در نخستین روزهای تسلیم دهی 
افغانستان به این گروه جانی کافی ست تا به نوکرمنشی اینان پی برد.
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ماســت. ما اینان را عقب نگه داشتیم. گفته می شود 
كه مردم افغانستان، هندی ها را نسبت به ما ترجیح 
می دهند، دلیل آن این است كه دولتمندان ما باید 
از انتهای شرم بمیرند، چرا كه آنان با افغانستان چه 

كارهایی كردند!«
حالا که دیگر دشــمنی با هند چندان خریدار ندارد و مشــتری 
جلب نمی تواند، دولت پاکســتان بر طبل خصومت با مردم افغانستان 
می کوبــد و حتا بــازی کرکت هم مبدل به میدان جنگ می شــود، 
در حالی که در به قدرت آوردن دولت دست نشــانده طالبان دست بالا 
دارد و با حاکمیت این گروه جانی نقش ســفیر آنان را در جهان ایفا 

می کند.

بر توده های افغانستان و پاکستان است که در دام عوام فریبی های 
دولت های مرتجع این دو کشور نیفتند. اگر امروز افغان ها در جنگ و 
کشتار و دربدری خرد و خمیر می شوند، مقصر اصلی حاکمان بیش از 
چهار دهه اخیر اعم از خلقی-پرچمی، جهادی، طالب و گدی گک های 
امریکا اند تا کسی دیگر؛ و به همین طور، اگر امروز کمر پاکستانی ها 
از فقر و گرانی شکســته اســت، گنهکار اصلی حاکمان آن کشــور 
متشکل از نظامیان، فیودال ها و ســرمایه داران اند تا چند پناهجوی 
افغان. در اینجا نقش روشــنفکران و تشکل های پیشرو افغانستان و 
پاکستان حیاتی ســت که زیر بار احساسات نژادپرستانه ملی نروند و 
میان مردم ستمکش و حاکمان ستم گر این دو سرزمین فرق بگذارند 

و در آگاهی دهی هموطنان شان رسالت خویش را فراموش نکنند.
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طالب،  و  آخوند 
مجریان سیاست های اســتعماری امریکا و انگلیس 

عزم کاوه  نویسنده: 

در جریان مطالعه کتاب »گروگان خمینی« نوشــته رابرت دریفوس، 
در فصل نهم »بر لب پرتگاه بازگشــت به دوران ســیاه گذشته« به 
افشــاگری های ارزنده ای برخوردم که خواســتم فشرده  آن را تقدیم 
خوانندگان ســایت حزب همبســتگی نمایم. دریفوس، ایران بعد از 
خمینی را به تصویر کشیده است که چگونه آخوندها و ملاها دیوانه وار 
به جنگ تمامی نشــانه های تمدن و پیشــرفت و علم و هنر رفتند. 
نویســنده برملا می سازد که پشــت این همه رذالت ها سازمان های 
جاسوسی امریکا، انگلستان و اســراییل قرار داشتند. مقایسه شرایط 
آن زمان ایران با وضعیت کنونی افغانســتان پس از حاکمیت طالبان 
می رســاند که چرا امریکا و غرب می خواهند افغانســتان در جهل و 
بربریت غــرق و با هرگونه مظاهر علم و دانش و پیشــرفت بیگانه 

نگه داشته شود.
سیاســت های اســتعماری امریکا و انگلیس در ترویج جهالت و 
عقب ماندگی مردم و دور نگه داشتن کشورهای تحت استعمار از علم 
و صنعت امروز هم دقیقا همانند ســال های ۱۹7۰ اجرا می شوند. در 
ذیل مقایسوی چند نمونه از ایران پس از حاکمیت خمینی و افغانستان 
تحت حاکمیت طالبان را ارایه می نمایم تا بدانیم که عقب این پروژه 
همان دســتانی قرار دارند که کرزی و غنی را به نام »دموکراســی« 
و »حقوق بشــر« بر ما حاکم ســاختند و بــر وضعیت امروزی مردم 

افغانستان هم »اظهار نگرانی« می کنند.
دریفوس وضعیت ایران بعد از به قدرت نشــاندن خمینی را بازگو 

می کند:
»طی چند ســالی كــه از حکومــت رژیم خمینی 
می گذرد ایران بســوی رســیدن به كامبوج تحت 

سلطه »پال پوت« به شدت قدم برداشته است. این 
حاصل حکومت ایمان و تشــویق ۲۰۰ هزار ملایی 
است كه مهار كلیه زندگی روزمره مردم را در دست 

گرفته اند.
...

مجــازات مردمی كه از دســتورات ملاها در ایران 
سرپیچی كنند هرچه باشــد در یك لحظه توسط 
دادگاه انقــلاب معین می گــردد و همان لحظه نیز 
در انظــار عموم اجرا می گــردد. زن ها را به عناوین 
خیانــت و فحشــا در خیابان ها اعــدام* می كنند. 
محکومان دادگاه های انقلاب را ســر چهارراه ها به 
دار می آویزند. تمام این ها بخاطر آن است كه مردم 
درس بگیرند. جرم های كوچك اغلب به شلاق زدن 

محکوم در خیابان ها می انجامد.
زن و مرد كه بر اســاس قوانین اسلام بر هم حرام 
بودند اما با هم دیده شده اند یا همبستر شده بودند 
آن ها را تا شــانه در خاک گذاشتند و توسط جمع 
ملایان سنگســار نمودند ملاها ابتدا با ســنگ های 
كوچك شــروع به كار نمودند تا با ایجاد زخم ها و 
شکســتگی های كوچك روی بدن آن ها ایجاد درد 
نمایند، ســپس سنگ ها را كم كم بزرگتر و بزرگتر 
انتخاب می كردند تا این زن و مرد بیچاره به تدریج 

و با شکنجه ای دردناک بمیرند.«
وضعیت افغانستان را امریکا و دســت پروردگان طالبی اش بدتر 
از ایران ســاخته اند. هرروز در گوشــه و کنار زن و مرد به بهانه های 
مختلــف لت و کوب، آزار و اذیت و محاکمه صحرایی می شــوند که 
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در بیشــتر موارد به رسانه ها درز نمی کند ولی علاقه مندی طالبان به 
تطبیق »حدود شــرعی« به حدی است که خود شان با افتخار از آن 

سخن می گویند.
به تاریخ 4 می ۲۰۲۳ عبدالمالک حقانی، معاون ســتره محکمه 
طالبان اعلام نمود که از ســوی محاکم طالبان  ۱7۵ حکم قصاص 
و ۳7 حکم سنگسار صادر شــده و علیه چهار تن دیگر حکم کشتن 
از طریق زیر دیوار کردن صادر شــده است که آماده اجرا می باشند. 

او گفت:
»از سوی رهبری امارت اسلامی به تمام محاكم این 
توصیه شده است كه فیصله قصاص و حدود باید با 
دقت بیشتر مطابق اصول شرعی گرفته شود و برای 

تصویب به رهبری ارائه شود.«
در کتاب »گروگان خمینی« درمورد ملاییزه شدن تلویزیون و قید 

و بند بر موسیقی و جاهای تفریحی می خوانیم:
»تلویزیــون دولتــی ایــران توســط ملاهــا بــه 
»ملاویزیون« تبدیل شــده. این مهم نیست كه در 
۲۴ ســاعت شبانه روز چه موقع تلویزیون را روشن 
كنید. همیشــه یك ملای بی سواد و ریشو در حال 
خواندن دعا و قرآن اســت. آنهــم با لحن و صدای 
گوش خراش. برنامه اخبار نیز بوسیله گویندگان ملا 
اجرا می شــود. محل های تفریح و سرگرمی از قبیل 
سینما، باشــگاه و كابار به حکم اجبار تعطیل شده 
اند. مصرف مشروب الکلی به كلی ممنوع است، اما 
تریاک بهر صورت در دســترس عموم قرار می گیرد 
و مصرف آن شــیوع همگانی یافته است. در اوایل 
انقلاب خمینی پخش هر نــوع موزیك را ولو راک 
اند رول یا آثار بتهون و باخ منع نمود و گفت این ها 

محصول كار شیاطین در غرب است.«
»ملاویزیون« دولتی افغانستان در کنار این که به خانه ملاهایی 
بی ســواد مبدل شده، اوضاع افغانستان را چنان گل و گلزار به تصویر 
می کشــد که گویی در چندقدمی اروپا شدن قرار داریم! از نخستین 
روزهای ورود طالبان به کابل این گروه ضدیت خود را با زنان اعلام 
کرد. بــه تاریخ ۱۰ نوامبــر ۲۰۲۲ طی حکمــی دروازه های تمامی 
پارک های تفریحی و مکان های ســیاحتی را به روی زنان بســتند. 
و درعین حال بیرون شــدن از خانه بدون محرم را نیز ممنوع کردند. 
طالبان جانی به اندازه جاهل و بی ســواد اند که به محض ورود شان 
به کابل شنیدن هر نوع موسیقی را حرام اعلام کردند، هنرمندان که 
نتوانســتند از گیر این جانیان فرار کنند توهین و تحقیر شدند و آلات 
موسیقی شان را شکستاندند. حتا در محافل عروسی هم مردم اجازه 

پخش موسیقی را ندارند.
دریفوس می نویسد:

»در تابستان ۱۹۸۰ اعلام نمودند كه فرد مسلمان به 
مبل و صندلی نیازی ندارد و ظرف مدت یك هفته 
مراكز ســاخت و فروش مبلمان منزل تعطیل شد. 
دســتورات مشابهی در مورد دیگر اصناف نیز صادر 
شد مانند گل فروشان و عطر فروشان و حتی بعضی 
از لباس فروش هــا. زمانی كه ناگاه خمینی گوشــت 
یخ زده را حرام دانســت، بلافاصله ورود گوشــت به 
كشور متوقف شد. از آن زمان گوشت كه از مایحتاج 
ضروری اجتماع است بســیار كمیاب است. كمبود 

مواد غذایی نیز در ایران بی داد می كند.
تاثیرات آنی چنین دســتورات و تصمیمات این بود 
كه در صد بیکاران چندین و چند در صد زیاد شده 

و تورم و گرانی سراسر مملکت را فرا گرفته است.
نادانــی و جهالت به منزله ســتون اصلی حکومت 
خمینی را ســرپا نگهداشته اســت. وقتی كه ملاها 
به وفادار بودن نظامیان ارتش مشــکوک شدند بر 
ســر هر واحد نظامی ملایی گماردند، تا فعالیت آن 
گروه را شــدیداْ تحت نظر گیرد. این ملاها علیرغم 
اینکه بویی از تعلیمات نظامی نبرده بودند به صدور 
دستورات نظامی دسته تحت نظر خود پرداختند.«

با مطالعه این کتاب تصور نمی شود که در سال ۱۹۸۰ نوشته شده 
بلکه فکر می کنی که رابرت دریفوس در همین تازگی به افغانســتان 
سفر داشته و چشم دید خود را نوشته است. در دور اول حاکمیت گروه 
جهل و جنایت، آنان از تمامــی ادارت دولتی میز و چوکی و کوچ را 
جمع نمودند و به جای آن دوشــک و بالشــت با تفدانی مروج شد. و 
اینبار به تاریخ ۱4 فبروری ۲۰۲۲ در روز »عاشــقان« تفنگ  به دستان 
یال کشال به کوچه گلفروشی شهر نو کابل هجوم بردند، دکانداران را 
لت و کوب و از فروش گل و پوقانه های به شکل قلب را منع کردند. 
با ورود نحس این گروه ده ها کافی شــاپ، رستورانت های کوچک و 
کار و بار کوچک مســدود و ورشکست شدند که در نتیجه صدهاهزار 
تن بی کار و مجبور به ترک کشــور شدند. طالبان هرچند تعدادی از 
شاه دزدان دوران »جمهوریت« را با گل بدرقه کردند، اما تعداد زیادی 
از کارمندان حکومت قبلی را به شــکل مرموز یا آشــکار می کشند. 
»اطلاعــات روز« در تحقیقی که انجام داده بــا نقل از خانواده های 
نظامیان پیشین می نویسد که بســتگان آنان توسط طالبان تیرباران 

مهدی بازرگان با خمینی

ابراهیم یزدی با رمزی کلارک
مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی، دو چهره اصلی گرداننده حکومت آخوندی بودند که 
تمامی فرامین از سوی آنان به خمینی دیکته می شد. اینان که مهره های امریکا و 

انگلیس و فرانسه بودند پس از به قدرت
رساندن خمینی منظم با نمایندگان امریکا از جمله رمزی کلارک دیدار داشتند و 

مشورت می گرفتند.
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شده اند.
در ایران پس از حکومت آخوند ها:

»در ســال ۱۹۷۹ به حکم كمیتــه انقلاب دو برج 
بزرگ خنك كننده نیروگاه های اتمی را به ســیلوی 

گندم مبدل نمودند.
بــرآوردی محافظه كارانــه تعداد بیــکاران ایران را 
بالــغ بر ۴ میلیون نفر تخمین می زند. در شــهرها 
اكثر مردمان تحصیل كرده در صورت ســالم بودن 
در كوچه و خیابان پرســه می زنند، مصرف تریاک 
در سراســر ایران به شدت عمومیت پیدا می كند.... 
كشت خشــخاش را كه منبع بزرگی برای قاچاق و 
درنتیجه جلب ارزهای بین المللی اســت عملا آزاد 
گذاشته اســت. روزنامه واشــنگتن پست گزارش 
می دهد كــه در ایران بالــغ بر ۲ میلیــون نفر به 
كشیدن تریاک اعتیاد دارند و این رقم حدودا رقمی 

معادل نیمی از كل بیکاران است.«
اما در افغانســتان از آنجا کــه نیمی از نفوس از کار و تحصیل و 
بیرون شدن از خانه محروم اند بنابر آمار ملل متحد ۹۸ فیصد نفوس 
زیــر خط فقر زندگی می کنند و اخبار دهشــتناک فروش کودکان و 
فروش گرده و حتا خودکشــی از بینوایی و فقر از طریق شــبکه های 
اجتماعی دست به دست می شــوند. تعداد معتادان نیز بر اساس فقر 
و بــی کاری روز به روز افزایش می یابــد هرچند در تبلیغات دروغین 
طالبان وانمود می ســازند که در پی منع موادمخدر و تداوی معتادان 
انــد. در دوران کرزی-غنی-عبدالله بر بنیاد آمار ۳ میلیون مرد و زن 
در افغانستان معتاد به موادمخدر بودند ولی امروز که رسانه ها در گرو 
طالبان اســت آمار رســمی از معتادان وجود ندارد ولی به خاطر منع 
فروش مشــروبات الکلی، چرس و تابلیت »کا« در بین جوانان بیشتر 

از گذشته مروج است.
دریفوس درمــورد آموزش و تحصیل تحــت حاکمیت آخوندها 

می نویسد:

»...مظفر پرتوماه، مشاور بنی صدر در جلسه سالانه 
انجمن دانشجویان اسلامی اكسفورد وهایو در سال 
۱۹۸۰ تعهــد نمود كه: محیط دانشــگاه های ایران 
را از وجود عناصری كه به اســلام وفادار نیســتند 
پــاک خواهد نمود و وعده داد كه این عمل بعداْ به 

دبیرستان ها و دبستان ها نیز خواهد رسید.
كلیه دانشــگاه های ایــران برای مــدت نامعلومی 
تعطیل شد و اعلام نمودند كه تا زمانیکه كلیه آثار 
غرب زدگی در آن ها پاک نشــود بازگشوده نخواهد 
شد. این دانشــگاه ها در حال حاضر اغلب به مراكز 
اسلامی تبدیل شده اســت. معاون وزارت علوم به 
نام محمد رضا رجلیان گفت امکان دارد دانشگاه ها 
به مدت حداقل دو ســال تعطیل گردد. ســایرین 
می گویند ۵ سال. شــعبات كمیته انقلاب در تمام 
دانشگاه ها مستقر شــده تا به اخراج دانشجویان و 
اســتادان غیر اســلامی اقدام كند. به همین دلیل 
صدها تن از اســتادان بیکار شــده اند. یك برنامه 
آموزشــی اسلامی در دســت تدوین است كه قرار 
است برای جلوگیری از فســاد در تمام دانشگاه ها 
تدریس گــردد. هدف اصلی این برنامه آن اســت 
كه نســل جدید مملکت را بــه مخالفین صنعت و 
تکنولــوژی تبدیل كنند. عموم كتب تاریخ در حال 

زیر و رو شدن و دوباره نویسی قرار گرفته اند.
خمینــی در مــاه ژوین ۱۹۸۰ كمیتــه ۷ نفری را 
مامور پاكســازی سیستم آموزشی كشور نمود تا به 
پاكسازی آثار امپریالیستی رژیم پیشین بپردازند.«

در افغانستان اسیر پنجه های طالبی، وضعیت تعلیم و تربیت ابتر و 
فاجعه بار تر از آنچه است که در بالا خواندیم. به تاریخ 4 اکتوبر ۲۰۲۱ 

عبدالباقی حقانی گویا وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت:
»بنیادهای تحصیل و آموزش در افغانســتان باید از 
نو گذاشته شود و از دانش آموزان باید از اول مطابق 

عبدالغنی برادر، تو که از زنجیرها در دست و »قلاده غلامی« در گردن و به آن صورت توهین آمیز شرم نکردی امروز چرا با ایستادن در کنار بادار پاکستانی ات خجل و سرت پایین 
است؟

ملا برادر ۸ سال در زندان پاکستان تحت »آموزش« سازمان های جاسوسی امریکا و پاکستان قرار داشت تا این که به سان البغدادی آماده پیاده کردن سیاست های امریکا در منطقه 
شد و زیر نام »توافق سیاسی میان طالبان و امریکا« از بند رها گردید.
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ارزش های تربیت شوند. محصلان كه در بیست سال 
گذشته در افغانستان درس خوانده اند، هیچ انتظاری 
نباید داشــت. برای ما ارزش ها و آموزش های دینی 

نسبت به درس های ساینسی ارزش بیشتر دارد.«
به همین اساس، وزارت تحصیلات عالی طالبان به 
تاریخ ۲۲ اگســت ۲۰۲۲ در تمامی پوهنتون های 
دولتی یك ملاامام و یك مبلغ دین را استخدام كرد 
و در هفده پوهنتون دولتی پوهنزی شرعیات ایجاد 
كرد. هیئت ارزیایی نظام آموزشی طالبان عناوین و 
فصل ها درمورد امان الله خان، دموكراسی، بت بودا، 

غنی خان )شــاعر پشتون(... را از كتاب های معارف 
حذف و به جای آن عناوینی را پیشــنهاد نمود كه 
اطفال را به تندروی و »جنگ با شمشــیر« و دوری 

از تمدن سوق می دهند.
رییــس اداره امربالمعروف طالبان در محفلی اعلام 
نمود كه »تعلیم مباح است، وقت خود را با چیزهای 

مباح ضایع نسازید«!
ضدیت طالب با تعلیم و دانش دختران حد و مرز ندارد، از روزی 
که این پاسبانان جهل و بربریت وارد کابل شده اند، دختران بالاتر از 
صنوف ۶ از مکتب و هرگونه مراکــز تعلیمی محروم اند و نیروهای 

خلیل زاد، پمپیو، تام وست، نیکلاسون، القحطانی... دستان کثیفی اند که در عقب دولت طالبان قرار دارند و آنان را مطابق سیاست های خود می رقصانند. گفته می شود که مشوره 
بستن دروازه  مکتب ها به روی دختران از سوی دیبورا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، به طالبان داده شده است.
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اینــان در هر کوچه و پس کوچه کشــیک می دهند که مبادا کســی 
مرتکب جرم خطرناک آموزش به دختران گردد.

ندا محمــد ندیم، گل ها به روی خواننــدگان »وزیر تحصیلات 
عالی طالبان«، گفت: »کار زنان در بیرون بی عزتی اســت، اگر از 4۰ 
میلیون نفوس ۲۰ میلیون آن تحصیل و کار کنند، به کار زنان نیازی 
نخواهد بود.«! او در کلیپ دیگری مکتب رفتن دختران را »عیاشــی 
و فحاشی« نامیده دشــنام هایی نثار امان الله خان نمود که گویا این 

فرهنگ غربی را در کشور مروج ساخت.
البته دخترانــی که از مکتب محروم اند خوشــبخت تر اند چون 
پســران و دختران ابتدایی که هنوز به مکتب می روند جز ضدعلم و 
جهل چیزی نمی آموزند چون طالبان مکاتب را به مدرسه های دینی 

و مراکز تولید انتحاریون شبیه ساخته اند.
از معلمان نیز امتحان اســلامی اخذ شد که سوالات ذیل در آن 

آمده بود:
»نجاست غلیظه به چند نوع است، هر یك را تعریف 
و نام ببرید؟«، »شــخصی در صحرا رونده است، در 
وقــت ادای وضــو می بیند كه آب نیســت، اما نزد 

آن شــخص آب میوه وجود 
دارد، پــس در چنین حالت 
اضطراری وضو با آب مذكور 
درســت می گردد یا خیر؟«، 
»آب  چاه ها با چه نجاســت 
پلید می شــود؟ كلمه طیبه 
را ترجمه نمــوده و بگویید 
كــه كــدام نــوع از توحید 
روی  باید  »چرا  می باشد؟«، 
خویــش را به طــرف قبله 

كنیم؟«
چقدر مشــابه! طالبان به دستور 
بــادار امریکایــی خود حتــا کمیته 
را هم  آموزشی«  »پاکسازی سیستم 

7 نفر تعیین نمود.
و  اســلامی ســاخته  گروه های 
پرداخته امریــکا و غرب به اینچنین 

سیاست های ضدعلم و دانش متوسل می شوند چون می دانند که فقط 
بر یک ملت ناآگاه و بی ســواد و غرق در خرافات می توانند حکومت 
کرده آنان را منطبق با سیاست های اســتعماری باداران شان به هر 

سو بکشانند.
در ادامه این فصل آمده است:

»رمــزی كلارک در مصاحبه ای گفــت: فکرش را 
بکنید، شــاه در رویــای خرید تکنولــوژی انرژی 
هســته ای بود. از این نظر می گویم در رویا بود كه 
این تکنولــوژی با فرهنگ مردم این مملکت بیگانه 
اســت و ســازش ندارد. من بنی صدر را از ۲۰ سال 
پیش می شناسم او نیز در اینمورد با من هم عقیده 

است.
به نظر پروفیســور »ریچــارد فالك« از دانشــگاه 
»پرینستون« و موسس انجمن آزادی هنر و دانش 
در ایــران باید آثار خوب فرهنــگ ایران را كه پایه 
و اســاس دیرین این مملکت اســت نابود كرد. وی 

همچنین می گوید كه باید زنجیر زدن و سینه زدن 
را در مراســم سوگواری مذهبی توسط مردم جاهل 
بعنوان یك سنت فرهنگ اصیل حفظ نمود و بیش 

از این توسعه داد.
زیرا زنجیر زدن و ســینه زدن نشانه آمادگی مردم 
برای شهید شــدن اســت و در راه هدف كنترول 
رشد جمعیت بشر عامی است بسیار مهم و كارساز. 
باید این ملت را بخاطر حفــظ منافع طبقات زبده 
اجتماعات دیگر بدست خودشــان معدوم ساخت. 
خمینــی و انقلاب او به دنیــا ثابت خواهد كرد كه 
ممالــك عقب افتاده و در حال توســعه هیچگاه از 
عقب ماندگی و بدبختی رهایی نداشــته و به جمع 
اجتماعات و ممالك صنعتی و مدرن جهان نخواهند 

پیوست.«
دریفــوس اســتدلال می کند کــه آخوندها نــه حکومتداری را 
می فهمیدند و نه سیاست را بلکه پشت پرده افراد دیگری برنامه کننده 

و مجری این نوع سیاست ها بودند:

»آخوند و ملا در ایــران از قدرتی برخوردار نبودند 
تا بتوانند حکومت را در دســت گیرند بلکه آنها با 
حمایت و نیروی كســانی قدرت را در دست گرفته 
اند كــه به مراتــب از خود آخوند ها شــیطان تر و 
كثیف تر اند و هدفشــان سواستفاده از عقب ماندگی 

و جهل ملت ها است.
در سپتامبر ۱۹۷۵ از سوی انستیتوهای »آسپن« و 
»كلورادو« سمپوزیومی در باره ایران تشکیل شد....

بین شــركت كنندگان در این ســمپوزیوم حداقل 
۱۲ نفــر از اعضای كلوب رم بچشــم می خورد كه 
عبــارت بودند از: »آرلیوپچی« رییس مدیره كلوب، 
»ســول لینوویتز« از ســازمان حقوقی »كودرت«، 
»ژاک فری مونــد« از انســتیتوی تحقیقاتــی ژنو، 
»رابرت ا.اندرســن« و »هــارلان كلیولند« كه هر 
دو از انستیتوی آســپن و عضو آمریکایی كلوب رم 
بودند. دیگر افراد سرشــناس شركت كننده در این 
سمپوزیم عبارت بودند از: »چارلریوست«، »ماترین 

طالبان که دشمن اصلی فرهنگ و تمدن اند در مارچ ۲۰۰۱ به دستور صاحبان پاکستانی شان با ارتکاب دهشت فرهنگی، بت های بودا را منفجر 
کردند و امروز با افتخار در کنار ویرانه های این آثار ارزشمند تاریخی عکس های یادگاری می گیرند.
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باتسون«، »ریچارد گاردنر«، »تیوسومر«،  »دانیل یا 
نکلوویچ«، »جان اوكس« از نیویورک تایمز و جمع 
زیادی از افراد ادارات جاسوســی و امنیتی امریکا و 
انگلیس كه متخصص در امور مربوط به ایران بودند 
مانند »جیمز بیل«، »مارویــن زونیس«، »لیونارد 

بایندر«، »روح الله رمضانی« و »چارلز عیساوی«.
مســئله ای كــه در ســمپوزیوم روی آن 
پافشاری فراوان شد این بود كه می گفتند 
ارزش های  تکنولــوژی و صنعت مــدرن 
روحانیت و معنویت جامعه ایران باســتان 

را تضعیف می كند.
...

از ســال ۱۹۷۵ به بعد انســتیتوی آسپن 
اغلــب بــا وزارت آموزش ایــران روابطی 
داشت. آنها توانستند مامور خود منوچهر 
گنجی را به مقام وزارت در این وزارتخانه 
برسانند. گنجی باعث شد كه كسانی چون 
»ماروین زونیس« به ایران راه پیدا كنند. 
یا كاترین باتســون از كالج دماوند ســر 
درآورد و به تبلیغ »ضد ماده پرستی« بین 

جوانان اقدام نماید.
به داكتــر علی شــریعتی نیز دســتور داده بودند 
كه فعالیت های خویش را افزایش دهد. شــریعتی 
بزرگتریــن عامل نفــوذ فکری در جوانــان بود و 
در نتیجــه بیش از هــر عامل دیگــری به انقلاب 

اخوان المسلمین در این كشور كمك نمود.
...

پدر شریعتی، آقای محمد تقی شریعتی و از اعضای 
موظف و قدیمی اطلاعاتی فراماسیون انگلیس است. 
نامبرده مركز تبلیغ حقایق اســلامی را در مشــهد 
تاســیس كرد. شــریعتی در مورد پدرش می گوید: 
... او علمــدار نهضتی بود كــه جوانان تحصیلکرده 
را به ســوی الام بازمی گرداند و از گرایش به سوی 
مادی گری باز می داشــت. و این یکی از هدف های 

اصول انقلاب خمینی شده است.
...

همزمان با آغاز فعالیت های خرابکارانه انســتیتوی 
آسپن و شــریعتی بر علیه رژیم شاه اعضای كلوب 
رم نیز در ۱۹۷۷ مانند پچی و فری موند شــروع به 
ایجاد مکتب جدیدی از اخوان المســلمین نمودند 
كه بافت جدید، بر روی توقف رشد اجتماعی )رشد 
صفر( متمركز بود. این طرح به نام اســلام و دنیای 
غرب خوانده شد و اولین كنفرانس آنرا در دانشگاه 
كمبریج انگلیــس برپا نمودنــد. در این كنفرانس 
تحت هدایت پچی و لــردكارادن و یکی از رهبران 
اخوان المســلیمن به نام »معــروف داولیبی« طرح 
اســلام و غرب آغاز شد تا بر علیه علم و صنعت به 

فعالیت پردازد....
»اســلام و غرب« اعلام نمود كه: بایســت بیش از 
همیشــه به جنبه های فلســفی و روحانی زندگی 
پرداخت و لذا باید به دســتورات اســلام كه از بهم 
پاشــیدن نظم زندگی روی كره زمیــن جلوگیری 

می كند توجه نمود. در این مباحثات ســعی بر این 
بود كه به پیشرفت علم و صنعت غرب حمله شود.

افرادی دیگر كــه دور و بر بنی صدر و بعداْ خمینی 
جمع شــده بودند عبارتنــد از: »گارودی« یکی از 
مهره های پراهمیــت اطلاعاتی انگلیس، »پال وی« 
مامور ســی آی ای، »میشل كروزیه« مامور ام آی۶ و 
»ژان پیرویگیر« مامور سازمان جاسوسی فرانسه.«

ما در افغانســتان نیز شاهد بودیم که با همین شیادی کودکان ما 
مغزشویی شده به نسل جهادی و طالبی بدل گشتند تا خوراک مناسب 
استخبارات غربی برای پروژه های تجاوزی غرب در افغانستان گردند. 
داستان چاپ کتاب های درسی دوران جهاد توسط پوهنتون نبراسکا 
با دالر ســی آی ای دیگر راز آشکاری ست که حتا »واشنگتن پست« 
)۲۳ مارچ ۲۰۰۲( از آن پرده برداشت. در راس این پروژه خاینانه نیز 
نه گلبدین و ملاعمر بلکه روشنفکران خاین سرسپرده غرب از جنس 

داکتر سلام عظیمی بودند.
در افغانستان هم حتا کودکان می دانند که طالب به زور و حمایت 
امریکا و انگلیس و اروپا به قدرت نشانده شد و هفته وار بسته های 4۰ 
میلیون دالری آشــکار و بسته های به مراتب بزرگتر به صورت پنهانی 
تحویل این گروه مزدور و جنایت پیشــه می شود تا حاکمیت بربریت 
آنان دوام بیاورد. مشــوره های زلمی ذلیلزاد، نماینده پیشــین امریکا 
برای افغانســتان؛ تام ویست، نماینده امریکا برای افغانستان؛ توماس 
نیکلاســون، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان؛ آصف علی 
درانــی، نماینده خاص پاکســتان برای افغانســتان؛ مطلق بن ماجد 
القحطانی، نماینده قطر برای افغانســتان؛ دبورا لاینز، نماینده خاص 
سرمنشی ملل متحد درافغانســتان... و افراد پنهان دیگری است که 
روز به روز افغانســتان را به قهقرا و تباهی می برند تا نسل های آینده 
با افــکار بنیادگرایی و افراطیت به بار آیند، تکنالوژی و تمدن از این 
سرزمین رخت بربندد و افغانستان به مرکز تروریزم این نیروی ارزان 

و وفادار به امپریالیزم مبدل گردد.

* مهــدی بازرگان، در مورد اعدام بدون محاکمه ی زندانیان سیاســی در اوایل حکومت 
خمینی چنین می گوید:

»بهانه ی مطبوعات غربی اعدام دادگاه های انقلاب اســت و آنچه برای ما ایرانیان قابل 
درک نیســت، این احساسات و طرفداری اســت که مطبوعات غربی به سود “خائنان و 
خیانتکاران” کشــورمان نشان می دهند.... ملتی که کشته داده، زخمی داده و غارت شده، 
حاضر نیســت به محض رفتن شاه و سرنگون شدن رژیمش آرام گیرد. این روحیه ی ملی 
توقع دارد هر چه زودتر به پاکسازی محیط اجتماعی بپردازد، حالا می خواهد این کارسریع 

انجام گیرد.« منبع: روزنامه »کیهان« شماره ۳۲

آز آنجا که دوست داشتن و عشق ورزیدن در قاموس طالبان معادل کفر است، در روز عاشقان چند تن این 
گروه جهل و جنایت به کوچه گلفروشی شهر کابل هجوم بردند، دکانداران و مردم موجود در ساحه را لت و 

کوب کردند.
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طالبان  ضدزن  و  بیمار  ذهن  تراوشات 
عزم کاوه  نویسنده: 

ســردمداران پوشالی و دست نشانده همیش با عوام فریبی خاص خود 
شــان در صدد کودن ســازی مردم به ویژه حامیان خویش اند. زمانی 
حامد کرزی خود را شــیر خوانده و امریکاییان را پاسبان های شیران 
می خوانــد، و چند دلقک  حاضر هم قهقهه ســر داده و برایش کف 
می زدند. اشرف غنی هم در سخنرانی هایش متوسل به غالمغال شده 
و بر شــاه امان الله خان نیشــخند می زد. اما دیدیم که وقتی دســت 
متبرک بادار از سر شان برداشته شد، چطور یک شبه شیر، موش شد 
و برای ماه ها اجازه خروج از افغانستان را نداشت، و دومی که در برابر 
راکت و گلوله سینه سپر می کرد به گفته خودش »با چپلی در پا فرار 
کرد و فرصت پوشیدن بوت و خوردن نان« را نیافت. اکنون که همان 
دست متبرک امریکا بر سر آی اس آی زادگان است، اینان هم با افکار 
پوسیده شان و با استفاده از دین تلاش به تحمیق مردم می کنند ولی 
فقط مردم پُردرد ما را برای لحظه ای می خندانند. درحالی که، جهانیان 
فکر پیشــرفت هوش مصنوعی را در سر دارند، دستان خون آلود این 
چاکران بنیادگرا جلوتر از داخل تنبان شــان نمی رود. در ذیل به چند 
نمونه از گفته های ســرجنایتکاران طالبی نگاهی می اندازیم که تنها 

قعر نادانی و حماقت خویش را به نمایش می گذارند:

»در دنیا دو ابر قدرت وجود دارد؛ اول امریکا و دوم طالبان.«
شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه طالبان، 
در نشست لوگر؛ ۶ جدی ۱4۰۰

»...به خانم ها امر کرده که اگر شــخص نامحرم دروازه شــما را 
تک تک می کنند، شما به آواز نرم صحبت نکنید که در دل های آنان 

مرض پیدا می شود.«
عضو طالبان در میزگرد »تلویزیون افغانستان«

»...خلیفه صاحب ســر نماز نشسته بود و می گوید که با خود فکر 
می کــردم که برای مجاهدین باز نان از کجا پیدا کنم و به خانه کی 
تک تک بزنــم؟ در همین چرت بودم که از آســمان صدا آمد: “ای 
جلال الدیــن حقانی، به فلانه درخت برو، آنجا گوســفند و چیزهایی 
خواهند بود و برای مجاهدین بیاور.” می گوید، وقتی رفتم، روی این 
درخت برف بود و گوســفند حلال شده، پوست شده بودند و از درخت 

کشال بودند. به الله قسم که در برف هیچ نشان پا نبود.«
شیخ عبدالحمید الحماسی در سخنرانی به طالبان مدرسه

»همین کــه به حافظ کریم الله ]یکــی از مهاجمان انتحاری بر 
هوتل کانتیننتل در ۲۰۱۸ که منجر به مرگ ۵۰ تن گردید.[ ســلام 
دادم، حافظ کریم الله به من گفت: “خلیفه  صاحب، قســم به ذات الله 
که حضور پاک )ص( رهبر عملیات ماست و در دروازه ایستاده است. 
مــا آرمان دل خود را پوره کرده ایم، آن قدر کفار را مردار کرده ایم که 
اکنون فقط در انتظار شــهادت استیم.” پس از شهادت اینان، خواهر 
یکی رفیقان ما در خواب دیده و می گوید که حضور پاک )ص( در بام 
مســجد ما نشسته است و به استشهادیان هوتل کانتیننتل سند رفتن 

به جنت را می نویسد.«
سراج الدین حقانی، رهبر »شبکه حقانی« و سرپرست وزارت داخله طالبان

»هر جا که برویم حرف از تعلیم زده می شــود. تعلیم یک عمل 
مباح است و این یک سخن علمی است. حضار گرامی! تعلیم دنیوی 
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خالد حنفی، سرپرست وزارت امربالمعروف طالبان؛ 
در مراسم تجلیل از روز گردشگری در کابل؛ ۵ میزان ۱4۰۱

»تو حالا دختــرت را به مکتب مرده گاو بیگانه می فرســتی، به 
پوهنتون بیگانه حرامزاده می فرســتی! به لحاظ خدا این طور نکنید. 
از محمد رســول الله بشرمید، قرآن را برای تان می گیرم. والله و بالله 
شــب خواب استید، صبح مردار شــده اید و دربرابر خدا و حضور قرار 

داریــد. این مرده گاوی را بگذارید، این دیووثی را بگذارید! من به آن 
عده جوانان می گویم که به لحاظ خدا، شــما خو جوان استید، خواهر 
شما که در مکتب درس می خواند، به لحاظ محمد رسول الله، به لحاظ 
خــدا، الله و تعالی تباه و برباد تان کنــد! آیا از این خبر دارید که اگر 
کســی دختر و خواهر تان کلک کند، یک کسی با آنان زنا کند و به 
وی پیچــکاری جلوگیری از بارداری تزریق کند. این خو گپ ]حامد[ 
کرزی مرده گاو نیســت، این خو گپ حنیف اتمر حرامی نیست، این 
خو گپ آن عده مــرده گاوان، آن عده دیووث ها، 
آن عده خــوکان، آن عده بی ناموس ها و آن عده 
حرامیان نیست که اینان در رادیوها می گویند که 
تعلیم زنان در اســلام روا اســت.... شما می بینید 
که اینان بــر مکتب حدیث محمد رســول الله را 
نوشته اند. محمد رســول الله به شما می گوید که 
مکتب بخوانید؟ می گوید که شــما دختر تان را به 
فاحشه خانه روان کنید؟ به شما می گوید که جای 
مــرده گاوی روان کنیــد؟ الله تعالی بر آنانی رحم 
کند که مکتب دختران را می ســوزانند! الله تعالی 
به همــه جنت فرودس را نصیــب کند و همه را 
ببخشــد، ولی آنانی را به روی این مسجد و قرآن 
نبخشــد که دختران شان را به مکتب و پوهنتون 
یکجا با پســران بیگانه می فرســتند. شما لاهور 
رفته و ببینید، مســلمانانی اند که خود را مسلمان 
می گویند ولی می بینی که در پوهنتون یار در کنار 
یار نشسته اســت. ای دیووث ها! ای مرده گاوان! 
ای خبیث ها! ای ظالمان! دخترت یار دارد، تو خبر 

داری یا نه؟ خواهرت یار دارد!«
یکی از سخنرانان طالبان در محفل دیدار ندامحمد ندیم، 
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، با استادان و 
کارمندان پوهنتون های دولتی و خصوصی

»مردی که زن را می بیند و تحریک نمی شود، 
مرد نیست!«

سید ذاکرالله هاشمی، یکی از طرفداران طالبان در برنامه 
»صفحه بین المللی سیاست افغانستان« در یوتیوب؛ اول جولای 
۲۰۲۲. تکرار در برنامه »شام آرزو« تلویزیون »آرزو«؛ ۱4 
جولای ۲۰۲۲

»...لباس می پوشــد، اما لباس آدم مسلمان یا 
مطلق انسان را دعوت به زنا و فحشا می کند.«

شیخ عبدالحمید الحماسی، تلویزیون آرزو

»کری بوت زنان کــه صدا می دهد، چه معنا 
دارد؟ این یک اعلانی اســت که بــرای جوانان 
می کنند. ای جوان، ای خواب برده! ما آرایش کردگی 
از خانه بیرون شدیم، شما خواب برده استید طرف 
من نمی بینید؟ این یک نوع اعلان است. به خاطر 
تحریک جوانان همچو بوت جورشدگی استند که 

صدا می دهند.«
یکی از اعضای طالبان در میزگرد تلویزیون »طلوع نیوز«



۲۰
۲۴

ل 
پری

- ا
 ۱۴

۰۳
ور 

 |  ث
  ۷

ه ۴
مار

ش

15

بیاموزیم!  خورشیدی ها  بهار  جانبازی  و  تعهد  از 
نابدل نوید  نویسنده: 

رژیم فاشیستی »ولایت فقیه« ایران که در توفان خشم و اعتراضات 
مردم ستمکش آن کشور قرار گرفته و جلادان حاکم مذهبی کوشیدند 
تا جنبش الهامبخش »زن، زندگی، آزادی« را که با قتل مهسا امینی 
به دست چماق بدستان »گشت ارشاد« )امربالمعروف طالبان ایرانی( 
راه افتیده بود،  با توســل به وحشــیانه ترین خشونت و سرکوب برای 

مدتی خاموش نمایند.
زنان و دختران شجاع ایران پیشقراولان این خیزش های انقلابی 
بوده و در این راه حنانه کیاها، مهســا موگویی ها، نیکا شــاکرمی ها، 
مینو مجیدی ها، غزاله چلاوی ها، نسرین قادری ها، حدیث نجفی ها و 
صدها تن دیگر تا آخرین رمق مقابل جمهوری دار و زندان اســلامی 
قد برافراشــته و با نثار خون شــان جنبش شکوهمند ضدآخوندی را 

قوام بخشیدند.
آدم کشان رژیم خونخوار هزاران مبارز را در جریان اعتراضات به 
قتل رسانیده، طی یک سال گذشــته صدها معترض دلاور و جانباز 
دیگر را بازداشــت و شــکنجه کرده و برای ارعاب و تضعیف روحیه 

مردم رشیدترین جوانان را با اتهامات واهی به دار آویختند.
بهار )رقیه( خورشــیدی ۲۳ ســاله از قربانیانی است که مبارزه، 
آگاهــی و خودگذری اش برای جوانان افغانســتان که تحت اختناق 
دســتگاه به مراتب زن ســتیزتر و آزادی کش تر قرار دارند، منبع الهام 
و امید اســت. بهار با تمام وجود با فریاد آزادی و دموکراسی در قیام 
مهســا شرکت جســت، وی نقاش و مترجم زبان انگلیسی بود و در 
قرعه کشــی کارت ســبز )لاتری( امریکا برنده شده و می توانست به 
امریکا برود امــا ترجیح داد در کنار مردمش مانده و نقشــش را در 

سرنگونی دیکتاتوری ادا نماید.

نزدیکان بهار خورشیدی به »رادیو فردا« گفته اند:
»از وقتی مهسا امینی شهید شد، او هم توی این دنیا 
نبود. همیشــه گریان بود و هیچ جور نمی توانستیم 
او را آرام كنیــم. پــدرش به او گفتــه بود حالا كه 
داری مــی روی آمریکا، خطر نکن. اما پاســخ داده 
بود كه آمریکا دیگر برایم مهم نیســت؛ هم سن های 
من دارند این جا جان خود را برای آزادی از دســت 

می دهند«.
اول میزان ۱4۰۱ گروهی از ماموران امنیتی برای بازداشت بهار 
به مجتمع مسکونی صدف در شــهر رباط کریم هجوم بردند. فریاد 
بهــار در تمام مجتمع بلند بود که مقابــل دژخیمان مقاومت  کرده و 
حاضــر نبود با آنان برود. در همین اثنا بهار از کلکین منزل چهارم به 

پایین پرتاب و در شفاخانه جان می بازد. 
دستگاه های منفور دولتی با خودکشی قلمداد نمودن مرگ بهار، 
پدر و مادر او را نیز بازداشــت و مجبور ساختند تا پیکر دلبند شان را 

بدون سروصدا و برگزاری مراسمی به خاک بسپارند.
در آستانه یک سالگی قتل مهســا، مبارزان ایران در حال آماده 
شدن برای خیزش ها و خروش  دوباره علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم 
بوده و »کشــته ندادیم که سازش کنیم!« به شــعار اکثریت مبدل 
گشته است. زنان و مردان مبارز ایران دیگر از بند و زندان و سرکوب 
هراسی نداشته و هرگونه سازش با دجالانی چون خامنه ای و رییسی 

و کثافات دیگر را خیانت می خوانند و بس.
به امیــد روزی که با الهام از توده های ایــران، زنان و مردان ما نیز 
علیه طالبان قرون وسطایی و مزدور امریکا در یک قیام بنیان برافکن،  

متحدانه به پا خیزند!
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وشن  ر بلقیس  سخنان  متن 
متحد  ملل  ویژه  گزارشگر  با  دیدار  روشندر  بلقیس  نویسنده: 

در ۲۶ اگســت ۲۰۲۳، ریچارد بنیت، گزارشگر 
ویــژه ملل متحد دیداری بــا جمعی از افغان ها 
در آلمان داشــت که بلقیس روشن، این صدای 
مردم دردمند افغانستان، نیز در آن جمع حضور 
داشت. در ذیل متن ســخنان بلقیس روشن را 

می خوانیم:
امریــکا و متحدانش در یک معامله ننگین 
افغانستان و  مردمش را دو دسته به  گروه وحشی 
طالبان تســلیم کردند. بارها افشا نمودم که این 
یک خیانت به مردم افغانستان است، آنچه زیر 
نام »صلح« در کشور من صورت گرفت، صلح 
نه بلکه دهشت و معامله با یک گروه تروریستی 

و خونخوار بود.
با  افغانســتان مخصوصا زنان  امروز مردم 
فاجعه روبرو اند. افغانستان تنها کشوری ست که 
زنــان و دختران آن از حــق تحصیل و زندگی 

محروم اند.
آقای بنیت، من به نمایندگی از مردم و زنان 
افغانســتان برای تان بسیار واضح ابراز می دارم 
که صدور اعلامیه از سوی سازمان ملل و دیگر 
نهادهای بین المللی و »ابراز نگرانی« نسبت به 
مردم افغانستان هیچ دردی از هزاران درد مردم 
مــا را درمان نمی کند. ملل متحد چهل ســال 
است که در افغانســتان سیاست به شدت مغایر 
با خواســت های مردم ما در پیش گرفته است و 
همیشه بازیچه ای در دست امریکا و غرب بوده 

تا از طریق آن سیاســت های اســتعماری شان 
را پیش برند. ملل متحد خونخوارترین  ســران 
طالبی را از لیست سیاه خود بیرون کرد و زمینه 

نصب شان به کابل را مهیا نمود.
لطفا سرنوشت میلیون ها زن و دختر افغان 
را بــه معامله نگیرید، چهــل میلیون دالری که 
هفته وار به طالبان فرستاده می شود قطع گردد، 
آنان این پول را جهت پیشبرد اعمال تروریستی 
و زن ســتیزی به کار می برند، و این کمک ها به 
مردم نیازمند نمی رســند. از همینرو در سراسر 
افغانســتان مردم ما تحت وضعیت فاجعه باری 

بسر می برند.
هرچنــد انتظار هر تغییر مثبــت از طالبان 
بی جا است، اما صرفا خواست بازگشایی مکاتب 
و مراکز آموزشی برای زنان از طالب، یک هدف 
به شدت ناقص است. طالبان سیستم تعلیمی را 
به دســتگاه دینی و تروریستی بدل نموده اند تا 
کودکان و جوانان ما را با روحیه خشــونت پرور 
و آمــاده برای انتحار و انفجار و جنایت پرورش 
دهند و این نه تنها برای افغانســتان که منطقه 
و جهان یک خطر جدی ســت. ولو به دختران 
اجازه تعلیم داده شــوند، نبود این گونه مکاتبی 
که در آن از علم و دانش خبری نیســت، به بود 

آن ارجحیت دارد.
زنان معترض مورد حملــه قرار می گیرند، 
نهادهــای بین المللــی باید صــدای این زنان 

شــوند. به جای تبلیــغ و رکلام کردن چند زن 
لابی گــر طالبان که خود مســبب این وضعیت 
اســفبار اند، باید به زنانی که شجاعانه در داخل 
علیه طالــب می رزمند زمینه داده شــده فریاد 

دموکراسی خواهانه شان شنیده شود.
عفــو عمومــی طالبان دروغ اســت، آنان 
کارمندان دولت سابق مخصوصا بخش نظامی 
و فعالان حقوق بشــر را می کشند، باید در این 

مورد صدا بلند شود.
دنیا افغانســتان را به باد فراموشی سپرده 
است. نباید قضیه افغانستان و فاجعه حقوق بشر 
و فاجعه انســانی در آنجا در تاق بلند گذاشــته 
شود. اعمال تروریستی، زن ستیزانه طالبان افشا 

گردد، دنیا درمورد آن جدی صحبت کند.
با طالبان نه به  عنوان دولت رســمی بلکه 
به عنوان جنایتکارانی که دســت آنان به خون 
مردم بی گناه افغانســتان آغشته است و نیرویی 
که می کوشــد افغانســتان را مرکز تروریزم و 
دهشت سازد برخورد شود. این کمترین انتظاری 
است که ما از دنیا و نهادهای حقوق بشر داریم. 
اگر به این هشدارهای نیروهای دموکراسی خواه 
افغانســتان توجه جدی نشــود، جهان شــاهد 
ضربات خردکننده تروریزم برخاسته از افغانستان 

خواهد بود.
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طالبان«  »برگشت  کتاب 
برمی دارد  منصور  ملا  واقعی  چهره  از  پرده 

عزم مترجم:  عباس؛  حسن  نویسنده: 

پس از مرگ مرموز ملاعمر در کراچی پاکســتان، رهبری طالبان به 
مشوره سران آی اس آی بر آن شــد تا رهبر جدیدی برای این گروه 
انتخــاب نمایند. دو تن مورد نظر آنان بود، ملا عبدالغنی برادر و ملا 
عبیدالله آخند. ملا عبیدالله آخند در زندان پاکستان بر اثر حمله قلبی 
درگذشت و ملا برادر نیز در عملیات مشترک سی آی ای و آی اس آس 

جهت آمادگی برای ماموریت »بزرگ« دستگیر شد.
حسن عباس، که از سال ۱۹۹7 الی ۱۹۹۸ به مثابه معاون پلیس 
ایالت خیبرپختونخواه وظیفه اجرا نموده و با ســران طالب و جهادی 
رابطه نزدیک داشــت در کتاب »برگشــت طالبــان« در این مورد 

می نویسد:
»بنابراین، شــانس به ســمت نامزد دیگری لبخند می زند -ملا 
منصور اختر نســبتاً جوان 47 ســاله، کــه از ۲۰۱۳ به عنوان رییس 
عملیاتــی این گروه، امور روزمره طالبــان را مدیریت می کرد. تا آن 
زمــان با نقش های مختلف در اولین دولــت طالبان )۱۹۹۶-۲۰۰۱( 
چندان فرد قابل توجه نبود -او تا کنون وظایفی همچون مدیر امنیتی 
میدان هوایی قندهار، وزیــر هوانوردی و حمل و نقل و نماینده برای 
اروپا جهت دســتیابی به تجهیزات نظامی اجرا نمــوده بود. مطابق 
گزارش های ســازمان ملل متحد، افزون بر دست داشتن در تجارت و 
قاچاق مواد مخدر، منحیث والی قندهار نیز خدمت می کرد. سفرهای 
مکرر او به دبی )و حداقل یک سفر به بحرین( با پاسپورت پاکستانی 
و با نام مستعار ولی محمد، بین سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ تا حدودی 

یک راز باقی مانده است.
ملا منصور دقیقاً محبوب ترین رهبر در میان گزینه ها نبود. نامبرده 
فاقد کاریزما و اعتبار روحانی، اساساً مردی تشنه قدرت بود که بیشتر 

به خاطر ذکاوت تجاری و شــبکه اش در خلیج  فارس شناخته می شد. 
به قول یک تحلیلگر سابق اطلاعاتی ایالات متحده، جالب ترین چیز 
درمورد وی، “ســفرهای معروف خرید عطر او به دبی بود، جایی که 
او به راحتی در آغوش روســپي های روسی و حفاظت سلطنتی به سر 
می برد.” رابطه نزدیک به ســرویس اســتخباراتی پاکستان داشت، 
به ویژه در سال های جنگ که پناهگاه آنان در پاکستان یک راه نجات 
حیاتی برای شــان به شمار می رفت؛ برای کسانی که می خواستند به 
رده های ارشد طالبان بالا بروند او بود که فرد مذکور را به آی اس آی 
معرفی می کرد.... ملا منصور رسماً توسط شورای رهبری طالبان در 
جــولای ۲۰۱۵ و در نزدیکی کویته پاکســتان، به عنوان امیر )رهبر( 
جدید طالبان منصوب شــد. ملا منصور مایل بود این ســمت را به 
دســت گیرد، اما هنوز مشخص نشده بود که آیا افراد دیگر طالبان او 
را می پذیرند یا خیر. برخی از رهبران ارشــد طالبان درباره وی بسیار 

متردد بودند.
سید محمد طیب آغا، رییس کمیســیون سیاسی طالبان مستقر 
در قطر، پس از اعتراض شــدید به برگزاری چنین نشســت مهمی 
در پاکســتان به جای افغانســتان، استعفا داد که نشــانی از مخالفت 
جــدی در این گروه بود.... ماه ها طول کشــید و مداخلات زیادی از 
ســوی ملاهای ارشد همســو با طالبان صورت گرفت تا ملا منصور 
به مثابه رهبر طالبان مشــروعیت پیدا کنــد. در تلاش برای تحکیم 
کنترول بر جناح های مختلف طالبــان که اکنون ظهور کرده بودند، 
او به ســرعت عملیات نظامی خود را در سراسر افغانستان گسترش 
داد، و از جمله بر تاکتیک های چریکی ضربه و فرار، گسترش پایگاه 
و استخدام غیرپشــتون ها تاکید می ورزید. موفقیت او در برافراشتن 
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پرچم ســفید طالبان در ســپتامبر ۲۰۱۵ بر شــهر قندوز در شمال 
افغانســتان بود کــه موقعیت رهبری او را تثبیــت کرد -این منطقه 
از اولین مرکز ولایت های افغانســتان بود که در ۱4 ســال جنگ به 
دســت طالبان افتــاد. او دو معاونی را منصوب کــرد که قرار بود در 
آینده نقــش مهمی ایفا کنند: ملای به شــدت محافظه کار و قاضی 
ســابق، ملا هبت الله آخندزاده، و ســراج الدین حقانی، فرمانده بانفوذ 
نظامی شــبکه حقانی، گروهی که توسط رییس ستاد مشترک ارتش 
ایالات متحده، دریاسالار مایک مولن به نام “بازوی واقعی اطلاعات 
پاکســتان” نامیده شده بود. از نظر سیاسی، ایندو انتخاب  هوشمندانه  
برای اســتحکام قدرت وی بودند. هبت الله، کســی که در ۲۰۱۳ با 
صدور فتوایی، مرگ ملاعمر را مخفی نگه داشت. این امر باعث شد 
تا ملا منصور به نمایندگی از ملاعمر تا زمان تصدی مقام رهبری در 

۲۰۱۵ به رهبری خویش ادامه دهد.
سرنوشت اما چیز دیگری برای او در نظر گرفته بود. مدت زمان 
تصدی ملا منصور کوتاه بود، زیرا ارتباط دوســتانه اش با ایران پیامد 
مرگباری برای وی داشــت. در ۲۱ می ۲۰۱۶، ســاعت ۶ صبح، ملا 
منصور در حمله طیاره بی سرنشــین امریکا در منطقه نوشکی، حدود 
۱4۰ کیلومتر دورتر از شــهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان 
کشته شد. پاسخ رســمی پاکستان بیانیه ای مطبوعاتی بود که اظهار 
می داشت: »حمله طیاره بی سرنشین نقض حاکمیت این کشور بوده 
است«، در حالی که یک مقام رسمی همچنین ابراز داشت که این امر 
به همکاری امنیتی و اطلاعاتی میان ایالات متحده و پاکستان لطمه 
نمی زند. در آن زمان اظهارات متناقض پاکســتان پیرامون حملات 
هواپیماهای بی سرنشین ایالات متحده کاملًا یک امر عادی بود، اما 
محکومیت خاموش اســلام آباد در اینجا همچنان تعجب آور بود، زیرا 
ایــن اتفاق به خوبی در داخل ایالت بلوچســتان رخ داد. در واقع، این 

حمله در نزدیکی مقر “شورای کویته”ی طالبان اتفاق افتاده بود.
...

استخبارات پاکســتان به طور طبیعی بر منصور مشکوک شده و 
معتقد بودند که کنترول وی از دســت شــان رفته است. با این حال، 
آنان از رفتن او به دنیای دیگر ناراحت بودند. در واقع، یکی از مقامات 
ارشد پاکستانی که ملا منصور را به خوبی می شناخت و مرتباً با او در 
ارتباط بود، وقتی در سپتامبر ۲۰۲۲ در گفت وگو با وی این موضوع را 
مطرح کردم، همچنان غمگین به نظر می رسید. او جزییاتی پیرامون 

مسئله ارائه کرد که به همان اندازه جالب و آگاهی بخش است.
...

به طور دقیق تر، این مقام ارشد پاکستانی گفت که ایالات متحده 

جزییات هدف گیری طیاره های بی سرنشــین را با سرویس اطلاعاتی 
پاکســتان در میان می گذارد. به عنوان مثال، ابتدا این عملیات قسمی 
برنامه ریزی شده بود که منصور باید در بازاری مورد حمله قرار گیرد، 
جایی که وی برای صرف چای و اســتفاده از تشناب در مسیر کویته 
توقــف می کند، اما حمله در آن مکان ناممکن بود چرا که جان ده ها 
تن از افراد چهاردوبرش را می گرفت. سرانجام ساعتی بعد در حالی که 
در موتــرش تنها با یــک راننده و یکی از اعضــای خانواده اش بود، 
هدف قرار گرفت. این سطح از اشتراک گذاری دقیق اطلاعات نشان 
می دهد که پاکستان در این عملیات همکار ایالات متحده بوده است.

در جریان این گفتگو از مقام مســوول پرســیدم، آیا پاکســتان 
می داند چرا ملا منصور به گونــه مرتب از کویته به دبی می رفت؟ او 
به من یــادآوری کرد که ارتباط منصور با دبی با اولین دولت طالبان 
در دهــه ۱۹۹۰ باز می گردد، زمانی کــه او به عنوان وزیر هوانوردی 
خدمت می کرد، و همیش میزبان شیوخ عربی برای شکار شاهین در 
افغانســتان بوده و در نهایت با خانواده سلطنتی دبی دوستی نزدیک 
برقــرار کرد.پاداش ایــن مهمانوازی ها در قالب ســفرهایی با جیت 
شخصی به دبی و تمام تجملات همراه به عنوان یک مهمان محترم 

سلطنتی پرداخت می شد!
...

داســتان های درونی مزبور نشان می دهد، شخصیت های طالبان 
که ما اغلب آنان را نوعی غارنشــین محافظه کار می دانیم و تنها بین 
مسجد و مدرسه در رفت وآمد اند، در یک کلام صاف و ساده همچون 
سیاســتمداران دیگر اند. آنان نیز عاشق الکول و سفرهای پرمصرف، 
زنان و جیت های شخصی می باشند. القاب روحانیت آنان فقط جهت 
فریب اســت و کمتر از آنچه که به نظر می رســند مقدس اند. آنان 
کارهایی را انجام می دهند که پســان فتــوا صادر کرده و حکم قتل 

دشمنان شان را برای انجام همان کارهای همگون می دهند.«

مکان کشته شدن ملا اختر منصور - وقتی عمر چاکر به پایان برسد دیگر به سان کاغذ تشناب ارزش اش را برای بادار از دست می دهد.

کارت هویت پاکستانی ملا اختر منصور
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اوکراینی ها،  دربدری های  و  کشتار  ج  او در 
خرید  مصر  در  مجللی  ویلای  المیده؛ زلنسکی  دی  و.ل.  نویسنده: 

میرویس مترجم: 

اگرچه در جنایت، پلیدی، فســاد، خیانت و هزارویک رذالت پیشــگی 
دیگر، روی خودفروختگان و میهن فروشــان از هر جنس و هر طیف 
وطنی ما را کسی سفید نمی تواند و نه هم در این جا قصد داریم فساد 
مثلًا زلنسکی را با فســاد عطا، دوستم، محقق، خلیلی، اتمر، خانواده 
کرزی، محب، عبدالله، فضلی، زاخیلوال، فاروق وردک، قانونی، الله گل 
مجاهد، ظاهر قدیر، حصین فهیم، خانواده گیلانی و... مقایسه کنیم. 
نه هرگز! ترجمه و پخش مطلب آتی فقط برای خاطرنشان ســاختن 
این نکته -هرچند بســیار روشن- است که استعمار از بدو ظهور آن 
تا امروز برای خلاندن عمیق تر چنگال ســیطره اش در سرزمین های 
تحت اشــغال یا »تغییر رژیم«شده همواره در صدد یافتن، پنداندن و 
در وقتش دورانداختن مهره هایی ست که از لحاظ شخصیتی به درجه 
اول مســتعد فاسدشدن و اعتیاد به پول، فحشــا، مقام، امکانات و... 
باشــند. چرا؟ چون از یک ســو باید چاکر ضعیف النفس اش را عاری 
و بی بهره از پایگاه واقعی مردمی نگه داشــته و فقط به زور مخدرات 
تبلیغاتی از وی شــخصیت بتراشــد )تا مبادا روزی اگر سگ بالای 
صاحبــش می تازد، بتوان به راحتی و بــدون نگرانی از وقوع تنش و 
شورشی، دست نشــانده منفور و مطرود را برداشته و عامل مطیع تر و 
جدیدش را به جای وی بنشــاند( و از ســوی دیگر پیش برد مقاصد 
امپریالیستی در یک دم ودستگاه فاســد و پوسیده به مراتب سهل تر 
اســت تا در یک اداره پاک و منضبط. از این رو، نباید مثل العباسی ها 
مایه »حیرت« و »شگفتی« باشد که با کودتای امریکایی در اوکراین 
چرا فسادپیشــه و دلقکی مثل زلنســکی به حیث فــرد اول دولت 
گماشته می شود یا در افغانستان جان کری چرا دست عبدالله و غنی 
را بالا می کند؟ روی کارآمدن و ریاســت چنین افرادی در ارگان های 

کلیدی یک حکومت پوشــالی در تضاد لاینحل بــا ماهیت ذاتی و 
منافع امپریالیزم بوده و امری ست ناممکن. به قول پل گریک، معین 
اســبق وزارت مالیه امریکا: »واشنگتن بیش از هر چیز از انسان های 
واقعی که خودفروش نیســتند، متنفر است.« با مرور تاریخ امپریالیزم 
و تهاجم هــای امریکا در یک قرن گذشــته و دیــدن وضعیت فعلی 
در اوکرایــن و احتمالًا پــس از مدتی در تایوان و طبعاً ســایر نقاط 
جهــان، دیگر برای ما جــای »تعجب« باقی نمی گــذارد که چرا با 
درگرفتن جنگ هایی که برای نعش مجتمع نظامی-اقتصادی امریکا 
قرص حیات بخــش، برای عوامل بومی ســی آی ای موهبت عظیم 
ثروت اندوزی، برای نظام ســرمایه داری کلید خلاصی از روبنده ترین 
بحران های اقتصادی، برای متحدان و شــرکا زمینه ای برای اعمال 
سیاست های ضدمردمی شان به بهانه جنگ و برای کشورهای تحت 
اشــغال و »حمایت« امپریالیزم سرنوشت مشابه افغانستان به همراه 
دارد. در ادامه ترجمه مطلب نشریه »گلوبل ریسرچ« پیرامون مسئله 

را می خوانیم:

نویسنده: لوکاس لیروز دی المیده؛ مترجم: میرویس
منبع: سایت »گلوبل ریسرچ« تاریخ نشر: ۲4 اگست ۲۰۲۳

به تازگی طی یک گزارش خبری افشــا شــده که رییس جمهور 
اکرایــن در منطقه ال گونای مصر که به نام »شــهر میلیونرها« نیز 
یاد می شود، ویلای مجللی خریده است. برعلاوه، اسنادی هم وجود 
دارند که نشــان می دهند مدرک خرید این ویلای زلنسکی پول های 
غرب بوده و قسمت قابل توجهی از مبالغ را که ناتو زیر عنوان کمک 
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به اوکراین می فرستد، خرج تجملات شخصی زلنسکی شده است.
این اطلاعات توســط محمد العلــوی، خبرنگار تحقیقی مصری 
منتشــر گردیده اســت. پس از تحقیقات مفصلی که شامل مصاحبه 
همرای منابع آشنا با موضوع نیز می گردد، محمد متوجه می شود که 
خانواده زلنسکی ملکیت مجللی در مصر به ارزش حدود پنج میلیون 
دالر خریده  اســت. ملکیتی که در منطقه ساحلی مصر و کنار دریای 
سرخ واقع شده و به داشــتن املاک مجلل افسانوی شهرت فراوان 
دارد. طبعاً ال گونا مســیر سیاحتی بســیاری از میلیونرهایی است که 
میل دارند در زمــان غیرکاری خود مکان راحتی برای خوش گذرانی 
داشــته باشــند. به طور نمونه، گفته می شود پهلوی ویلای زلنسکی 
»املاکی وجود دارند که متعلق به هنرپیشــه مشهور هالیوود و چهره 

شناخته شده، انجلینا جولی است.«
این خبرنگار مصری مدارکی را انتشــار داده که خریداری ویلا، 
قیمت آن و طرف های قرارداد در آن مشــهود اســت. زلنسکی این 
ملکیــت را از طریق مادر خانمش، اولگا کیاشــکو، در ۱۶ می ۲۰۲۳ 
از فروشــندگان مصری خریده  اســت. تحلیل گرانی که در مورد این 
قضیه ابراز نظر کرده می گویند: با توجه به قیمت هنگفت ملکیت به 
نظر می رسد منبع این پول چیزی جز بسته های کمک مالی غرب به 

کیف، بوده نمی تواند.
عبدالرحمن العباسی، دانشــمند علوم سیاسی مصری درباره این 
موضوع چنین می گوید: »شگفت آور« است که زلنسکی و نزدیکانش 
بــا توجه به جنگ فعلی، به جای اســتفاده از ثــروت اوکراین برای 
اهداف نظامی و بشردوستانه، آن را صرف تجملات شخصی می کنند. 
العباســی فساد کم نظیر اکراین را و این که نظام سیاسی آن به دست 
خودفروختگانــی افتیده که منافع خصوصــی را بر خدمات اجتماعی 

برای مردم ترجیح می دهند، علت این وضعیت می داند:
»جالب اســت كــه اقــارب مقامات ارشــد دولت 
اوكراین دقیقاً پس از آغاز جنگ، شــروع می كنند 
بــه خریداری املاک مجلل. به خاطر ندارم كه قبل 
از جنگ چنین خریداری های صورت گرفته باشد... 

شــگفتی دارد، درحالی كه اوكرایــن درگیر جنگ 
خونینی با روسیه است، نزدیکان مقامات اوكراینی 
به جای اهدای ثروت خــود در خدمت رفع حوایج 
كشور، مشغول خرید املاک در مصر اند. این گمان 
هم وجود دارد كه بوروكرات های اوكراین از طریق 
بســتگان خود كمك های مالی غرب را كاملًا حیف 
و میل می كنند. اطمینان كامل دارم كه خرید ویلا 
در ال گونا توســط مادر شوهر زلنسکی نتیجه فساد 
و دزدیدن همان كمك های بشردوستانه است. البته 
با مردم اوكراین صمیمانه ابراز همدردی می نمایم.«

این خبر در واقع فقط آن چه را که از مدت زیادی بدین ســو زیر 
عنوان فسادپیشــگی زلنســکی و اقدامات بی وقفه او برای تحصیل 
تجملات و منافع شــخصی تقبیح شــده بود، تایید می کند. پیش از 
این، موردی که در انترنت انتشــار یافت و خشم عموم را برانگیخت، 
گزارشی بود که نشان می داد رییس جمهور اوکراین ساختمان مجلل 
خــود در ایتالیا به ارزش 4 میلیون یورو را به چند میلیونر روســی به 
کرایه داده  است، درحالی که علناً به دلیل جنگ با روسیه بر ممنوعیت 
ورود روس ها به اروپا اصــرار می ورزید. گرچه تا امروز این قضیه به 
طور کامل روشــن نشده و رســانه ها هم این خبر را هم تایید و هم 
تکذیب می کنند، اما به نظر نمی رسد در رابطه به زلنسکی، مخصوصاً 
با توجه به آن چه حالا در مصر خبرساز شده است، چیزی دور از انتظار 

باشد.
درعین حــال، جا دارد به دیگر اقدامات خودخواهانه رییس جمهور 
اوکراین در جریان جنگ تا امروز نیز اشــاره شــود. مثلًا، در جولای 
۲۰۲۲، زلنســکی و همســرش اولنا، حین اوج درگیری های خون بار 
بــرای مجله Vogue پوز گرفته و عکاســی می کنند، عمل کردی که 
بیان گر بی احترامی مطلق به قربانیان اوکراینی جنگ بود. این تصاویر 
طی نمایشات صحنه سازی شده ای که یک میدان نبرد را شبیه سازی 
می کردند، تلاش آشــکاری بود در خدمت »عاشــقانه نشان دادن« 
جنــگ برای جلب توجه خوانندگان غربی که در وقت اش، انتقاد های 

شدید و اثرات منفی زیادی بر محبوبیت زلنسکی به همراه داشت.

گزارش روزنامه ایتالیایی از کرایه خانه تفریحی زلنسکی به یک زوج روسی در این کشور
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با توجه به فساد گسترده و عمیقی که دولت اکراین را فرا گرفته 
می توان گفت رســوایی های از این قبیل اصلًا قابل حیرت نیســتند. 
چنان چه آفتابی ســت، دولت اوکراین یکی از فاســدترین دولت های 
جهان است. دستگاهی که در راس آن چند گروه انحصارگر قرار گرفته 
و از امکانات دولتی جهت تضمین منافع خود ســود می جویند. و این 
واقعیت پس از سرازیرشــدن کمک های نظامی و مالی غرب تغییری 
نکرده است. هنگامی که بسته های کمک های ناتو به کیف می رسند، 
در نهایت به دست سیاستمداران فاسدی می افتند که قسمتی از این 
بودجه را برای منفعت های شــخصی خود به تــاراج می برند. قضیه 

خانواده زلنســکی نمونه ای از آن هاســت، اما انتظار می رود در آینده 
نزدیک بسیاری از موضوعات مشابه دیگر نیز فاش شوند.

افکار عموم در غرب باید درک کرده باشند، فساد آلودگی اوکراین 
که قبل از »عملیات نظامی خاص« وسیعاً توسط رسانه های اصلی به 
رســمیت شناخته شده بود، تنها به دلیل این که کشور در حال جنگ 
است، تغییر نخواهد کرد. چه در جنگ و چه در آرامش، فاسدان فاسد 
خواهند مانــد. لهذا، هرچه پول بیش تری به بهانه »کمک« به کیف 
برسد، زلنسکی و دیگر سیاســت مداران و انحصارگران این منابع را 

صرف تجملات خصوصی شان خواهند کرد.

تصاویر اکت و ادای فلمی زلنسکی و همسرش در اوج جنگ در مجله ویگ منتشر شد که مورد تمسخر و تنفر مردم اوکراین قرار گرفت.
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عزام،  عبدالله  چرندیات 
ما  مردم  تحمیق  برای       نویسنده: کاوه عزم تلاشی 

»کسانی که می توانند ترا باورمند به چرندیات بکنند، می توانند ترا 
مجبور به انجام کارهای وحشیانه کنند.«

ولتر

اخیرا کتاب »نشانه های رحمن در جهاد افغان« نوشته عبدالله عزام به 
دستم رسید. این کتاب که مملو از مزخرفات است، هدفی ندارد به جز 
کر و کور و احمق ساختن مردم ما. عبدالله عزام در مقدمه می نویسد 
که تعدادی به وی گوشــزد کردند تا از نشر این کتاب منصرف شود 
چون با مطالعه این داستان ها مورد تمسخر مردم قرار می گیرند ولی 
او باورمند بود که بیش از ۲۰ ســال )در آن زمان( مردم افغانستان در 
جنگ و بدبختی به ســر می برند از علم و دانش فرســنگ ها فاصله 
دارند، به ســادگی می توانند این چرندیات را بپذیرند. با آن هم برای 
اثبات 4۵ صفحه داســتان های خیالی و هالیودی ۲۲۰ صفحه دلیل 

آورده که خود بر دروغ بودن آن دلالت می کند.
با پیشــرفت علم و تکنالوژی دیگر نــه معجزه ای رخ می دهد و 
نه از »نشــانه های رحمن« خبری اســت. به همین دلیل اســت که 
بنیادگرایان با مکتب و پوهنتون و هر آن جایی که انســان را به سوی 
روشــنایی و دانش رهنمون شود دشمنی آشــتی ناپذیر دارند. طالبان 
هم در نخســتین روزهای ورود شــان به کابل کسب علوم عصری 
را »مبــاح« نامیدند. این غلامان بیگانــگان به خوبی می دانند که با 
مسلح شدن مردم به علم، حکومت عصر حجری شان دوامی نخواهد 
داشــت پس راه ادامه فاشیزم دینی شان را در غرق ساختن مردم در 

جهل و خرافات و تاریکی می بینند.
البته دشمنی طالبان با علم و دانش پدیده تازه ای نیست. جهادیان 

نیز که نوکر امریکا و پاکســتان و عربســتان و ایران بیش از طالبان 
در فروبردن ملت ما به سیاهی و خرافات نقش خاینانه ادا کرده اند.

با مرور چند داستان این کتاب درمی یابیم که یا فلم های ریشخند 
»رامبو« و »تالی وود« بر اســاس این کتاب ساخته شده اند و یا این 
کتاب اقتباس از آن فلم ها اســت. عبدالله عزام یکی از داستان ها را 

چنین شرح می دهد:
»عمر حنیف كه با من صحبت می كرد گفت: یکتن 
از مجاهدین به نام )عمر یعقوب( كه عاشــق بزرگ 
جهاد بود، شهید گشــت و ما به محل شهادت وی 
رفتیــم و ناگهان او را طوری یافتیم كه ماشــیندار 
را در آغــوش خویــش محکم گرفته بود ســپس 
كوشــیدیم آن را از آغوش وی برگیریم نتوانستیم 
و پس از مکثی، به وی خطاب نمودیم و گفتیم ای 
یعقوب، ما برادران تو هستیم، همان بود كه ناگهان 

ماشیندار را برای ما رها كرد.«
فقــط یک ذهن بیمار و غرق در نشــه »افیــون« می تواند این 

هذیان گویی ها را باور کند!
در ادامه از زبان جلال الدین حقانی، پدر سراج الدین حقانی روایت 

می کند:
»جلال الدین حقانی به من اظهار نمود: مجاهدی را 
چند گلوله دادم و با آن وارد معركه گشــت و بسی 
از آن گلوله هــا فیر كرد و بدون آنکه گلوله ای از آن 

كاسته شده باشد دوباره برگشت.«
بارها در فلم ها دیده ایم که بچه فلم با یک تفنگچه دست داشــته 
تمام تولی و کندک را نابود می کند ولی مرمی او تمام نمی شــود ولی 



۲۰
۲۴

ل 
پری

- ا
 ۱۴

۰۳
ور 

 |  ث
  ۷

ه ۴
مار

ش

23

حالا دانستم که این »نشانه های رحمن« 
در فلم ها اند!!!
در ادامه:

»جلال الدین حقانی مرا گفت: بسا 
از مجاهدین را كــه با من بودند 
دیدم كه هنگام خارج شــدن از 
صحنه ی كارزار البســه  ایشان در 
اثر اصابت گلوله شــگافته و پاره 
شــده و لیکن هیــچ گلوله ا ی در 

جسد ایشان داخل نشده است.
جلال الدین حقانی به من ابراز 
نمود: پای من بر سر ماینی واقع 
شد و ماین منفجر گردید ولی من 

جراحتی برنداشتم.
من  به  حقانــی  جلال الدیــن 
اظهار نمود: در دوران تره كی، ما 
در كوهی كه پایــگاه مان در آن 
بود، نمی توانیســتیم آتش روشن 
كنیم، زیرا جواســیس وقتیکه دود آتش را مشاهده 
می كردند حکومت را خبر می دادند سپس خداوند 
میغ و غبار را در بخش اعظم سال در آنجا گماشت 
و بدیــن طریق، دود آتش از خــلال میغ و غبار به 

نظر نمی رسید.«
و این اراجیف و داستان پردازی شیادانه از پدر به پسر هم میراث 
مانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان سراج الدین حقانی، در یک 

مجلس گفت:
»همین كه به حافظ كریــم الله ]یکی از مهاجمان 
انتحاری بر هوتل كانتیننتل در ۲۰۱۸ كه منجر به 
مرگ ۵۰ تن گردید.[ ســلام دادم، حافظ كریم الله 
به من گفت: “خلیفه  صاحب، قســم به ذات الله كه 
حضور پاک )ص( رهبر عملیات ماست و در دروازه 
ایستاده اســت. ما آرمان دل خود را پوره كرده ایم، 
آن قدر كفار را مــردار كرده ایم كه اكنون فقط در 
انتظار شهادت استیم.” پس از شهادت اینان، خواهر 
یکــی از رفیقان ما در خواب دیــده و می گوید كه 
حضور پاک )ص( در بام مســجد ما نشســته است 
و به استشــهادیان هوتل كانتیننتل سند رفتن به 

جنت را می نویسد.«
به نظرم دلیل اصلی که دوســتان عزام نمی خواستند این کتاب 
نشر شود داســتان های ذیل بودند که خود هم درک کرده بودند آن 

قدر یاوه سرایی است که کسی باور نخواهد کرد:
»محمــد منگل )غزنی-شــلگر( در صحبتی به من 

گفت:
به چشم خود مشــاهده كردم كه تانك بر اختر 
محمد گذشت و وی زنده ماند و چون دیدند كه او 
نمرده برگشتند و باز هم تانك را بر بالای وی عبور 
دادند و اینبار هم زنده ماند، ســپس وی را با دو تن 
از مجاهدین دیگر با آتش ماشــیندار بستند كه هر 
سه تن بر زمین افتادند و در نتیجه آن دونفر شهید 
و او اینبار هم هلاک نگردید، ایشان آمدند و وی را 
در زیر خاک پنهان نمودند و چون كمونیســت ها از 
آنجا رفتند برخاست و به سوی مجاهدین بازگشت 

كه هنوز در قید حیات بوده و جهاد می نماید.«
محمــد منگل از زبان نصرالله به من حکایت كرد 
كه وی مجاهدی بود در غزنی ســپس دو گلوله بر 
وی اصابت كرد و بدون آن كه او را مجروح ســازد،  
در جیب وی افتاد، بعد آن را به مجاهدین ارایه كرد 

كه همه آنرا مشاهده نمودند.
ارســلان به من گفت: گلوله ی دهشکه در چشم 
حضرت شان اصابت نمود و به جز سرخی در چشم، 

زیانی به وی نرساند.
فتح الله به من اظهار نمــود: گلوله جیب )زرغون 
شــاه( را به آتش كشــید، آئینه جیبــی اش را در 
جیبــش شکســت و كتابچه اش آتــش گرفت و او 

جراحت برنداشت.«
این نوع صحنه ها را فقط در فلم های پشــاوری بدر منیر می توان 
یافت. چون در فلم های تجارتی امروزه هم کارگردان تلاش می کند 
تا صحنه ها را طوری به تصویر بکشــند که با واقعیت مطابقت داشته 
باشند. اما دین مداران خاین برای جادو کردن تعدادی کودن از انتشار 
آن ابایی ندارند. مسخره این است که عبدالله عزامی با این چنین مغز 
پوســیده هنوزهم قهرمان جهادیان و طالبان و تمامی فاشیست های 
دینی اســت و تعدادی از شورای نظاری های پرمدعا با افتخار تصاویر 
»آمرصاحــب« شــان را با این چکیــده ارتجاع نشــر و بر آن فخر 

می فروشند!!
این فقط چند نمونه از یاوه گویی های این کتاب است. با مرور این 
داستان ها درمی یابید که بنیادگرایان با چه نیرنگ و شیادی به تحمیق 
مردم می بپردازند و شــعور آنان را به تمســخر گرفته و به موجودات 
خطرناکی مبدل می ســازند که برای به دست آوردن بهشت)!( و 7۲ 

حور دست به قتل عام و ترور و انتحار بزنند.
طالبان و اربابان شــان به هر شــیوه ای و از جمله مدرسه سازی 
می کوشند افغانستان را غرق جهل و خرافات نمایند چون می دانند که 
بذر استعمار و بنیادگرایی و تروریزم و دهشت فقط در یک جهالت کده 
می تواند بارور گشــته نمو نمایــد، راه مقابله با آن فقط ترویج علم و 

دانش و آگاهی سیاسی و بسیج مردم است و بس.
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هرات:  زلزله  بازماندگان  از  یکی 
کرد!«  بدتر  را  ما  بد  زندگی  حزب»زلزله،  فعالیت های 

پدرکلان ریش سفیدی که فقر، غم و ناچاری از سر و رویش می بارد، 
حینی که خانه های ویرانه در روســتای شــان )فیض آباد ولســوالی 
زنده جان( را به ما نشــان می دهد، با لهجه شــیرین هراتی می گوید: 
»هر شــب و روز زلزله ادامه دارد. در هنگام زلزله نواسه هایم مرا در 

بغل گرفته و فریاد می کشند: بابا، زمین ما را بدرید!«
زن میانه ســالی بــا چهره غمبار و آفتاب ســوخته در روســتای 
خوش رباط در وســط حویلی ای ایســتاده که با آوار احاطه شــده و 
اتاق هایی با ســقف گنبدی ساخته شده از خشت های خام مربع  شکل 

را به ما نشان می دهد:
»این مهمانخانه ما بود، این هم اتاق نشــیمن. این 
مطبخ. این گوســفند خانه و این كاه خانه و این هم 
مستراح. اما امروز، دیگر چیزی نمانده است. نه اتاق 
داریم و نه مطبخ و مســتراح. هیــچ نمی دانم، چه 
كنیــم؟ زندگی ما بدون خانــه چطور پیش خواهد 

رفت و كجا برویم؟«
مرد جوانی که کاشــانه گنبدی فقیرانه شان به طور کامل منهدم 
شــده، در داخل خیمه بافته شده از پشم بز، ایستاده و شوربختی های 

شان را بازگو می کند:
»اینجا باد زیاد دارد، توفان. پریشب اینجا توفان كرد 
كــه حتا میخ های خیمه را كاملن از زمین در آورد، 
باز شب برخاستیم و میخ های خیمه را بزدیم و یك 

كمی هم خیمه ها را با سوزن و تنو بدوختیم....
فعلا هیچ كار و باری نداریم. كل اشــیای ما، حتا 
آرد، روغــن، برنج و هرچه كه داشــتیم، پولی كه 
داشتیم، لباسی كه داشــتیم و هرچه كه داشتیم، 

همه چیــز رفته زیر خاک. فعلا هم نمی توانیم آن ها 
را از زیر خاک بیرون بکشــیم چون زمین هنوزهم 
پس لرزه دارد. می ترسیم. دیوارهای ایستاده هم شق 

شده اند.«
بــه تاریخ 7 اکتوبــر ۲۰۲۳ دو زلزله پی در پی بــه بزرگی ۶.۳ 
درجه ریشــتر ولایت هرات و مناطق همجوار را لرزاند که مرکز آن 
ولســوالی زنده جان این ولایت بود. این رخداد چندین روستای این 
ولسوالی را به خاک و خون کشانید. دیدن خانه های خامه گلی که با 
نخستین تکان های زلزله به روی باشندگانش ریخته اند قلب انسان 
را جریحه دار می سازد. در شهری که »امیر«انش به خود حرم سراهای 
مفشن و »قصرسفید« و کاخ های رنگارنگ اعمار کرده اند، مردم عام 
در فقر و بینوایی عمیق بسر می برند. در اکثر خانه های فروریخته جز 
انبار خاک و کلوخ از مواد تعمیراتی مدرن و حتا  دستک و گادر نشانی 
وجود نــدارد ورنه میزان تلفات به هیچ صورت اینچنین وحشــتناک 
نمی بود. قریه ها در دشت های خشــک با تابستان های به شدت گرم 
و زمســتان های پُرباد و برف و توفانی واقع شده اند که باشندگانش 
نسل اندر نسل مصروف مالداری می باشند که امسال با خشکسالی بر 
آلام شــان افزود شده است. به علت بینوایی و نبود کار، از هر خانواده 
یک یا چندین مرد باوجود تحمل جبر و ســتم کارفرما و دولت، برای 
کار به ایران می روند. تا اکنون مطابق آمار رســمی تعداد تلفات این 
زلزله مرگبار به ۲44۵ کشــته، ۲۰۰۰ زخمی و ۵۱۶ ناپدید رســیده 
اســت. پس لرزه های بیشتر با همان شــدت روستاهای دیگری را در 
ولســوالی های گلران و انجیل هموار کرد، اما خوشــبختانه که مردم 
پیشــاپیش در بیرون از کلبه های گلی شــان شــب و روز را سپری 
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می کردند و تلفات جانی در پی نداشت. افزون بر این، اکثر خانه های 
شهر هرات نیز درز برداشته اند و مردم وادار به ترک سرپناه شان شده 
و شب های سرد پاییزی را در جاده ها، پارک ها، باغ ها و دیگر مناطق 
آزاد می خوابند. در گذشــته که بهای یک خیمه متوســط به ۲ هزار 

افغانی می رسید، حالا در بدل ۱۶ تا ۲۰ 
هزار افغانی به فروش می رسد.

با وقــوع زلزله در این منطقه تمام 
شــبکه های موبایل نیز از کار می افتند 
که بــر مصایب این مــردم می افزاید 
و بازمانــدگان با جایــی تماس گرفته 
کنند.  امــداد  تقاضای  تــا  نمی توانند 
تنها باشــندگان قریه های همجوار که 
خانه هــای شــان در دور اول زلزله ها 
کمتر آســیب دیده بودند برای بیرون 
کــردن جان باختگان و زخمیان ســر 
می رسند. سپس با گذشت ۲4 ساعت 
مردم از مناطق مختلف و موسســات 
خیریه با کمک هایــی همچون آب و 

نان وارد منطقه می شوند.
با شــنیدن خبر ویرانی روستاهای 
اعضــای حزب  از  تیمــی  نامبــرده، 
همبســتگی برای همکاری به مناطق 
آسیب دیده شتافت. دوستان ما در اروپا، 
»خانه فرهنگ افغانستان« در برلین و 

»هواخواهان حزب همبســتگی افغانستان در اروپا« کارزار جمعاوری 
اعانــه برای زلزلــه زدگان را به راه انداختند که خوشــبختانه رفقای 
ایرانی، آلمانی، کوردی و جمعی از افغان ها کمک های نقدی خویش 
را که جمعا معادل ۸ هزار یورو بود فرســتادند. تیم کمک رسان حزب 
همبســتگی بسته های غذایی حاوی یک بوجی آرد ۵۰ کیلویی، یک 
بوجی برنج ۲۵ کیلویی، یک بشکه روغن ۱۶ لیتره، 7 کیلو لوبیا و ۵ 
کیلو بوره را از شــهر هرات خریداری کرده به منطقه منتقل و برای 
شــماری از خانواده های زلزله زده توزیع نمود. مردی پس از دریافت 

کمک گفت:

»تشکر از شما و دیگر مردم افغانستان كه به ما كمك 
كردند. مردم از سرتاســر افغانستان به ما غذا و دوا 
و كمپل وغیره آوردند. اما تشویش اصلی بی خانگی 
اســت. از همین  حالا زندگی در این دشت مشکل 
اســت و هر روز و شــب باد 
سرد می وزد. در زمستان هوا 
سرد می شــود كه چنان برف 
با توفان می آید كه دروازه های 
خود را باز نمی توانیم چه رسد 
كه از یك خانه به خانه دیگر 
برویم. همه حیران ماندیم كه 

چه كنیم؟«
در حاکمیت حاکمان دست نشانده 
و دینی فاجعه بلایای طبیعی بر مردم 
به مراتب  نگون بخــت  ســرزمین  آن 
بیشتر می گردد. وقتی مردم منطقه ای 
با کدام حادثه طبیعی روبرو می شوند، 
تمام توجه به همانجا معطوف می شود 
اما طالبــان جانی -که البته داشــتن 
توقعــی از ایــن گــروه آدم کش کار 
احمقانه اســت- تنها توبره گدایی در 
دســت دارند تا جیب هــای خود را پُر 
افغانستان  کنند. در ۲۰ سال اشــغال 
توسط امریکا و شرکا که میلیاردها دالر 
زیر نام بازسازی و کمک سرازیر شد، 
فقط چند وطنفروش جهادی و غیرجهادی را فربه تر ساخت تا از این 
پول ها در ترکیه و دبی و انگســتان لذت ببرند، و جهنم افغانستان را 
برای مردمان زجردیده و دربدرش جهنمی تر بســازند. شمار قربانیان 
زلزله هرات به حداقل می رسید اگر دولت مردمی ای در راس می بود و 
با ساختن خانه های معیاری از یکسو معضل مسکن مردم حل می شد 
و از سوی دیگر تاثیر بلایای طبیعی مانند زلزله، سیلاب، رانش زمین 
وغیره بر مردم به حداقل می رســید. اما امــروز این بازماندگان زلزله 
آنقدر از شکم گرسنه شان در تشویش نیستند که از نبود سرپناه رنج 

دیده و شکنجه روحی می شوند.

درحالی که عطا، محقق، عبدالله، دوستم و ظاهر قدیر از ساعت چندهزار 
دالری رادو و کلکسیون موترهای لکس شان در رسانه ها با بی شرمی تمام 

یاد می کردند، این پدر پیر توان خرید یک جوره بوت را ندارد.

اوج فساد و ناکارآمدی پول های به اصطلاح برای بازسازی در ۲۰ سال اشغال را از این نمونه کوچک می توان حدس زد: در یکی از روستاها با حوضی برای شستشوی بز و گوسفند 
سر خوردیم که توسط موسسه ای ساخته شده ولی امروز به زباله دانی مبدل شده و مردم می گویند در جایی که آب برای نوشیدن ندارند، چطور می شود که مواشی شان را بشویند؟
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گیلانی  فتانه  سربالای  تُف 
می کند!  کثیف  را  خودش  وی  ر که 

سمیر نویسنده: 

در اوج خونریزی هــای تنظیم های جهــادی در کابل وقتی گلبدین، 
ربانی، سیاف، مسعود، مزاری، دوستم و دیگران مرتکب هولناکترین 
جنایات علیه زنان و مردان پُرغم افغانستان رنجور ما می شدند، »پیام 
زن«، نشــریه »جمعیت انقلابی زنان افغانســتان« )راوا(، مطلبی را 
تحت عنوان »چشــمک زدن فتانه گیلانی به بنیادگرایان« )شــماره 
مسلســل ۳۹، حوت ۱۳7۳ - فبروری ۱۹۹4( پیرامون مصاحبه این 
زن سازشکار با روزنامه »فرنتیر پست« پاکستان نوشته است. در این 
مصاحبه فتانه گیلانی )خانم سید اسحاق گیلانی و موسس »انجمن 

زنان افغانستان«( ابراز می دارد:
»مــا زنان افغــان با چادرهای مان در دســت، نزد 
رهبران خویش )منظور از رهزنان خونخوار جهادی 

است( خواهیم رفت تا تقاضای صلح نماییم.«
مگر »رهبــران« فتانه گیلانی به پوزه ســاییدن های وی وقعی 
نگذاشته و به قساوت و شناعت شان ادامه دادند، چادرها و پیراهن های 
بی شــمار را دریدند، و از طفل 7 ســاله گرفته تا مادر 7۰ ساله تجاوز 
کردند. اکنون فتانه گیلانی طی توییتی )۳ اگست ۲۰۲۳( از کشوری 
گله مند است که خود و شوهر جهادی اش آفریده و پرورش یافته آن 

است:
»امریکا در بیســت ســال گذشــته بــرای ما یك 
مشــت اژدها تربیه كرد كه افغانستان را دوشیدند، 
دزدیدند، جیب های خــود را پر كردند، در نهایت 
سرنوشت مردم را معامله كرده و فرار كردند، مسول 
این همه بدبختی افغان ها در قدم نخســت امریکا، 

بعدا نوكرهای حلقه به گوش آنها است.«
اما توییت این جهادی زن تُف ســربالای است که روی خودش 

را چتل می کند یا به گفته شماری از نظردهندگان »سر خود عریضه 
کرده اســت.« در واکنش به توییت فتانه، اغلب خوانندگان نوشته اند، 
»یکی از این اژدها هم خودت و اژدهای دیگر شوهر خاین ات بود.« 
یا خواننده  دیگری نگاشته است: »صادقانه بگویید که در گوش های 
شــما چند حلقه و در گردن تان چند متر زنجیر بند اســت؟!« فتانه 
گیلانی و شوهرش اسحاق گیلانی که تا دیروز گاهی در پای عبدالله 
و گاهــی گلبدین می لولید و امروز پابوســی طالب را می کنند، چنان 
با نوشــته های کوبنده ی هموطنان ما روبرو شده است که اگر کمی 
شــرم می داشــت دیگر صفحه توییترش را می بست و گوشه عزلت 
می گزیــد. اینان که از نوکری برای ســی آی ای، آی اس آی، واواک 
و دیگر ســازمان های جاسوســی عار ندارند، از خواندن و شنیده این 

سخنان چرا شرم داشته باشند.
در اینجا گزیده نظرات هموطنان ما در پای توییت فتانه گیلانی 
را جمع آوری نمودیم که نشــان دهنده آگاهی و کینه مردم نسبت به 

این تاجران دین و قوم است:

Meer Bareki
خانه شیر چور تان مبارک

M.F.S
تو وخاندانت جز همین دزدان متقلبزی بابا بودی.

Abdulla24316642
ماشالله شما و خانواده تان مثل الماس پاک و مبری از این گفته 

هایتان استید.

 M.Asar
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بــاز چــه شــده او خیله، کــی اعصابــت را خراب کرده؟ ســفارت 
انگلیس و امریکا تاویل نگرفت چطور؟ از کیســه مالی و مزدوری 
گیلانــی هــا برای انگلیس و امریکاســت که تا هنــوز چند تا جیره 
خوار باقی مانده اید. اگر نه از دست امان الله، داود، امین ودیگر 

حکومات ظالم گرد و خاک شده بودید.

Mohammad Mufleh Joya
شــما خود کسی هســتید که پدر در پدر زنگی پرازیت گونه داشته 
ایــد؛ بــه نام مرشــد و بــزرگ دین جیب مــردم را زده ایــد؛ در هر 
حکومتــی بازهــم از آدرس روحانیت موقف هــای خوب را به خود 

اختصاص داده اید. کمی در مورد خود و فامیلت بنویس.

lutfurahman
شما خو فامیلی در خدمت پاکستان بودین شما هم ده جمله غلام 

های فروخته شده حساب می شوید

Nassir Ahmad Taraki
یک اژدها هم خودت و اژدهای دیگر شوهر خاین ات بودند.

Jalal Bazwan
وایــي چــې یو بلا بلې ته ویل امممم خــورم دې. اوس به ګیلانیان 

نورو ته د امریکا د جاسوسۍ پیغورونه ورکوي.

Ajmal Rasooly
خودتان نوکر کی هســتید خانم محترم کســی ای گپ را بزند که 

خودش نوکر نباشد از همگی کرده شما دزدی کردید.

N.K
دوستان اين هم يکي پسمانده و استفراق شده يي اشرار بي دين 

و جان تلف چپاتي خور پاکستان و انګليس است

FARYAD NAJAFI
آیا تا وقتیکه آمریکا بود لال شــده بودی که حالا اینقســمی حرف 

میزنی ؟

khalid
شما و فاميل تان نيز از جمله همان دزدان وفاسدين هستيد كه 
شايد  گيرد  صورت  واقعي  بررسي  اگر  داريد,  انها  از  صحبت 

بيشترين دالر امريكا نصيب خانواده شما شده باشد

ABDULLAH Ghullami
تــازه فهمیدی؟ یادت باشــد که خــودت هم یکی از همــان اژدوها 

بودی!

Mohammad Fahim
خودت هم از جمله همان حلقه به دوش ها هستی و ۹۰ درصد این 

دزدان افغان ملتی بودن

WADIE
اول درجه خاندان جاسوس شما بود ، وزارت مالیه را یازنه جان 
ات دوشــید. پول هــای بــاد آورده مجاهلیــن دوره جهالت را پدر 

جاسوس گیلانی ات.

Ahmad Ahmadi
بسیار براحتی این حرف ها را میگوید مثلی که شما هیچ جایگاه 
در ان حکومــت نداشــتی خــودت وزیــر بــودی ازنــت وزیــر بــود 
خواهرشــما ریس بود ودیگر فامیل شــما هم در منصب های بلند 
دولتی قرار داشتن مگر نه میشد که در ان وقت صدا خود را بلند 

میکردی

امان الله
شما خو ازهمه پیش غلام پنجاپ بودن

Zahid
خانواده لاشخور و چشم پاره هیچ شرم و حیا نداری

Afghanistanافغانستان
یکــی از غلامــان حلقه بــه گوش پاکســتان و امریکا شــوهر خاین 
خودت اســحق گیلانی اســت. این کثافت از هیچ پلیدی طی ســی 

سال دست بردار نشده است.

Isan
من حیرانم به این وجدانی که شما دارید، تف به رویت

Jawid arya
فکر کردی که تو از یاد مردم رفتی کســی که شــرم حیا و وجدان 

سید اسحاق گیلانی، شوهر فتانه گیلانی، که زمانی در کنار عبدالله راه می رفت با آمدن گلبدین جانی به پابوسی وی شتافت و اکنون مصروف پوزه مالی برای طالبان خونریز است.
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نه داشته باشد مانند شما می باشد

Ali Bakhshi
یکی از آن اژدها خودت و فامیل مفت خورت است

Deen Afzali
به هر رنگی که خواهی جامه میپوش من از طرز خرامت میشناسم

Waheedmullah
خانم شوهر تو هم زیاد دزدیدی کرد

Ajmir. Rahmani
خانواده روحانی شــما هم از این ګاو شیری در طول بیست سال 

خوب بهره بردند و نا ګفته نماند که خوب عیش کردید

Murtaza ALI
از آن دزدی ها به شما هم کم نرسیده خانم!

S. Hazhir
به ولی نعمت تان نا سپاسی نکنید خانم گیلانی. امریکا از طریق 
پاکســتان شــما را نیز بــه نان ونوا رســاند. حالا فقــط نوکران و 

خدمت گزاران بهتر یافته است. همین!

abdullah alizadeh
و شما هم یکی از آن نوکرها بودید

Hayatullah Naziree
خودت همیشــه جز از آن لاشــخورها و مزدبگیــران بودید و حالا 

خود را پاک قلمداد میکنید.

Frahmand Saighani
وقتــی چــرس قورمه کــرده بخوری خــود و خانــواده ات فراموش 
میکنی که چه قســم نوکر امریکا بودی و به چه فاحشــه گی ها پول 

به جیب میزدی.ههههه

Mahboob Shah
یکــی از نوکرهــای حلقه به گوش و فراری خــودت و خانواده تان 

است…

Yaftali Bahram
سر خود عریضه میکنی خاله جان خودت و خانواده ات که خون 
ملت میکیدن حالا هم برای تروریســت های اشــغالگر لابی میکنی 

تا همو کوری و کبودی کدی گی هایت را طالبان ضبط نکنند

hamid
تو و خانواده ات هم در همان افراد قدم نخســت هســتید، راستی 
شما که اصلا افغان هم نیستید چرا دوست دارید با زبان شیطانی 

تان برزخم مردم ما نمک بزنید؟

Zwaq33
ښه اغلې! په ایمان په تاسې کې خو یوه زره حیا نشته,له نسلونو 
نــه مــو خیانتونــه وکړل او ځانو ته مو د شــان او شــوکت زندګي 
جوړکړه،پلار دې خاین،وروڼه مو خاین،تاســو د پردیو لپاره کار 
وکــړ او باوري یم راتلونکی نســل به مو تر ټولــو غټ خاینین وي 
،پس حیا او شــرم وکړئ ،چې تاســې هم د وطن دوســتئ خبرې 

کوئ

baktash
و خانواده گیلانی شامل این دزدان است

Milad Rahyab
شما هم دوشیدید، به امید روزیکه ما هم از شما بدوشیم.

Laila
خودت، خواهرت و شوهر خواهرات همه شما در دوران جمهوریت 

در پست های دولتی کار می کردید

Alavi
همه دوشیدن شما و فامیل شما گرسنه زندگی می کنید

MujeebRn
د ټولو نه لوی ترین جاسوس او خاین د دوی فامیل وول او دی.

abdul fatah
یکیش خانواده خودت

Fahim Khan
ته فاحشه هم له هغى غلو خنزيرانو کمه نه يى

Zahir
خودت از همان اژدها هستی!

Marufa Shinwari
یکی از آنها فامیل محترم شــما بود که با تاریخ بیشــتر از بیســت 

سال در این معاملات سهم داشته اند

Ali Ahmad Ahmadi
شما هم از این نو کرانی استید که در بیست سال بی بهره نماندید

عقاب
خانــواده خــود و خودت هیچ حســاب نکردی باید در ســر جدول 

اسم خود را میگرفتی کثافت روسپی های دربار هر نظام

Khyber Nazry
شــما هم روزی در راس و محور قدرت بودین،خیانت تان مبرهن 

بود و است نیازی به تصریح آن نیست.

فتانه جان یک ضرب المثل اســت که میگه چغل به افتاوه گفت در 
گور شکاف هایت. عاقلان خود دانند

Mehran Mahajer
ویدیو چاپلوســی پیرتان نزد رونالد ریگن را در یوتیوب تماشــاه 

کنید که امریکا کی ها را اژدها تربیت کرده بود؟ فاطمه گل

kingrayan123
مگر نوکری حلقه بگوش تر از خانواده تو است؟ کثافت؟

kh.N.S
خــودت در او زمان چی کار داشــتی یکبار هم خلاف شــان صدا 

ببند نکردی حال آمدی

adrian azemi
البته اعتراف خوبی است یادمان هست که شوهرتان هم از همان 
جمله بود و خودتان همچنان خوب اســت بیشــتر به خود بگرید ، 
خودتان را بیشــتر می شناســید. البته خاصیت خود فروش است 

که تا دیروز به امریکا و حال به پاکستان

Shahin
از برکت آمریکا است تو عینک زدی ده بیرون چکر میزنی.

sadiq sultani
در رأس هم خانواده گیلانی

خراسانی
امریــکا ســگان اهلی شــان را به ســگان ولگرد تعویــض کرد، در 

حقیقت تفاوتی نیامده
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Bahar Naza
هنوز هم وجدان خفته تان بیدار نشده

samiullah Karimi
اگر اشــتباه نکنــم در جمع این اژدها خانواده گیلانی هم شــریک 

است.

Taza Gul zaki
فکر کنم شــما و خانواده شــما هم از جمله همــان نوکران امریکا 

هستید که در طی چهل سال خون ملت را خوردید

spin
یعنی شما بیخی فرشته بودید؟

Az

ای کاش چیزی بنام شرم، حیا و وجدان میداشتی

AlamNowrozi
از امو جمله نوكرها فاميل محترم گيلاني بود .؟

walid_zazai
شهرک غصب شده ی شوهرت به خیالم از یاد لردی

Hameed
تو وشوهرت جز همان نو کر هستید

Fai111
با این حرف ها خود تان را خوب توصیف کردید ، بانو فتانه!

M.Shafiq Mangal
خودتان هم کم نبودیند در تربیه شما هم شک نداشته باشید

Benjam
in Kikkert کارتونیست: بنجامین کیکرت

زندگی در سیطره ی طالبان
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فلسطین!  مردم  آزادی بخش  مقاومت  باد  وز  پیر
شکور نویسنده: 

محمود درویش زمانی سروده بود:

وطنم، من تو را در تو جست وجو می کنم
و جز چین های دستانت را بر پیشانی ها نمی بینم

وزنی باز خواهی کرد؟ وطنم، آیا در ویرانه ها ر

حالا این یکی از بزرگ ترین شــاعران جهان نیســت که می دید 
در 7 اکتبر امســال روزنی هرچند کوچک برای پایان اشغال و ستم و 

تحقیر صهیونیزم و امپریالیزم در افق گشوده شد.
هم زمان با ایجاد اســراییل توســط امپریالیزم امریکا و انگلیس 
و متحــدان در ۱۹4۸ هفت صد هزار فلســطینی که صاحبان اصلی و 
تاریخی سرزمین هایی که بعدا اســراییل نامیده شدند از موطن شان 

رانده، از هستی ساقط و ده ها  هزار شان به قتل رسیدند.
زخم پُردرد و خونچکان این »نکبه« )تباهی کامل( در قلب هیچ 
آزادی خواه فلسطینی و غیرفلسطینی التیام نیافته است. مخصوصاً که 
پس از آن تا امروز قدرت های امپریالیستی و تمامی کشورهای وابسته 
به آن ها بر مبارزات مردم فلســطین مهر »تروریســتی« زده با تمام 
قوا پشت اسراییل ایســتاده، قطع نامه های ملل متحد در محکومیت 
توســعه طلبی اســراییل و احقاق حقوق خلق فلسطین را یا وتو کرده 
یا بی اهمیت انگاشــته و اســراییل هم آن ها را فقط شایسته تمسخر 

دانسته و بس.
در مقابل، بســیار طبیعی اســت که چون اســراییل به نیابت از 
امپریالیزم امریکا و متحدان روزی از ستم و اهانت بر مردم فلسطین 

ابا نورزیده ، فلسطینیان هم با توسل به اشکال گوناگون مبارزه درفش 
آزادی و تشــکیل دولت مستقل فلســطینی عدالتخواه را همواره در 

اهتزاز نگه دارند.
امــا در 7 اکتبر بود که توفان خشــم بی کران دیرینه ی مقاومت 
فلسطین در غزه ی از چهار سو محاصره منفجر شده و با قبول هر نوع 
پیامد، توانست سدهای امنیتی مجهز با مدرن ترین تکنولوژی جهان 
را پاره کرده، داخل اســراییل شــده، صدها نیروی امنیتی را کشته و 
اسیر بگیرد و بنابر این افسانه ی ضربه ناپذیری قدرت نظامی و امنیتی 

لیلا خالد: »من هدفی والاتر و نجیب تر از شخص خود دارم، هدفی که 
همه منافع و تمایلات خصوصی باید تابع آن باشد. چه کسی تروریزم 
را در منطقه ما کاشت؟ عده ای آمدند، زمین ما را گرفتند، مجبورمان 
کردند که برویم و مجبورمان کردند در کمپ ها زندگی کنیم. به نظرم 

این تروریزم است. استفاده از ابزار برای مقاومت دربرابر این تروریزم 
و پایان دادن به اثرات آن -مبارزه نام دارد.«
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دشمن پرورده ی امپریالیزم امریکا و ناتو و متحدان را درهم شکسته 
و خواب خوش چند دهه ای آن ها را آشــفته ســازد. دولت اسراییل 
نخستین بار در تاریخ سیطره تبهکارانه بر فلسطین مزه ی مشت قهر 
متراکم خلق به پاخاســته و آسیب ناپذیری »گنبد آهنین«بودن رژیم 
صهیونیستی۱ را چشــیدند هرچند این هنوز به معنای ضربت کاری 
به رژیم صهیونیســتی نیست که بدون امریکا توانایی ادامه حیات را 

ندارد.
امریکا و اسراییل پیوســته از حماس نام برده و علت نابودکردن 
غزه و ریختن خون ســاکنان آن را وجود »تروریست های حماس« 
اعلام می نمایند تا نفرت و غیظ عموم مردم فلســطین را به کار یکی 
از ســازمان ها تقلیل داده و با تروریســت  نامیدن آن، کل مقاومت را 
تروریست قلم داد کنند. در عملیات 7 اکتبر غیر از حماس تشکل های 
دیگر هم نشــان دادند که در مبارزه با امپریالیزم و ماشــین جنگی 
اســراییلی اش بی توجه به اختلاف نظرها، هم صدا و متحد اند و برای 
تحقق آرمان شــان -آزادی فلسطین- آماده اند بی محابا از جان خود 

بگذرند.
هدف اســراییل صرفــاً »نابودی حمــاس«۲ نه بلکــه نابودی 
فلســطینیان اســت -خلقی در زندان هایی به نام غزه و کرانه غربی. 
اسراییل با اســیران این دو زندان هر رفتار جنایت آمیز را انجام داده 
می توانــد. گیدین لــوی )Gideon Levy( از ستون نویســان روزنامه 
اسراییلی هارتص حتا در اول اپریل ۲۰۱۸ نوشت: »کشتار فلسطینیان 

در غزه برای اسراییل آسان تر از کشتن پشه است. در اسراییل چیزی 
ارزان تر از خون فلسطینی وجود ندارد... غزه یک گتو است.«

کمک بی ســابقه امریکا به جنگ اسراییل 
علیه فلســطینیان در واقع کمــک به خودش 
است زیرا سقوط اســراییل این گران بهاترین و 
مســتحکم ترین متکایش به منزله ی تضعیف و 
فروریزی اش در منطقه خواهد بود. موضع گیری 
در این جنگ پیچیده نیست زیرا در یک طرف 
به وضوح جبهه امپریالیســت ها و هم دســتان 
قــرار دارنــد و در طــرف دیگر جبهــه خلقی 
که سال هاســت به خاطر حقــوق و آزادی اش 
می رزمد و کشورهای اغلب زیر ستم امپریالیزم 
پشتیبان اش می باشد که به طور روزافزون دامنه 
آن ها فراختر می شــود. در این میان طالبان نیز 
به »دفاع« از فلســطینیان آواز دادند. اگر اینان 
به اندازه جهالت و خودفروختگی شــان بی شرم 
نمی بودند باید به فلســطین اشاره نمی نمودند. 
گروهی مخلــوق امپریالیزم امریکا و آی اس آی 
چطور به خود اجازه می دهد نام پاک و پرافتخار 
فلســطین را بر زبان آرد که علی رغم محاصره 
و تســلط فاشیســتی بر آن، ۹۹درصد زنان و 
مردانش باســواد اند ولــی طالبان صرف نظر از 
گور بودن زیر هزارویک جنایتکاری و پلشــتی 
دیگر، بدترین خاینان به ارتقای ســواد و چشم 
و گوش بازشــدن مردم و در درجه اول زنان در 
عصر کمپیوتر و هوش مصنوعی هستند. همین 
طور اســت کمک ایران به نیروهای فلسطینی 
منجمله حماس که اگر به آن لگام زده نشود در 
آینده همچون ســم کشنده ای فلسطین پیشرو، 

»بیــش از ۴۰۰ مقــام آمریکایــی سیاســت 
اســراییلی بایــدن را انتقــاد مــی کننــد.«

اما اینان شــاید ندانند که بایدن قیمت ندارد 
بلکه او ممثل یک نظام امپریالیســتی اســت 
بحرانی  معــرض  در  حیاتش  جنــگ  بدون  که 
واژگون شــونده قرار خواهــد گرفت. چنانچه 
خدمات  بر  را  جنگ  »ما  می  نویسد،  هجز  کرس 
مســکن  بر  را  جنگ  ما  می دهیم،  ترجیح  طبی 
و  معارف  را بــر  جنگ  می دهیم، مــا  ترجیــح 
بر  را  جنــگ  ما  می دهیــم،  ترجیح  آمــوزش 
می دهیم.« ترجیــح  خود  وندان  شــهر رفاه 
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ســرفراز و الهامبخــش را با فاشــیزم دینی 
خواهد آلود.

سرجنایت پیشــگان و جاسوسان جهادی 
که از بدو پرورش یافتن توســط ســی آی ای 
می دانســتند دفاع از رزم مردم فلســطین و 
محکوم کردن اســراییل به معنای دورشدن 
ســایه ی امپریالیزم امریکا از سر شان یعنی 
بی پدر و مادر شدن  شان خواهد بود، ترجیح 
دادنــد کماکان خاموشــی اختیــار کنند که 
از دهان بیرون  علاوتا می دانستند هرچیزی 
دهند مثل ابرازات نفرت  انگیز وقت و بی وقت 
کــرزی و غنی و عبدالله، با موج ریشــخند 

تازه ی مردم ما مواجه خواهند شد.
اما برای احمد مســعود فرصت مغتنمی 
است تا از اســراییل بخواهد که اگر عجالتاً 
کمک بیشــتری مشــکل خواهد بود، لااقل 
بقایای تن پوش و پاپوش خونپُر شهیدان غزه 

را برایش بفرستد!
این جنــگ صف بندی بیــن امپریالیزم 
امریکا و عمال اش از یک سو و طرف داران و 
همدلان فلسطین را از دیگر سو در سطحی 
جهانــی آفتابی تر و برجســته تر از هر زمانی 
اراذل  ساخت، بالاخص نمایان ســاخته که 
جهادی چــه در قالب »شــورای عالی ملی 
مقاومت« و چه »مقاومت ملی« احمد مسعود 
جایگاهی بهتر از گروه سگ های درگاه دولت 

اسراییل کمایی نخواهند کرد.
قضیه جنایت ســالاران جهادی و طالبی 
و جاری بودن خون ســی آی ای در رگ رگ 
 شــان بر همگان هویدا ســت. ولی ماهیت 
تعداد وســیعی از روشنفکران خادم اینان که 
پا به پای سرفاسدان جهادی و شاه مهره های 
مافیای کرزی و غنی و عبدالله جان فشــان 
منافع و سیاست های امریکا در افغانستان و در 
جهان بوده اند، آن طور که باید افشا نشده  اند. 
روشنفکران مذکور که با هر پستی ممکن به 
مقام و مکنتی در دولت های پوشــالی دست 
دارودسته های  از  بی قرارتر  یافتند، هم اکنون 
کــرزی و غنــی و عبدالله غلبــه امپریالیزم 
امریکا و صهیونیزم اسراییل را بر فلسطین و 
افغان های  آرزو می کنند. صدای  فلسطینیان 
ســی آی ای زاده از افغانســتان انترنیشــنل، 
بین المللی  رادیو  آلمان،  بی بی ســی، صدای 

فرانسه، صدای امریکا و... بالاست.۳
اگر احیانا هم اســراییل بر جنازه ی ده  ها 
هزار غزه ای جشن و شادمانی برپا کند، دنیا 
به آخر نمی رســد و مردم فلسطین آزموده تر 
و مصمم تر مجددا قد برافراشــتنی اند. مهم 

احمد مسعود که چندی قبل با دلربایی به اسراییل خواهان کمک از قصابان مردم فلسطین شده 
بود، مهر سکوت سخیف بر لب زده است که مبادا حمایت اسراییل و حامیانش در اروپا را از دست 

داده دست نوازش مهره مهم اسراییل برنار آنری لوی از سرش کوتاه گردد.

کرانه باختری: ارتش اسرائیل یک زن جوان فلسطینی را به اتهام پست اینستاگرامی دستگیر کرد.
از 7 اکتبر، بیش از ۲۰۰۰۰ فلســطینی در کرانه باختری و قدس شرقی بازداشت شده اند. مقامات اشغالگر اسرائیل اغلب 
ادعا می کنند که این افراد تروریست های خطرناک و فعال هستند. به عنوان مثال، هفته گذشته، عطا ابو رمله، دبیر کل 

فتح در ناحیه جنین بازداشت شد.
عهد تمیمی، فعال فلسطینی که در سال ۲۰۱7 به دلیل هل دادن و سیلی زدن به یک سرباز اسرائیلی به شهرت رسید، 

روز دوشنبه در روستای کوچک زادگاهش، نبی صالح در کرانه باختری رود اردن، بار دیگر بازداشت شد.

منبع؛ نوشته گریت هوکمن؛ یونگه ولت؛ ترجمه مجله هفته.

این است دموکراسی، این است حقوق بشر!
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این است که پس از شکست مفتضحانه امریکا به وسیله ی انقلابیون 
ویتنــام، حرکت 7 اکتبر ثابت نمود که خلقی کاملا تحت محاصره و 
اشغال وقتی اراده کند قادر خواهد بود استخوان قدرتمندترین بازوی 

ابرقدرت امپریالیســتی را بشکند، به آزادی خواهان دنیا امید و انرژی 
بخشیده، لرزه بر اندام امپریالیست ها و ارتجاع عرب و غیرعرب افکند 

و دنیا را دستخوش تغییراتی کند.

۱- صهیونیزم در قرن هجدهم جنبشــی بود با شــعار بازگشت یهودیان به سرزمین های متعلق به فلســطین، ایجاد دولت اسراییل و دربدر ساختن ده ها هزار فلسطینی. ولی امپریالیزم 
امریکا و شرکا به موازات خفه کردن فریاد آزادی خواهی مردم فلسطین، پس از روی کارآوردن اسراییل توسط امپریالیست ها در ۱۹47 آن را به عنوان پاس دار منافع خود در خاورمیانه و 
مخصوصاً کنترول نفت کشــورهای عربی، آن را به نیرو مندترین پایگاه خود در منطقه تبدیل کردند. امروز صهیونیزم چیزی نیســت جز اعمال فاشیزم عریان بر فلسطینیان، ستمگری، 
نژادپرســتی، حق تلفی، تبعیض مداوم و اصلا محو آنان. همان قدر که یهودی ســتیزی امری به غایت ارتجاعی و ضدانسانی است، دفاع از صهیونیزم یعنی تفکر و عمل دولت اسراییل 

به معنی دنباله روی از سیاست های امپریالیزم امریکا و ندیدن سرشت فاشیستی و ارتجاع یهودیت سیاسی می باشد.

۲- جنرال گرشــون هاکوهن در ۲۰۱۹ گفت: »آن چه را باید بدانید این اســت که حماس قسماً توسط اســراییل ایجاد گردید. این اگرچه یک تئوری توطئه به نظر آید، ولی موضوعی 
اســت مســتند، راز آشکاری که اسراییل سال ها برای تامین مالی و حمایت از حماس کوشید. لازم است حقیقت را گفت. استراتژی نتانیاهو عبارت است از جلوگیری از ایجاد دو دولت 
و بنابراین او حماس را به نزدیک ترین شــریک اش بدل می کند. حماس علناً یک دشــمن اســت اما در خفا یک متحد. نتانیاهو گفته است که »تقویت حماس بر ضد محمود عباس به 
نفع ماست.« الیور کوهن، رییس امور مذهبی اسراییل در غزه بیان داشت: »متاسفانه حماس مخلوق اسراییل است.« و عنوان یک مقاله وال استریت جورنال در ۲۰۰۹ بود: »اسراییل 

چگونه حماس را رشد داد.«
مع الوصف، حماس جزء مهم مقاومت فلســطین به حســاب می آید که در حمله 7 اکتبر نقش به سزایی داشــت. رابطه آن )و نیز سایر سازمان های مقاومت( با رژیم ایران را باید در 
پرتو شــرایط و موقعیت بی نهایت دشــوار مقاومت و استفاده رژیم آیت الله قتل عام ها از آن شرایط شناخت و فهمید. مسلما هیچ آزادی خواه و دموکرات سکیولر از نقد بنیادگرایی حماس 
غافل نخواهد بود، لاکن در حال حاضر پیشبرد و سهمگیری در مقاومت تعیین کننده است. به قول لیلا خالد »اکنون بحث در باره ایدئولوژی نیست، درباره رهایی است. هر کسی که 

با اسراییل می جنگد در همان سنگر ماست.«(

۳- ملک  ستیز و اسداله ندیم از این قماش افراد اند که در »بحث روز« افغانستان انترنیشنل 4 نوامبر ۲۰۲۳، در برابر منشه امیر نماینده اسراییل که با وقاحت یک صهیونیست دوآتشه 
حجم قتل عام اســراییل در غزه را ســاختگی می گفت و هرچه از افترائات صهیونیستی در چنته داشت به مقاومت فلسطین وارد می آورد و دروغ سر بریدن کودکان توسط فلسطینی ها 
را تکــرار می کرد، مثل هراس دو برده از صاحب صهیونیســت خویش تتله شــده و جرئت نکردند در رد گفته هایش زبان شــور بدهند. بدینترتیــب دو »تحلیلگر« خود را منحیث دو 
بی وجدانی شناســاندند که از کرس هجزها و گیدین لوی ها هم خجالت نکشــیده و به مثابه سرسپردگان خط سی آی ای به هیچ قیمتی قصد نداشته و ندارند از جنایات شنیع نازی های 
اســراییلی و خون مردم غزه بر دســت و روی بایدن و امپریالیزم امریکا یاد نمایند تا مبادا نمک حرامی کرده باشــند. صهیونیزم در قرن هجدهم جنبشی بود با شعار بازگشت یهودیان 
به ســرزمین های متعلق به فلســطین، ایجاد دولت اسراییل و دربدر ساختن ده ها هزار فلسطینی. ولی امپریالیزم امریکا و شرکا به موازات خفه کردن فریاد آزادی خواهی مردم فلسطین، 
پس از روی کارآوردن اسراییل توسط امپریالیست ها در ۱۹47 آن را به عنوان پاس دار منافع خود در خاورمیانه و مخصوصاً کنترول نفت کشورهای عربی، آن را به نیرو مندترین پایگاه 
خود در منطقه تبدیل کردند. امروز صهیونیزم چیزی نیســت جز اعمال فاشــیزم عریان بر فلسطینیان، ستمگری، نژادپرستی، حق تلفی، تبعیض مداوم و اصلا محو آنان. همان قدر که 
یهودی ســتیزی امری به غایت ارتجاعی و ضدانســانی است، دفاع از صهیونیزم یعنی تفکر و عمل دولت اسراییل به معنی دنباله روی از سیاست های امپریالیزم امریکا و ندیدن سرشت 

فاشیستی و ارتجاع یهودیت سیاسی می باشد.

گفته هایی از فینکلشتاین درباره غزه
برای اکثر مردم، محکوم کردن حماس به عنوان »قاتل منفور« وغیره بســیار آسان است. فکر می کنم این سوال 
وازه های غزه به  اخلاقی پیچیده تری اســت. شما از نظر اخلاقی اقدامات اکثر ســتیزه جویان را که سریع از در
اســراییل عبور کردند، چگونه ارزیابی می کنید ستیزه جویانی که در یک اردوگاه کار اجباری به دنیا آمده اند و از 
وز اول تمام زندگی خود را در همان جا ســپری کرده اند؟ مکانی با طول حدود ۴۰ کیلومتر و عرض ۵ کیلومتر  ر
ج شود، به  که در آن متراکم ترین نفوس جهان جا گرفته اســت، مکانی که هیچ کس نمی تاند در آن وارد یا خار

استثنای شماری بسیار اندک، مردم بی کار و گرفتار در سیاه چالی اند بدون گذشته بدون حال و بدون آینده.
*****

وحی دیگر، از وحشــت به وحشــت می گذرد.  وحــی به زخم ر کودکــی ده ها هزار فلســطینی از یک زخم ر
خانه های شان ویران می شود، والدین شان در مقابل چشمان شان تحقیر می شوند، سربازان نیمه شب به خانه های شان وحشیانه حمله می برند، 
وانشناسی خبری نیســت. آیا تا به حال درمورد کودک فلسطینی ای »قربانی اضطراب«  تانک ها به صنوف شان آتشباری می کنند. از خدمات ر

شنیده اید؟
*****

نمود ظاهری ایالات متحده تعجب آور نیســت. چیزی که مرا کمی شــگفت زده کرد این اســت که جو بایدن چگونه افسارگسیخته از اسراییل 
حمایت کرده است.

*****
من به اشک تمساح اهمیتی نمی دهم. اگر قلب داری باید برای فلسطینی ها گریه کنی.

پروفیسر نورمن فینکلشتاین )Norman Finkelstein(، پسر یک زوج یهودی بازمانده هولوکاست، مولف ۲۰ کتاب و منتقد سرسخت سیاست اسراییل به خصوص در قبال 
فلسطینی ها است و به خاطر بیان حقایق افشاگر دولت امریکا و اسراییل محاکمه و از کرسی استادی اش در پوهنتون برکنار و از رفتن به اسراییل محروم گردید. بنابر دانشنامه 
ویکی پیدیا، نوام چامســکی به او هشــدار داده بود که »اگر به این مسیر ادامه دهی به دردســر خواهی افتاد چرا که جامعه دانشگاهی امریکا را به عنوان باند کلاه برداری رسوا 
خواهی کرد و آنان این را دوســت ندارند و تو را نابود خواهند کرد.« فینکلشــتاین پنج ســال قبل در کتابش »غزه: تحقیق درمورد شهادت اش« گویی نسل کشی جاری فاشیزم 

اسراییل را در این سرزمین سوگوار می دیده است.
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کرس هجز )Chris Hedges( درباره امپریالیزم، اسراییل و غزه

»...با انجام پلان زمین سوخته اسراییل، غزه جای زندگی نخواهد بود. اسراییل همان 
سیاســت نازی ها را دارد که جاهایی را که در آن ها مقاومت مسلحانه را می دیدند با 
خاک یک سان کرده اثری از زنده جان باقی نمی گذاشتند. نتانیاهو و نفتالی بنت گفتند: 
“ما با نازی ها در جنگیم”... مردم اسیر در بزرگ ترین زندان سرباز و بزرگ ترین اردوگاه 
وی  و، بدون ارتش، نیر وم از غذا، آب، ســوخت، دار کار اجباری به مدت ۱۶ ســال محر
هوایی، واحدهای مکانیزه و... و در حالی که توســط یکی از پیشرفته ترین ارتش های 

جهان به گرسنگی کشیده می شوند، ما مردم غزه را نازی خطاب می کنیم.
وقتی مردمی ستمکش تسلیم نشــده و مقاومت کنند، ما تمام تظاهرات و رسالت 
پایی بزم عشــرت کشــتار  »تمدن ســاز« خود را دور انداخته چونان نمونه غزه به بر
و نابودگری می پردازیم. ما مســت خشــونتی جنون آمیز می شــویم. ما با شــدتی 
لجام گسیخته می کشیم. ما به حیواناتی تبدیل شــدیم که قربانیان خود را متهم به 
وغ بــزرگ و دلخواه مان مبنی به برتــری اخلاقی را برملا  حیوان بودن می کنند. ما در
می ســازیم. ما حقیقت بنیانی درمورد تمدن غرب را به نمایش می گذاریم. و نشــان 
می دهیم که بی رحم ترین و ماهرترین آدم کشــان در سراسر جهانیم و این تنها دلیل 
وی زمین” بوده است. این اعمال ربطی به دموکراسی و آزادی  تسلط ما به “دوزخیان ر

ندارد. این ها حقوقی هستند که ما هیچ گاه به مردمان زیر ستم نخواهیم داد...
قوم کشی سنگ بنای سیاســت های امپریالیزم غرب را تشکیل می دهدکه منحصر 
به اسراییل و نازیست ها نیست بلکه بنیاد سلطه جویی غرب است... آنانی که خود در 

وم بودند، مرتکب قوم کشی می شوند. معرض پوگر
محاصره غزه به حمله نازی ها به گتوهای وارســا و به استالینگراد شباهت دارد که 
بیش از ۹۰ درصد ساختمان های شهر نابود شدند. فلسطینیان را جانور و نازی می خوانند 
وی زمین پاک شوند. هدف اسراییل  که خود و فرزندان شان حق زندگی ندارند و باید از ر
عبارت است از کشتن ده ها و احتمالاً صدها هزار فلسطینی و پاک سازی قومی و راندن 
زنده ماندگان به کمپ های مهاجران در مصر. اســراییل می خواهد نه تنها یک خلق 

بلکه ایده فلسطین را محو کند.
افراطیون یهودی، صهیونیســت های بنیادگرا، دین مــداران متعصب، ملی گرایان 
افراطی، فاشیســت های مخفی در دولت اپارتایدی اســراییل وقتــی می گویند که 

وبند، باور کنید. وی زمین بر می خواهند غزه را از ر
اسراییل نه تنها با حمله های هوایی بلکه با به کاربرد قدیمی ترین و بی رحمانه ترین 
وشن  سلاح جنگ - گرسنگی دادن ـ غزه را نابود می کند. پیام اسراییل در تجاوز به غزه ر

است: غزه را ترک کنید یا بمیرید.« )کنسورتیم نیوز، ۳۱ اکتبر، ۷ نومبر، ۲۵ اکتبر(
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امریکا اسلحه سازی  کارخانه های  و  میلیاردرها 
می کوبند  غزه  جنگ  طبل  نابدل بر  نوید  مترجم:   | کوربت  جسیکا  نویسنده: 

بــا قتل بیش از 7۳۰۰ فلســطینی تاکنون در بمباران ســه هفته ای 
غزه توســط اســراییل، مجموعه ای از گزارش های این هفته نشان 
می دهد که چگونه سازندگان تســلیحات و کمک کنندگان میلیاردر 
ایالات متحده آنچه را که کارشناســان حقوقی می گویند می تواند به 

نسل کشی تبدیل شود، امکان پذیر می سازند.
پس از اعلام جنگ اســراییل در پاســخ به حماس که بیش از 
۱4۰۰ اسراییلی را به قتل رساند و حدود ۲۰۰ تن را گروگان گرفت، 
ســهام شــرکت های بزرگ امریکایی و اروپایی افزایش یافت که از 
 )Eyes on the Ties( جنگ ســود می بردند. گزارش دیروز ســایت
پنج شرکت امریکایی را با ســابقه ارائه تسلیحات به اسراییل هدف 

قرار می دهد.
این نشــریه تاکید کرد که جو بایدن، رییس جمهور امریکا هفته 
گذشــته ضمن اعلام درخواست کمک مالی تکمیلی که شامل ۱4.۳ 
میلیارد دالر برای اســراییل است، »کارگران میهن پرست امریکایی« 
را که »زرادخانه دموکراســی را می ســازند و به آرمان آزادی خدمت 
می کنند« مورد خطاب قرار داد، اما این مدیران عامل شــرکت هایی 
که ســالانه ده ها میلیون دالر درآمد داشته و سهامداران وال استریت 

در حالی که دولت بایدن تلاش می کند تا تلفات کارزار کشتار جمعی اسراییل در غزه را انکار کند و نسل کشی را 
وشد، تاجران مرگ هستند که از ماشین جنگ سود می برند. به عنوان محرکی برای اقتصاد ایالات متحده بفر

نویسنده: جسیکا کوربت | مترجم: نوید نابدل
منبع: سایت »کامن دریمز« | تاریخ نشر: ۲7 اکتوبر ۲۰۲۳

اند، از منفعت جویان واقعی جنگ افروزی می باشند.
براســاس گزارش این نشــریه، پنج غول صنعت مورد بررســی 
مجموعاً ۱۹۶.۵ میلیارد دالر درآمد نظامی در ســال گذشــته به ثبت 
رســاندند: بوئینــگ )۳۰.۸ میلیارد دالر(؛ جنــرال داینامیکس )۳۰.4 
میلیارد دالر(؛ لاکهید مارتیــن )۶۳.۳ میلیارد دالر(؛ نورثروپ گرومن 
)۳۲.4 میلیارد دالر( و آرتی ایکس )نام ســابقش رایتون، ۳۹.۶ میلیارد 

دالر(.
سایت خبری نامبرده نوشت: »سهامداران اصلی این پنج شرکت 
دفاعی عمدتاً شــامل مدیران دارایی های بــزرگ یا بخش مدیریت 
دارایی بانک های بزرگ هستند که شامل بلک راک، وانگارد، ستیت 
استریت، فدیلیتی، کپتل گروپ، ویلنگتون، جی.پی مورگان، مورگان 
ستانلی، ویســت پورت ترســت کمپنی، لانگ ویو ایست منجمنت، 
موساچوست فایننشال ســرویس کمپنی، گیودی کپتل و بینک آف 

امریکا اند.«
نشریه همچنین نشــان داد که چگونه مدیران ارشد به طور قابل 

توجهی پاداش دریافت می کنند.
براساس این گزارش:
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- مدیــر عامل جنــرال داینامیکس فیبی نواکویــچ بیش از ۶4 
میلیــون دالر در کل از ۲۰۲۲-۲۰۲۱ دریافــت کرد و تا مارچ دارای 

۱۶۱۶۲7۹ سهام بود.
- مدیــر عامل جنــرال داینامیکس فیبی نواکویــچ بیش از ۶4 
میلیــون دالر در کل از ۲۰۲۲-۲۰۲۱ دریافــت کرد و تا مارچ دارای 

۱۶۱۶۲7۹ سهام بود.
- جیم تایکلت، مدیرعامل لاکهید مارتین از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ 
بیش از ۶۶ میلیــون دالر دریافت کرد و تا فبروری ۵۶۰۵4 ســهام 

داشت.
- کتــی جی واردن، مدیر عامل نورثــروپ گرومن، بیش از ۶۱ 
میلیون دالر از ســال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ دریافت کرد و تا مارچ ۱۶۱۲۳۱ 

سهام داشت.
- گرگوری جی. هیز، مدیرعامل آر.تی.ایکس از ســال ۲۰۲۰ تا 
۲۲ بیش از ۶۳ میلیون دالر دریافت کرد و تا فبروری ۸۰۱۳۳۹ سهم 

داشت.
گزارش های دیگر این هفته مدیران اجرایی را به این دلیل هدف 
قرار داده است که پیشنهادهای شان استوار بر این نکته بود که حمله 

اسراییل به غزه برای تجارت خوب است.
در طی آخرین تماس مالی لاکهید مارتین، تایکلت درخواســت 
بایدن را هفته گذشته به درستی پیش بینی کرد و گفت که »یکچنان 
گزینه ای برای درخواست های تکمیلی مربوط به حمایت از اوکراین، 

اسراییل و احتمالا تایوان وجود دارد.«
بایدن علاوه بر درخواســت برای اســراییل -که در حال حاضر 
نزدیک به چهار میلیارد دالر کمک نظامی ســالانه از ایالات متحده 
دریافت می کند- چهار میلیارد دالر برای مقابله با نفوذ چین در منطقه 
هند و اقیانوس آرام و ۶۱.4 میلیارد دالر بیشــتر برای اوکراین که در 

حال درگیری با تهاجم روسیه است، درخواست کرد.

...
همانطور که نشریه The Lever گزارش داد:

جیســون آیکن، مدیر مالی و معاون اجرایی جنرال داینامیکس، 
ابراز داشــت: »...بدیهی است که این یک نقطه فشار بزرگ تا کنون 
درمورد اوکراین بوده اســت، فشاری که ما تمام تلاش خود را برای 
حمایت از مشــتری ارتش خود انجام داده ایم. ما از ۱4۰۰۰ گلوله در 
ماه خیلی ســریع به ۲۰۰۰۰ گلوله رسیده ایم. برای سرعت بخشیدن 
به ظرفیت تولید تا ۸۵۰۰۰ گلوله، حتا تا ۱۰۰۰۰۰ گلوله در ماه، زودتر 
از موعد مقرر کار می کنیم، و فکر می کنم که وضعیت اســراییل فقط 

فشار صعودی را بر این تقاضا وارد می کند.«
هفته گذشــته، حدود ۱۰۰ فعال در خارج از کارخانه تســلیحات 
جنرال داینامیکس در پیتســفیلد، ماساچوست، در اعتراض به جنگ 
اسراییل با در دست داشتن تابلوهایی با شعارهایی مانند »نسل کشی: 

جنرال داینامیکس برای شما آورده است« تجمع کردند.
...

ایــن فقط مدیــران دفاعی نیســتند که امکان کشــتار جمعی 
غیرنظامیان توسط اســراییل در غزه را فراهم می کنند. همانطور که 
ســایت خبری Eyes on the Ties گزارش داد، »گروه های لابی از 
جمله “کمیته روابط عمومی امریکا اســراییل” )AIPAC( و “اکثریت 
دموکراتیک برای اسراییل” در واشنگتن فعال بوده اند و از قانونگذاران 

خواسته اند که پول و سلاح به اسراییل ارسال کنند.«
در این گزارش نام برخی از کمک کنندگان میلیاردر به گروه های 

لابی نیز ذکر گردیده اند.
خانم ســامر لی، نماینــده کانگرس از ایالت پســلوانیا گفت که 
امریکایی هــا »می دانند کــه ریختن میلیاردها دالر بیشــتر به جیب 
دلالان اســلحه، فرزندان ما را از ســلاح های جنگی در خانه یا در 
سراسر جهان مصون نمی دارد. این کار عزیزان ما را از سموم موجود 
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در هوا و آب آشــامیدنی ما در امان نمی دارد. آنــان می دانند که پر 
نمودن جیب تولیدکنندگان اســلحه به خانواده هایی که برای تامین 
هزینه های مسکن، دارو یا مواد غذایی مشکل دارند کمکی نمی کند. 
می دانند که پیمانکاران دفاعی از سیســتم بیمه صحی “مید کیئر” و 
تامیــن اجتماعی و یا از جوامع خود در برابر بحران اقلیمی محافظت 

نمی کنند.«
برخلاف مدیران اجرایی شــرکت هایی ماننــد لاکهید مارتین و 

آر تی ایکــس لی، یکی از معدود اعضای کنگره که برای آتش بس در 
غــزه تلاش می کند، افزود: »مادرانی که توانایی پرداخت هزینه های 
مراقبت از کودک شــان را ندارند، جوانانی که نمی توانند قروض خود 
را پرداخت کننــد، متقاعدینی که نمی توانند هزینه های مســکن را 
تامین کنند و کودکانی که گرســنه به مکتــب می روند، بودجه های 
میلیون دالری برای لابی گری ندارند بنابراین به ما بســتگی دارد که 

از نیازهای آنان دفاع کنیم.«

شرکت های امریکایی که از جنگ غزه سود می برند.



۲۰
۲۴

ل 
پری

- ا
 ۱۴

۰۳
ور 

 |  ث
  ۷

ه ۴
مار

ش

39

اســتعفای مقام وزارت خارجه امریکا به دلیل انتقال 
اسراییل  به  تسلیحات  ستم گرانه«  و       نویسنده: جک ج.»مخرب 

میرویس  مترجم:   

یک مقام وزارت خارجه امریکا به دلیل تصمیم دولت بایدن مبنی بر 
ارسال اسلحه بیش تر به اسراییل در جریان حمله گسترده آن به نوار 
اشغال شده غزه که منتج به کشته شــدن بیش از ۳4۰۰ نفر، ویرانی 
زیربنا های ملکی و سرشکستگی باشندگان محصور این منطقه شد، 

استعفای خود را اعلام کرد:
ایــن  مجموعــه ای  از  حمایــت  در  »نمی توانــم 
تصمامیــم عمده سیاســی كارم را ادامــه دهم. از 
جمله سرازیرشــدن جنگ افزارهای بیش تر به یکی 
از طرف های درگیــر كه به نظر مــن كوتاه بینانه، 
نابودگرانه، ظالمانه و در تضاد با ارزش هایی اســت 
كه ما دایماً آن هــا را علم نموده ایم و من از صمیم 
قلب خود را به آن ها پابند می دانم: جهانی بناشــده 
حول نظمی مبتنی بر قوانین، جهانی كه تســاوی 
حقــوق و عدالت را به تعالی می بــرد و جهانی كه 
نشیب تاریخ آن به سوی وعده آزادی و عدالت برای 
همه انسان ها مایل است.« استعفانامه جاش پاولی 
كه ۱۱ ســال به عنوان مدیر امور كنگره و عامه در 
دفتر امور سیاسی-نظامی وزارت خارجه امریکا كار 

كرده است.

پاول در نظارت بــر انتقال تجهیزات ایالات متحده به متحدانش 
کمــک کــرد، کاری که او اذعان داشــت: »عــاری از معضلات و 

سازش های اخلاقی نبود.«
پاول می گوید: 

»بــا خود قول داده بــودم: تا زمانی كه احســاس 
كنم نتایج مفید كارم نســبت بــه عواقب زیان بار 
آن ســنگینی كند، خواهم ماند. در این ۱۱ ســال، 
ســازش های اخلاقی به مراتب بیش تر از آن چه به 
یاد می آورم انجام داده ام، هر كدام آن ناگوار، اما هر 
كدام با درنظرداشــت و بدون خدشه بر تعهدی كه 
در ذهنم بود. امروز از این سمت كنار می روم چون 
در مسیر فعلی، با توجه به ادامه -در واقع توسعه و 
تسریع- ارایه سلاح های مرگ بار به اسراییل، من به 

پایان آن جدال درونی رسیده ام.«
استعفای پاول ساعاتی پس از آن بود که جو بایدن، رییس جمهور 
امریکا، بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اســراییل را در تل اویو در آغوش 
گرفت و بر »حمایت قاطع خود از اســراییل تاکید کرد« در حالی که 
مقامات ملل متحد، ســازمان های حقوق بشــر و متخصصان حقوق 

نویسنده: جک جانسن | مترجم: میرویس
منبع: سایت »کامن دریمز« | تاریخ نشر: ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۳

قسمتی از نامه استعفای جاش پاول: 
»بدبختانه ما همان اشتباهات دهه های قبلی را تکرار می کنیم و من نمی خواهم از این بیشتر در آن سهم داشته باشم.«



40

۲۰
۲۴

ل 
پری

- ا
 ۱۴

۰۳
ور 

 |  ث
  ۷

ه ۴
مار

ش
بین الملل اســراییل را به ارتکاب جنایات جنگی فاحش به شــمول 

نسل کشی متهم می کنند.
کمیســیون مســتقل تحقیقات بین المللی ملــل متحد در مورد 
اراضی اشغال شــده فلسطین، از جمله قدس شــرقی و اسراییل، در 
گزارشــی که اوایل این هفته منتشر شــد اعلام کرد که »خسارات 
و تلفات ناشی از حملات اســراییل بالای غزه به دلیل عدم تناسب 

مزیت نظامی جنایت جنگی محسوب می گردند.«
این کمیسیون افزود: 

»جلوگیری از ورود مــواد غذایی و تجهیزات طبی 
به غزه، نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است.«

اگرچــه دولــت بایدن در مذاکــره با مصر برای اجــازه دادن به 
امدادرسانی بشردوستانه محدود به غزه از طریق مرز خود کمک کرد 
اما رهبران ایالات متحده تا امروز از درخواســت آتش بس خودداری 
ورزیــده و مصمم اند به تجهیز ارتش اســراییل حین آمادگی برای 

تهاجم زمینی ادامه دهند.
»هف پســت« هفته گذشــته گــزارش داد کــه وزارت خارجه 
ایالات متحده بــه دیپلمات های امریکایی دســتور داده که از کلمه 
»آتش بــس« در مطالب مطبوعاتی اســتفاده نکننــد و حتی برخی 
کارکنان دولتی در مورد تاوان های پرسیدن راجع به حمایت امریکا از 

حمله اسراییل به غزه اظهار دل واپسی نموده اند.
اخیراً، بســته های مهمــات امریکایی، بــه اصطلاح »بمب های 
هوش مند« و ســایر سلاح ها وارد اسراییل شــده اند که حتی قبل از 
این نیز بزرگ ترین دریافت کننده کمک های نظامی امریکا بود. طبق 
گزارش ها، دولت بایدن در حال آماده شــدن به درخواســت از کنگره 
برای تصویب بسته کمک نظامی ۱۰۰میلیارد دالری جدید به اسراییل 

و اکراین است.
براساس گزارش های اسوشــیتدپرس دولت بایدن »هم چنین از 
شــرکت های دفاعی ایالات متحده می خواهد تا رسیدگی فرمایشات 
تسلیحاتی اسراییل را که قبلًا ثبت شده بودند، تسریع کنند«. حامیان 
حقوق بشر هشــدار داده اند که بدون اعمال محدودیت در استفاده از 
اسلحه امریکایی، خطر آن می رود که مقامات امریکایی شریک جرم 

جنایات جنگی اسراییل قلمداد گردند.
پــاول در نامه اســتعفای خود اســتدلال می کند کــه واکنش 
دولت به خشــونت های مرگ بار در اســراییل و غزه »عکس العمل 
عجولانه ای ســت که بر اساس سوگیری تایید، سهل انگاری سیاسی، 

افلاس فکری و جمود بوروکراتیک به میان آمده است.«
به گفته پاول: 

»برخوردهــای مذكور طی دهه ها نشــان داده كه 
امنیت برای صلح نه به امنیت منجر می شــود و نه 
به صلح. واقعیت این اســت كه حمایت كوركورانه 
از یــك طرف در درازمدت برای منافع مردم هر دو 
طرف تباهی آور است. بدبختانه ما همان اشتباهات 
دهه های قبلی را تکرار می كنیم و من نمی خواهم از 

این بیش تر در آن سهم داشته باشم.«

مرا به داخل اتاقکی بردند که مانند من چندین زن دیگر را نیز در 
آنجا زندانی کرده بودند. همه شــوکه و پریشان بوده و اضطراب تمام 
وجود شان را فرا گرفته بود. یکی گریه می کرد و می گفت که مادرش 
برای خرید حجاب رفته ولی در جیبش فقط ۲۰ افغانی است و بس.

دختر دیگری با شجاعت می گفت:
»امروز صبح وقتی افراد امــر بالمعروف مرا بخاطر 
نپوشیدن حجاب ایســتاد كردند، به روی یکی اش 
ســیلی محکمی زده و فرار كردم، اما پس از دوش 
زیاد دستگیرم كردند. افراد امر بالمعروف مانند مار 
زخمی به دور خود می پیچیدند كه چطور دختری 
به روی شان سیلی زده است و این كار را مثل مرگ 

به خود دانسته و بسیار قهر بودند.«
دقیقه ها به مثل ساعت ها می گذشتند و پس از انتظار طاقت فرسا 

ملای ریش درازی )که تا هنوز وقتی چهره منفور و وحشــتناکش به 
ذهنم می آیــد، همه وجودم را نفرت فرا می گیــرد( به داخل آمده و 
به اصطلاح خودش ما را نصیحت نمود که در اصل هر »ســخن« و 
»نصیحت «اش تحقیر و توهین بود. از موی ســر زنان شروع کرد و 
تا صدای پای زن را گناه شــمرد، گاهی ما را مرواریدی در صدف و 
گاهی هم به چاکلیت بی پوش تشبیه می کرد. خلاصه زنان را به هر 
چیز تشبیه نمود جز انسان! و با این سخنان احمقانه تمام تلاش خود 
را کــرد تا به ما بفهماند که بیرون شــدن زنان از خانه گناه و خطای 
نابخشودنی است. و در اخیر اسهال مغزی اش را در این جمله خلاصه 
کرد که بهتریــن و پاک ترین وظیفه زنان بودن در خانه و خدمت به 

شوهر و فرزندان شان است و بس.
ســرانجام شوهرم با حجاب در دست از راه رسید. پس از گرفتن 
تعهد از من و شــوهرم که دیگر هرگز بدون حجاب اسلامی بیرون 
نشوم و با تحمل عالمی از توهین و ناسزا از آن مکان ترسناک بیرون 

شدیم.

ادامه از صفحه 4۶
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حرام«،  »بوکو  خونخوار  وه  گر
افریقا  غارت  جهت  امریکا  ورده  دست پر

عزم کاوه  نویسنده: 

وقتی درمورد تاریخچه گروه های تروریستی اسلامی بخصوص طی 
پنجاه سال گذشــته تحقیق نمایید، بلااستثنا زنجیر غلامی امریکا و 
نهادهای اســتخباراتی آن را به گردن این باندهای جنایتکار می توان 
یافت. این تنها جهادی و طالب نیست که منحیث چوچه های ساخته 
و پرداخته ســی آی ای زندگی مردم ما را شــکنجه بار ساخته اند، در 
اکثرکشورهای اسلامی می توان از این گونه گروه های وحشی یافت 
که در ظاهر شعار ضدامریکایی نیز می دهند. »بوکوحرام« در نایجریا 

یکی از این هاست.
»بوکو حرام« به معنای »تحصیل غربی حرام«، گروه دهشت افکن 
اسلامی اســت که در ۲۰۰۲ توسط محمد یوسف بنیان گذاری شد و 
پس از مرگ او در ۲۰۰۹ رهبری این گروه را ابوبکر شیکاو به عهده 
گرفت. مرکز این گروه در شــمال نایجریا اســت ولی در کشورهای 
نایجیر، چــاد و کامرون هم فعالیت دارد. هــدف از ایجاد بوکوحرام 
تفرقه انداختن بین باشــندگان مسلمان و مســیحی نایجریا و از این 

طریق تجزیه این کشور بزرگ و ثروتمند افریقایی بود.
تاریخ ایجاد ســازمان های تروریســتی و بنیادگرا در نایجریا به 
دوران استعمار انگلیس در قاره افریقا برمی گردد. دولت انگلیس یک 
روحانی تندرو به نام »محمد مروه« را اســتخدام نمود که به اختلاف 
میان مسلمانان و مســیحان دامن زند، او جوانان را تشویق می نمود 
که ســربازان نایجریایی را بکشــند. ولی بر اســاس گزارش نشریه 
»تریبون« بوکوحرام مشترکا توسط عربستان سعودی و انگلستان و 

امریکا تاسیس شده است. گزارش می افزاید:
»صنــدوق المنتــدی كه یــك ســازمان خیریه 
بریتانیایی است و برای كشورهای جهان سوم غذا و 

امکانات آموزشــی فراهم می آورد، در حقیقت نقش 
عمده ای در رواج سلفی گری در نایجریا داشته است. 
المنتدی به روحانیون نایجریا یی پول می دهد تا در 
پوهنتون های ســعودی تحصیل كننــد همچنین 
در نایجریا شــبکه ای از مدارس و مســاجد مروج 
ســلفی گری تاسیس كرده اســت. در پاكستان هم 
مدارس مشابهی توسط سی آی ای تاسیس شد. این 
مدارس را عربستان ســعودی و چند شبکه خیریه 

حمایت مالی می كردند.«
در ابتــدا این گروه بــا امکانــات ناچیزی فقط بــه تبلیغ علیه 
مســیحی ها و فســاد دولت نایجریا پرداخت ولی با به دست آوردن 
اسلحه و امکانات و کســب آموزش از سی آی ای، دست به حملات 
تروریســتی پیچیده و انتحاری زد. »ایتلاف سبز و سفید« )منظور از 

سبز و سفید بیرق نایجریا است. م( در گزارشی می نویسد:
»ســازمان ســی آی ای مدت هاســت كه در امتداد 
مرزهای كم حفاظ چاد، نایجیر و كامرون كمپ های 
تعلیماتی و تربیتی متعددی ایجاد كرده است و در 
آنجا با استفاده از نام الله جوانان بی بضاعت و نادان 
و گمــراه را تبدیل به شورشــیانی نموده، آموزش 
می دهد تا در نایجریای كافر یك نظام اســلامی به 

وجود آورند.
افســران ســی آی ای در این پروژه با هوشیاری 
می كوشــند مخفیانه عمل نمایند و كارهای روزمره 
را در كمپ ها در دست مراقبینی از اهالی خاورمیانه 
نهاده اند كه درست برای همین كار بسیج گشته اند. 
آن ها پس از دیدن ماه ها آموزشی آمیخته با تبلیغات 
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و مغزشویی، مجهر به تسلیحات و تاكتیك  های بقا 
زندگی، مراقبت و رد گم كردن در انتظار می مانند 

تا زمانی كه وارد عملیات گردند.
مرحله بعدی آن ها این است كه با هدف آتی آشنا 
گردند كه به دقت در ســفارت ]امریکا[ برنامه ریزی 
شده اســت. اگر ســاختمانی هدف عملیات باشد، 
تســلیحات و وســایل فنی در خانه های مطمینی 

آماده و در انتظار آن ها است.«
ســایت »ویکی لیکس« با پخش اسنادی فاش نمود که شرکت 
جاسوسی اس اس۸ بدافزاری را ساخت که به سادگی می توانست به 
کمپیوترها و مبایل های آیفون، اندراید، بلک بیری و امثال  این ها نفوذ 
کند. این ویروس در نایجریا تمامی اطلاعات شخصی و شماره های 
تماس و حســاب های بانکی سیاســتمداران و پولیس را دزدید و در 
اختیار گروه بوکوحرام قرار داد و آنان در انجام حملات علیه دولت از 

این معلومات استفاده کردند.
دلیل دیگــر ایجاد گروه بوکو حرام، جلوگیــری از نفوذ چین در 
افریقــا بود. چین بــا برنامه های اقتصادی و طــرح »یک راه و یک 
کمربنــد« افریقا را از لحاظ اقتصادی در کنترول خود گرفته و امریکا 
به شــدت تلاش دارد با ایجاد گروه های تروریست اسلامی این قاره 
را ناامن ســازد تا مانع پیشرفت برنامه های آن کشور گردد. به همین 
دلیل اســلحه و مهماتی را که در لیبیا به القاعده فراهم کرده بود، به 

بوکو حرام تحویل داد.
سایت »د دیفیندرز« به نقل از »ویکی لیکس« می نویسد:
»نایجریــا در دهه ۷۰ و ۸۰ به كشــورهای جنوب 
افریقا كمك نموده بود كه به اســتقلال خود دست   
یابند به همین دلیل امریکا در مقابل سازمان “گروه 
دیده بان مجمع اقتصادی كشورهای غرب” سازمان 
“ابتکار واكنش در قبال بحــران افریقا” )ACRI( را 
تاسیس كرد و از گروه ها و فعالیت های تجزیه طلبانه 

در نایجریا حمایت نمود.«
گروه بوکو حرام از ایجاد خود تا ســال ۲۰۲۲ حملات بی شــمار 
انتحاری و انفجــاری و قتل عام های فــراوان را در نایجریا و چاد و 
کامرون انجام داده که مشــهورترین آن ربودن ۲7۶ دختر مسیحی 
از یک مکتب بود. براســاس گزارش »گلوبل ریسرچ« )۱4 فبروری 
۲۰۱۵( طرح ربودن این دختران از سوی سفارت امریکا به بوکوحرام 
داده شده بود و امریکا می خواست از این طریق نایجریا را بی ثبات و 

تجزیه نماید و به اهداف ذیل دست یابد:
»۱- پاكســتانی كردن نایجریــا: با توجــه به آفت 
بوكوحرام به عنوان یك واقعیت موجود، در ماه  های 
آینده موج بم گذاری ها و حملات به ساختمان های 

عمومی افزایش خواهد یافت. هدف از این تشــدید 
تنش و سوء ظن متقابل میان پیروان دو مذهب در 

نایجریا و منجر به خشونت فرقه ای است.
۲- بین المللی كردن بحران: از سوی دیگر ایالات 
متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستار 
توقف خشــونت خواهند شــد. برای اثربخشی، زیر 
پای رســانه های بین المللی درباره بحران نایجریا و 
پوشــش بم گذاری فرشی سرخ هموار خواهد شد و 
با كارشناسان به اصطلاح درباره همه پیامدها بحث 
خواهند كــرد و تلاش خواهند كــرد این تصور را 
ایجاد كنند كه تنها مداخلــه خارجی خیرخواهانه 

می تواند بحران را حل كند.
-۳ فرســتادن نیرو تحت فرمان ســازمان ملل: 
ابتدا پیشــنهادهایی برای یــك نیروی حافظ صلح 
بین المللــی برای مداخله و جدا كــردن گروه های 
متخاصم... ارایه خواهد شــد. البته در پشت پرده، 
ایالات متحــده به طور مخفیانــه تصمیم می گیرد 
كه كدام مناطق نایجریا را اشــغال كنند و به عنوان 

منافع اقتصادی حفظ كند.«
به دنبال ربوده شــدن دختران، امریکا یــک گروه از نظامیان که 
شــامل افراد ســی آی ای نیز بود و طیاره های بی سرنشین به نایجریا 
فرســتاد. با رفتن این نظامیان حملات بوکو حرام در نایجریا، نایجیر، 
چاد و کینیا افزایش بی ســابقه یافت و دســت به قتل عام وسیع زد. 
نظامیان امریکایی نیز جهت تشدید تضاد و دامن زدن به نفاق قومی 
به تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۱7 کمپ بی جاشدگان داخلی را بمباران کرد 
که در نتیجه ۱۶۰ تن کشــته شدند. در همین حال سخنگوی وزارت 
دفاع امریکا اعلام کرد که معلومات به دســت آمده درمورد دختران 
ربوده شــده را با دولــت نایجریا در میان نخواهد نگذاشــت. رابرت 
جودیک، ســفیر امریکا در کینیا از پنتاگون خواست که نیروی بیشتر 

به آن کشور بفرستد تا از »منافع امریکا« در کینیا محافظت نمایند.
از دیر زمان امریکا به اشــکال گوناگون می خواهد قاره افریقا را 
ناامــن و منابع طبیعی آن را غارت نماید. ایجاد بوکو حرام، تشــدید 
اختلافــات و تجریه ســودان، کودتا در بورکینا فاســو و حمایت از 
دیکتاتوری به نام »بلیــس کومپاوغی« )Blaise Compaoré( و... 
همه این بخاطــری بود که فاصله میان دولت و مردم کشــورهای 
افریقایی را بیشتر و زمینه تجزیه و چپاول آن را مهیا سازد. گرچه در 
سال ۲۰۲۲ با کشته شدن ابوبکر شکاو و اختلافات میان سایر رهبران 
بوکو حرام به گروه ها و ســازمان های مختلف تروریستی تجزیه شد 
ولی امریکا آرام ننشسته و تا کنون از افراد و گروه  های شبه نظامی در 

افریقا حمایت می کند.

دختران اختطاف شده توسط گروه بوکوحرام که به فرمان دولت امریکا صورت گرفته بود.

دختران اختطاف شده توسط گروه بوکوحرام که به فرمان دولت امریکا صورت گرفته بود.
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خالد:  لیلا 
دارد!«  قربانی  به  نیاز       نویسنده: مارتا ویدال | مترجم: احمر »آزادی 

لیلا خالد نخستین زن شناخته شده یست که رهبری ربودن طیاره ای 
را به عهده داشــت. تصویر وی با لبخندی ملیح و کلشــینکوفش بر 
شانه مبدل به نماد مبارزه آزادی خواهانه فلسطین گردید. او در ۱۹44 
در هایفه بــه دنیا آمد و در جریان »نکبه« در ۱۹4۸ پناهنده شــد، 
»نکبه« ای که با ایجاد اســراییل منتج به غصب ملکیت های حدود 
7۵۰هزار پناه جوی فلســطینی شده و به نابودی صدها شهر و روستا 
انجامید. لیلا خالد در طول عمرش فقط یک بار دیگر توانست هایفه 
را ببیند، آن هم وقتی در ۱۹۶۹ به عنوان عضو ســازمان چپ گرای 
»جبهه مردمی برای آزادی فلســطین«، در جریــان گروگان گیری 

طیاره به پیلوت آن گفت تا یک بار از فراز زادگاهش بگذرد.

چگونه درگیر سیاست شدید؟ و چه زمانی تصمیم گرفتید 
وارد جنبش مسلحانه شوید؟

پس از آن که در ۱۹4۸ مجبور به ترک فلســطین گردیدیم، در 
منطقه تایر جنوب لبنان پناهنده شــدیم. زندگی تیره و تاری بود. از 
همه چیز محروم شــده بودیم. اولین مکتبم زیر خیمه بود. هیچ چیزی 
در آن جا برایم خوشــایند نبود و همیش به یاد فلسطین بودم. با خود 
به این شعور رســیده بودم که باید به خانه مان برگردیم. سن و سال 
زیادی نداشتم ولی از خود می پرســیدم: »چرا باید این گونه زندگی 

کنیم؟«
زمانی در مســایل سیاسی دخیل شــدم که برادران و خواهرانم 

عضو »جنبش ملی گرای عرب« بودند. رویای ما برگشت به فلسطین 
بود. باید از حق مان برای برگشــت به آن جا دفاع می کردیم، از این 
رو در راهپیمایی ها شــرکت جسته و خواستار تحقق مبارزه مسلحانه 

بودیم.
در ۱۹۶7، »نکسه« )سال روز شکست کشورهای عربی در جنگ 
شــش روزه علیه اسراییل( به ما روحیه بخشید تا سلاح برداشته و به 
انقلاب بپیوندیم. »جنبش ملی گرای عرب« تصمیم گرفت تا »جبهه 
مردمی برای آزادی فلســطین« را بنا نهد و من هم بی درنگ به آن 
پیوســتم. بدین نتیجه رسیدم که سرنوشت خود را باید به دست خود 
بگیریم. دیگر نمی توانستیم بر رژیم های عربی اتکا کنیم که ما را به 

سرزمین مان برگردانند، بایست متکی بر نیروی خود می بودیم.

چرا طیاره ای را ربودید؟
هدف مان رهایــی زندانیان ما و مخصوصاً زنــان بود. هم چنان 
می خواستیم جهانیان پیرامون مسئله فلسطین آگاه شوند. می خواستیم 

نویسنده: مارتا ویدال | مترجم: احمر
منبع: مجله »نیو انترنیشنلست« | تاریخ نشر: ۲۵ جولای ۲۰۲۳

هر ملتی تحت اشــغال برای رهایی از ســتم 
اســتعمار به طغیان می رســد. قوانین جهانی 
از  دارند  حق  اشــغال  تحت  مردم  که  می گوید 
خود دفاع کنند، حتا از طریق مبارزه مسلحانه.
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امدادهای بشری باشد، بل مردم با برنامه و هدف هستیم.
برایم اصلًا مطرح نبود که آیا نخستین زنی هستم که طیاره ای را 
می رباید یا خیر، صرفاً می خواستم کاری برای اهداف مان انجام دهم. 
طبعاً می دانستیم که قرار نیســت از طریق اختطاف فلسطین را آزاد 

سازیم، آن فقط وسیله ای شد برای جلب توجه جهانیان.
بمب دســتی  ای در جیب داشتم با یک تفنگ چه. سپس با رفیق 
ســلیم عیســاوی، از »جبهه مردمی برای آزادی فلسطین« ملاقات 
کردم. هدایات واضح به ما داده شــده بود که نباید به کســی آسیب 
برســانیم. به پیلــوت گفتم که از این پس من کپتان اســتم و بمب 
دســتی ام را برایش نشان دادم. به وی گفتم: »ما فلسطینیان اعضای 
“جبهه مردمی برای آزادی فلســطین” هستیم. ما پناه جویانیم و نام 

واحد ما چه گوارا است.«
وقتی به فلســطین رسیدیم، از پیلوت خواستم که ما را به هایفه 
ببــرد. رفیقانم نیز از همان جا بودند. تا همین امروز هم نمی توانم آن 
خروش و هیجانم را بیان کنم، احساس دیدن جایی را که از ما گرفته 

شده. سپس مسیر طیاره را به سمت دمشق سوریه تغییر دادیم.
از مســافران پوزش طلبیده و گفتم اگر سبب ترس آنان شده ام، 
معــذرت می خواهــم. به آنان گفتم کــه همه ی شــان در امان اند. 
تمام مســافران رها شده و به خانه های شــان برگشتند - مگر ما به 

خانه های مان نرفتیم و هنوز پناه جوییم.

اسراییل، امریکا و اتحادیه اروپا سازمان »جبهه مردمی 
برای آزادی فلسطین« را تروریست می خوانند، شما در 

مورد تروریزم چه نظر دارید؟
تروریزم یعنی اشغال. تروریزم یعنی غارت آب وخاک و خانه های 
ما و این که ما را وادار به کوچیدن ســاختند. باندهای صهیونیســت 

مرتکب قتل عام شده و 4۶۵ روســتا را از بین بردند تا شهرک ها بنا 
شوند.

هر روز شاهد کشتار مردم در فلسطین هستید. اردوی اسراییل با 
هدف کشتن مردم تیراندازی می کند. بیایید شیرین ابوعاقله را به یاد 

دیوارنگاری لیلا خالد در کرانه غربی با شعار »مبارزه را فراموش نکنید.«
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آوریم، خبرنگاری که برای بیان حقایق عینی کشــته شد. ما هر روز 
شاهد جنایت هستیم، اما درعین حال خیزش های جدیدی در مناطق 

اشغال شده نیز می بینیم.

آیا مبارزه قهرآمیز برای رســیدن بــه یک جهان بهتر 
می تواند موثر باشد؟

راهی جز ایــن نداریم، بدیل دیگری بــرای انتخاب نداریم. در 
برابر این همه بی عدالتی فقط با راه پیمایی و شیوه های مسالمت آمیز 
ایســتادگی نمی توانیم. آزادی نیاز به قربانــی دارد. از تلفات غمگین 
هســتیم، ولی برای فلســطینیان فاصله مرگ و زندگی بسیار ناچیز 

است.
هر ملتی تحت اشــغال برای رهایی از ســتم استعمار به طغیان 
می رســد. قوانین جهانی می گوید که مردم تحت اشــغال حق دارند 
از خود دفاع کنند، حتا از طریق مبارزه مســلحانه. این طریقه کاملًا 
مبتنی بر قانون اســت که بر ضد اشــغال برزمیم. دیدیم که برخورد 
جهانیان با مردم اکراین چگونه بود، لاکن ما را به فراموشی سپرده اند. 

»نکبه« هنوز ادامه دارد.

آیا مادرشدن شیوه رزم و دیدگاه تان نسبت به مبارزه را 
تغییــر داده؟ تجربه تان به مثابه زنی در یک جنبش غالباً 

مردانه چیست؟
هرچنــد از همان ابتدا عضو شــاخه نظامی »جبهه مردمی برای 
آزادی فلســطین« بودم، اما باید به حیث یک زن نیز فعال می بودم و 
بحث حقوق زنان را هم مطرح ســازیم. انقلاب برای همه است، حتا 
برای مادران. انقلابی بودن تنها به معنای جنگیدن نیست. به هرحال 
حق دارم عاشق کسی شــوم و کسی هم عاشق من شود، حق دارم 

مادر باشم و مادرکلان شوم.

فلسطین آزاد را چگونه تصور می کنید؟
معیار رهایی واپس گیری وطن ما و برگشــت پناه جویان اســت. 
می خواهیم دموکراسی ای را بنا نهیم که همه دارای حقوق و تکالیف 
یک سان باشند. می خواهیم این کار را در کنار مردم آن جا -به شمول 
اسراییلی ها- به ثمر رســانیم. این یک راه حل انسانی و دموکراتیک 

است و می تواند نهادینه گردد.
دوســتی یهودی به نام تامارا داشتم که همسایه ام بود. ما با هم 
بازی می کردیم. می دانســتیم که همســایه های مان یهودی اند ولی 
هم چنان فلســطینی بودند. وقتی فرار می کردیم از مادرم پرسیدم که 
آیا تامارا هم با ما می آید و جواب مادرم منفی بود. نمی دانم که تامارا 
حالا کجاست. ولی او باید مرا به یاد داشته باشد، من دوستش بودم.

اگر بتوانی به هایفه برگردی، اولین کارت چه خواهد بود؟
به سوی خانه ی مان می دوم که ببینم تا هنوز هست یا خیر. مردم 
را در حــال رقص و ســرور تصور می کنم. و زیــر یک درخت نارنج 
خواهم خوابید. از نارنج بدم می آمد چون وقتی از درختان خویشاوندان 
ما در لبنان نارنج می چیدم، مادرم مرا ســرزنش می کرد که »این ها 

نارنج های ما نیستند، نارنج های ما در فلسطین اند.«
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در  ساعتی  چند 
طالبان  وف  امربالمعر وحشیان       نویسنده: مرضیه چنگال 

تمامی دولت هــای مذهبی جهت حفظ ســلطه و تحمیل نظرات و 
احکام قرون وســطایی شان به زور متوسل می شوند. آنان یا از لحاظ 
روحی با آیت و حدیث مردم را تطمیع و یا با چماق و دُره جسما خرد 
و خمیر می کنند. و در کنار داشتن اردو و عسکر، پلیس مذهبی به نام  
امربالعمروف )و در ایران گشــت ارشاد( نیز دارند که کوچه به کوچه 
به دنبال مردم بخصوص زنان می گردند و با آشــکار شــدن مو و یا 

پوشیدن پیراهن کوتاه آنان را لت و کوب و تحقیر می کنند.
طالبان که در دور اول نیز این گروه وحشی را در اختیار داشتند، در 
بحبوحه تسلیم گیری دوباره قدرت از برادران جهادی و نکتایی پوش 
شــان ابراز می کردند که وظیفه این اداره شان فقط نصیحت خواهد 
بود؛ همچنان گدی گک های امریکا مثــل فوزیه کوفی از تغییر این 
جانیان صحبت می کرد که گویا برنامه های خوبی برای زنان دارند، و 
ملالی شینواری از عِطر و لباس شان تعریف می کرد. اما من، زنی که 
برای چندین ساعت در چنگال این درندگان اسیر بودم، فقط وحشت 

دیدم و توهین.
در این جا به گونه مختصر چشــم دیدم را از برخورد غیرانســانی 
محتسبان »امربالمعروف و نهی از منکر« می نویسم تا سیلی ای باشد 

بر روی زنان سرکاری لابی گر طالبان:
یک سال از نصب دوباره طالبان می گذشت که با شوهرم از یک 
ولایت دیگر به کابل رفتم. تصمیم گرفتیم بازار برویم و چپن ام را بر 
سر دیگر لباس هایم پوشیدم که به زیر زانوهایم می رسید. همین که 
به بازار رسیدیم و با هم قصه می کردیم، ناگهان کسی دستم را گرفت 
و به سان یک مجرم مرا به سوی خود کش کرد. از دیدن یک خانم که 
از سر تا پا خود را در حجاب سیاه پوشانده بود با سه مرد چپن سفید و 

لنگی دار و موی کشال وارخطا و شوکه شده با صدای لرزان پرسیدم، 
»چه گپ اســت و مرا کجا می برید؟ چه شده، جرمم چیست؟« ولی 
این درندگان گویا شکار را یافته بودند و هیچ صدایم را نمی شنیدند.

بالاخره شــوهرم که بیشــتر از من ترســیده بود، خود را به من 
رسانده و پرسید: »چه گپ است، میشه توضیح بدهید؟«

آنــان با قهر و غصب به  طرفش نگاه کرده و یکی اش به پشــتو 
گفت، »صاحبش تو استی؟« )برای این قساوت پیشگان شی ای بودم 
که باید صاحبی داشــته باشــم و هر وقت این جمله به یادم می آید، 
بدترین احساس دنیا را می داشته باشم.( و سپس با لحن بسیار تند و 

دور از ادب به غالمغال ادامه داد:
»مردهایی مثل تو نام هرچه مرد اســت را بد كرده. 

حیف نام مرد!«
هنوزهم علت گرفتاری ام را نمی دانستم ولی از شدت تنفر دیگر 

تحمل نتوانسته و با عصبانیت فریاد کشیدم:
»چرا مرا گرفته اید، میشه بگویید چه شده؟«

یکی که وحشی تر از دیگران به نظر می رسید، گفت:
»خودت نمی فهمی؟ چه قســم كالا پوشــیدی؟ تو 
از حجاب اســلامی چیزی شنیدی؟ مثل كافر كالا 

پوشیدی!«
متعجب شــده بودم، چون لباسم هیچ مشــکلی نداشت. فرمان 
دادنــد که حق گپ زدن نداریم، باید حــوزه برویم و تا محرمم برایم 
حجاب نگیرد اجازه بیرون رفتن از حوزه را ندارم. شوهرم را با خشونت 
از حوزه بیرون کرده و گفتند که زود رفته حجابی خریده و بیاورد، در 

غیر آن، اجازه بیرون شدن از حوزه را به من نمی دهند.
ادامه در صفحه 4۰
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ســکوت نوکران امریکا و اسراییل در برابر قتل عام غزه 
     نویسنده: کاوه عزم 

 با حمله رژیم صهیونیســتی بر فلسطین و قتل عام صدها طفل و زن 
و مرد و بمباردمان خانه ها و شــفاخانه ها، از سنگ و کلوخ به شمول 
سرمنشی سازمان ملل )که این سازمان در حقیقت نقش تطهیرکننده 
جنایات امریکا را دارد( صدا برآمد و این حملات وحشیانه را محکوم 
نمودند ولی مزدورکان و جاسوســان افغان امریکا که همیش چشم 
طمع به ســوی آن کشور داشته و یگانه امید شان بخاطر برگشت به 
قدرت است؛ با بی شرمی چنان ســکوت کردند که گویا هیچ اتفاقی 

نیفتاده باشد.
گرچه توقع دفاع از ایستادگی درخشــان مردم فلسطین از افراد 
و گرو ه هایی که سالیان ســال لگام شان به دست امریکا و اسراییل 
بوده، بیهوده اســت ولی باز هم نیاز است که نقاب ملی و مذهبی و 
اســلامی این شــیادان و تیکه داران قومی دریده شود تا مردم دیگر 
فریب این سی آی ای و موساد  زادگان را نخورند. در مورد روابط امیر 
مفلوک حزب اســلامی، راکتیار با اسراییل قبلا هم در نوشته »وقتی 
اســراییل به کمک حزب اسلامی گلبدین شتافت« )۲ حوت ۱۳۹۵( 

آمده بود که:
»چارلی ویلســون، یك عضو كانگرس از تگزاس كه 
شدید حامی اسراییل بود، به مثابه یك دلال اسلحه 
اســراییلی با رهبر پاكســتان ضیاءالحق و گلبدین 
حکمتیار به توافق رســید كه تسلیحات اسراییل را 
)كه از سازمان آزادیبخش فلسطین در لبنان ضبط 
كرده است( بدست آورده، بوســیله اسراییلی ها به 
مجاهدین حزب اســلامی تمرینــات نظامی داده 
شود.... رابط اسراییل با چارلی ویلسون، زیفی ریفا، 
رییس دفتر واشنگتن سازمان استخبارات اسراییل 

)موساد( بود.
درحالی كه اجنت های استخبارات نظامی اسراییل 
مصروف آموزش گــروه او بودند، تا ۱۹۸۴ گلبدین 
روابط نزدیکی با اســامه بن لادن برقرار نموده بود 
و همزمان از ســی آی ای و آی اس آی كمك دریافت 

می نمود.« 
 در میان ســران تنظیمی این تنها راکتیار نبود که با اســراییل 
روابط داشت. احمد شاه مســعود )قهرمان جنایتکاران( نیز از طریق 
برنار-آنری لوی جاسوس چندجانبه اسراییل و فرانسه از آن کشورها 
کمک دریافت می کرد. مهره اسراییل بودن برنار بر هیچ کس پوشیده 
نیست. او مقاله ای در »مجله تبلت« )۲۰ مارچ ۲۰۲۳( را با این جمله 
آغاز می کند: »من عاشــق اســراییل ام... از روز اول، درست پس از 
جنگ ۱۹۶7، زمانی که این سرزمین ناشناخته را کشف کردم، آن را 

دوست داشتم...«
در زندگینامه رسمی او می خوانیم:

»برنار آنری لوی از جوانی با اســراییل علاقه داشت 
كه در شرایط خوب و بد در كنار آن كشور بماند...

در ســال ۱۹۶۷... اولین سفر خود را به اسراییل 
انجام داد. هنگامی كه جنگ شش روزه در جون آغاز 
می شــود، به پاریس بازمی گردد. او به كنسولگری 
اســراییل در پاریس می رود، در آنجا نام خود را در 
لیست افرادی می نویســد كه به اسراییل برود و به 
طرفداری از اســراییل علیه ائتــلاف عرب بجنگد. 
كوتاهی درگیری به او اجازه شــركت را نمی دهد، 
اما اشتیاق او نشــان می دهد كه به اسراییل علاقه 
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رفت.«

برنار لوی میلیونر یهودی فرانســه اســت که توانایی خاصی در 
مداخله به نفع امپریالیزم در مناطق جنگ زده دارد. ردپای ویرانگرانه 
وی را در اکثــر جنگ های امپریالیســتی از بالکان گرفتــه تا لیبیا، 
کوردستان، ســوریه، افغانســتان، اوکراین، ســودان، عراق و غیره 

می توان یافت.
در ســال ۱۹۹۸ برنار-آنری لوی همراه با احمد شــاه مسعود از 
تاجیکســتان به پنجشــیر می آید، به مســعود و طرفدارانش مشوره 
می دهد و کمک ها آغاز می شــود. او در ســخنرانی ای به مســعود و 
افرادش می گوید که »جهاد شــما، در حقیقت جهاد ما است!« برنار 
 Les( »بعدها به هدایت دولت فرانسه ماهنامه ای به نام »اخبار کابل
Nouvelles de Kaboul( به فرانسوی و دری نشر کرد تا مسعود را 

قهرمان بتراشــد. پس از کشته شدن پدر، فرانسه و اسراییل در صدد 
تربیه پســر او شدند. به برنار ماموریت جدید داده شد که به او کمک 
کند. به همین دلیل او بار دیگر به افغانستان سفر می کند و دور جدید 
کمک ها را به احمد مســعود آغاز کرد. بــه تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۲۱ 
احمد مسعود در جمع شــورای نظاری ها در پنجشیر از این جاسوس 

چنین تمجید می کند:
»امروز در كنار یکی از دوســت ها و یکی از كسانی 
ایســتاد هســتیم كه در دوران مقاومت با قهرمان 
ملــی بودند. اینها كســی بود كه در ســال ۱۹۸۲ 
بــرای اولین بار با قهرمان ملی دیدند و با او به یك 
ترتیب همکاری كردند. فرانسه یك نقش خاص در 
مقاومت ما اجرا كــرده... هنوز برنامه هایی كه آقای 
برنار به قهرمان ملی ریخته بود، تکمیل نشــده بود 
كه قهرمان ملی جام شهادت نوشید. چند سال بعد 
همو افرادی كه برنامه ترور و شــهادت قهرمان ملی 
را ریخته همو افراد برنامه قتل و كشــتن دوست ما 
برنار را ریختند كه خوشــبختانه برنامه شان به یك 
ترتیب خنثی شد و امروز پروفیسور برنار در كنار ما 

و شما قرار دارد.« 
به تشــویق برنار بود که احمد مســعود در مصاحبه ای با روزنامه 
اســراییلی »معاریو« گفت: »هر طرفی که از ما حمایت کند، از جمله 
اســرائیل، درخواســت کمک داریم.« )»جوروزلم پست«، 4 اکتوبر 

)۲۰۲۳
این »موســاد« زاده کــه لاف از مبارزه علیــه طالبان می زند به 
اندازه  ای نوکر بی اراده و ســربه زیر اســت که تــوان محکوم کردن 
حملات وحشــیانه اسراییل و قتل عام مردم بی پناه غزه را ندارد، پس 
چگونه می تواند افغانســتان و مردمش را از چنگ گروه وحشی طالب 
نجات دهد؟ در جهان امروز معیــار آزادی و غلامی در موضع گیری 
صریح افراد و گروه ها به طرفداری و یا علیه سیاست های جنایتکارانه 

برنار آنری لوی از مهره های رژیم جنایتکار اسراییل است. وی از براندازی و قتل معمرقذافی حمایت کرد؛ با بارزانی ها که دستپرورده اسراییل اند روابط نزدیک برقرار نمود؛ از 
جدایی سودان جنوبی و حمله نظامی بر دارفور پشتیبانی کرد؛ از مخالفان دولت سوریه )داعشی ها( حمایت نمود و... در پس تمامی جنگ های جنایتکارانه از افغانستان گرفته تا عراق 

و یمن و اوکراین و... به نحوی مستقیما دخیل بوده است.

به تاریخ ۱۲ می ۲۰۱7 چند محصل باوجدان در جریان کنفرانس خبری در بلگراد بخاطر 
حمایت برنار-آنری لوی از قتل عام ها و جنگ های امپریالیستی بر او حمله می کنند و شعار »برنار 
لوی از قتل های امپریالیستی حمایت می کند!« سر می دهند که بالاخره او مجبور به ترک محل 

کنفرانس می شود. 
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»من در جنگ گذشته در غزه بودم و دیدم که ارتش اسراییل چقدر مراقب مردم غیرنظامی بود، چقدر با فلسطینی ها مهربان بودند، چقدر قبل از ورود به خانه محتاط بودند.« مقاله 
»چرا همه از برنار آنری لوی متنفر اند؟« )۵ جنوری ۲۰۱۵(

امریکا و اسراییل و حامیانش نهفته است و بس. 
 درحالی که مســعودها از برنار-آنری لوی در افغانستان تعریف و 
تمجید می کننــد ولی چند محصل باوجدان و مبارز در بلگراد بخاطر 
حمایت او از قتل عام مردم بوسنیا و کوسوو و دیگر کشورهای جهان، 
ابتــدا کریم بر چهره او می زنند و بعد با مشــت بر او حمله می کنند 
و شــعار »برنار لوی از قتل های امپریالیســتی حمایت می کند!« سر 
می دهنــد. این محصلان با قبول زندان و شــکنجه و ترک تحصیل 
صدای میلیونها قربانی جنایات امریکا و اسراییل را بلند می کنند ولی 
مسعودها بخاطر چند دالر و قدرت و چوکی به چاپلوسی و سفیده مالی 

این حامی جنایتکاران می پردازند.
تنها احمد مســعود نیســت که در برابر جنایات هولناک اسراییل 

بر مردم غــزه و کرانه باختری خاموش مانده اســت. فوزیه کوفی، 
شــکریه بارکزی، سمیع حامد، ظریفه غفاری، ســپنتا، پرتونادری... و 
ســایر مزدبگیران و جیره خواران امریکا که امید برگشت به قدرت به 
حمایت امریکا را دارند؛ یا ســکوت اختیار کردند و یا بدون اشاره به 
درنده خویی عســاکر اسراییلی و حمایت امریکا از آن، با لحن سست 
و بی معنی همدردی خود را به مردم غزه اعلام کردند. طالبان که به 
زور دالر هفته وار امریکا قدرت خود را حفظ می کنند نیز مهر ســکوت 
بر لب زدند، چون خوب می دانند که محکوم نمودن جنایات اسراییل 
به معنی چخ شــدن از دربار امریکا و یا هم گرفتار شدن به سرنوشت 

صدام، قذافی، نوریگا و... است.
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سی آی ای: افشاگر  استاکول،  جان 
ساخته ایم.«  بدل  خطرناکی  محیط  به  را  »جهان 

     نویسنده: نوید نابدل 

سازمان استخبارات مرکزی امریکا )سی آی ای یا سیا( در هیچ کشوری 
عقب نگهداشته شده جهان نیست که دست به توطئه و قتل و غارت 
و ویرانی نزده باشــد. این نهاد فعالیت های ضدانسانی اش را به شدت 
مخفیانه انجام می دهد که معمولا از چشــم مردم پنهان می ماند. اما 
در طول سال ها، بعضی کارمندان آن تحت فشار وجدانی قرار گرفته 
و شجاعانه جان شــان را به خطر انداخته دست به افشاگری زده اند 
تا مردم را از عمق بربریت و فعالیت های خرابکارانه آن مطلع سازند. 
جان اســتاکول )John Stockwell( یکی از نخستین افشاگران این 

سازمان جنایتکار است.
استاکول تبعه امریکاست که در سال ۱۹۶4 به سی آی ای جذب 
گردید. او در جنگ ویتنام مشغول جمعاوری اطلاعات بود و به دنبال 
شکســت امریکا به انگولا فرستاده شد جایی که امریکا تلاش نمود 
بعد از ویتنام جنگ و بی ثباتی ایجاد نماید. استاکول منحیث قومندان 
نیــروی ضربت در انگولا ارتقا نمــود و از اینجا بود که به جنایات و 
خرابکاری های ســی آی ای بیشتر پی برده روزبروز وجدانش را ناآرام 
می ساخت تا اینکه در ۱۹77 استعفا نمود و تا امروز منتقد جدی دولت 
و اســتخبارات امریکاســت. او بلندپایه ترین مامور سی آی ای بود که 

رازهای درونی آن را فاش نمود.
جان استاکول بعد از استعفا از سی آی ای به سنای امریکا مراجعه 

»تصور می کنم اگر سی آی ای را ببندیم ایالات متحده قوی تر و امن تر خواهد شد.... ما به سی آی ای نیازی 
نداریم. نه تنها به آن نیازی نداریم که با موجودیتش جهان را به محیط خطرناکی بدل ساخته ایم.«

جان استاکول، »مینه سوتا دیلی«،4 فبروری ۱۹۸۳

می کند تا آنان را مطلع سازد که سی آی ای به »نمایندگان مردم« در 
مورد فعالیت هایش دروغ می گوید. او طی پنج جلسه پرسش و پاسخ، 
حقایق ترســناکی را که دیده بود شرح داد. اما به مرور زمان متوجه 
شــد که ســنا هم در برابر آن عکس العملی نداشت و همه با سکوت 
برگزار شــد بنا تصمیم می گیرد تا هرآنچه را می داند در کتابی برای 

آگاهی عموم نشر کند.
او کتاب »در جســتجوی دشمنان - داســتان سی آی ای« را در 
ســال ۱۹7۸ منتشر ســاخت که به خاطر آن تحت پیگرد سی آی ای 
قرار گرفته مشکلات زیادی را متقبل گردید اما عقب نشینی نکرده در 

سالهای بعد چند کتاب دیگر نیز نوشت.
او در مقدمه کتاب دلایل افشاگری اش را شرح داده خود را مقید 

به سوگندی که به سی آی ای خورده است نمی داند:
»ولی ســوگندی كــه بــرای پنهــان كاری موقع 
پیوستن به ســی آی ای در ۱۹۶۴ خورده بودم چه 
می شــود؟ به چهار دلیــل نمی توانم بــه آن پابند 
باشم. اول، ســوگندم غیرقانونی و تقلب آمیز گرفته 
شد. استخدام كنندگان ام درباره خدمات مخفی در 
موقع سوگند گرفتن به من دروغ گفتند. آنان تاكید 
داشــتند كه فعالیت سی آی ای جمعاوری اطلاعات 
اســت. آنان به مــن اطمینان دادند كه كشــتن، 
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استفاده از موادمخدر یا خساره رسانیدن به زندگی 
مردم در كار نیست. این دروغ ها در سال های بعدی 
در جریان كورس های آموزشــی نیز تکرار گردید.... 
در ۱۹۷۵ بود كه به تمام واقعیت تکان دهند درباره 

رییسانم پی بردم....
این حق مسلم مردم امریکاست كه بدانند رهبران 
شــان با نام آنان و با دالرهایــی كه مالیه می دهند 

مصروف چه كاری هستند.«
»در جســتجوی دشــمنان« در ۲۸۹ صفحه جزییــات فراوان 
تروریســت پروری و اعمال وحشیانه گروه های ضربت سی آی ای در 
افریقا را شرح می دهد. از قتل پاتریس لومومبا در کانگو به وسیله سیا 
و حل کردن جســدش در اسید تا ترتیب و تمویل گروه های مافیایی 
و جنایتکار و استخدام نویسندگان و روزنامه نگاران برای پخش اخبار 

دروغین و شایعه پراکنی.
اســتاکول در کنار انتشار کتاب، ســخنرانی های متعدد در مراکز 
تعلیمی و گردهمایی های عمومی داشت که در آن با جزییات بیشتر 
جنایات ســی آی ای را فاش نمود. او در یک سخنرانی که متن کامل 

آن نشر شده از جمله گفت:
»كمیته چرچ )كمیته  منتخب ســنای امریکا برای 
بررســی عملیات های مخفی دولت كه به ریاســت 
ســناتور فرانك چرچ در ۱۹۷۵ ســاخته شــد. م( 
دریافت كه ســی آی ای صدها روزنامه نگار، از جمله 

برخی از بزرگ ترین نام های این تجارت 
را اســتخدام كرده است.... كمیته چرچ 
مطلع گشــت كه آنها بیــش از ۱۰۰۰ 
كتاب منتشــر كرده اند، به كسی پول 
می دهند تا كتابی بنویســد، سی آی ای 
خطــوط تبلیغاتی خــود را در آن قرار 
می دهد، اســتاد یا محقق حق اعتبار و 
حق امتیاز كتــاب را می گیرند. آخرین 
مورد ســال گذشــته بود. یك اســتاد 
دریافت  دلیــل  به  هــاروارد  پوهنتون 
۱۰۵۰۰۰ دالــر از ســی آی ای بــرای 
نوشتن كتابی در مورد خاورمیانه افشا 
شــد. چندین هــزار اســتاد و محصل 
فارغ التحصیل توســط سی آی ای برای 
اجــرای عملیــات خــود در نهادهای 
تحصیلی و ایجاد پرونده برای محصلان 

انتخاب شدند.«
اســتاکول در یک مصاحبه تلویزیونی خود 
شرح می دهد که یک فعالیت سی آی ای تبلیغات 
و پخــش اخبار جعلی از طریق صدها خبرنگاری 

اســت که مزدبگیران این سازمان اند. خبرنگار از او می خواهد مثالی 
ارایه نماید:

»خوب، به عنوان مثال، در جنگ من، جنگ آنگولا 
كه در مدیریت آن نقش داشتم، یك سوم كاركنانم 
مشــغول تبلیغــات بودند. من در سرتاســر جهان 
تبلیغات داشتم، عمدتاً در لندن، كینشاسا و زامبیا. 
ما داستان هایی را می نوشتیم و در زامبیا تایمز قرار 
می دادیم، ســپس آنها را بیرون می كشیدیم و برای 
روزنامه نگاران اســتخدام شده ســی آی ای در اروپا 

می فرستادیم، كه منحیث خبری برگرفته از زامبیا 
تایمز آن را بازنشر كنند.... اكنون مأموریت رابط ما 
در اروپا این بود و ما ده ها داســتان درباره قساوت 
كیوبا و متجاوزان كیوبایی منتشر كردیم درحالیکه 
ما حتا یك جنایت را كه كیوبایی ها مرتکب شــده 
باشــند، نمی شناسیم. این یك تبلیغات ناب، خام و 
كذبی بود جهت ایجاد این توهم  كه كمونیســت ها 

برای صبحانه نوزاد می خورند.«
روزنامه انگلیســی »دیلی استار« به تاریخ 7 اپریل ۲۰۱۹ در باره 
نقش ســی آی ای در تجارت مواد مخدر افغانســتان از استاکول نقل 

می کند:
»جان اســتاكول، مامور سابق سی آی ای، گفت كه 
در آن زمان ماموران دیگر در افغانســتان مشــغول 
هدایت تجارت هیرویین بودند. مردی به نام گلبدین 
حکمتیار برای سی آی ای كار می كرد و این فعالیت 
را انجام مــی داد. در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه 
۱۹۹۰ تمام این هرویین از افغانستان خارج می شد 

و وارد ایالات متحده می شد.
طبــق گزارش ها، جنگ ســالار حکمتیار حداقل 
۶۰۰ میلیون دالر از ایالات متحده به دلیل ایستادن 
مقابــل روس ها در جنگ شــوروی و افغانســتان 

دریافت كرده است.«

اســناد جزییات فعالیت های شوم و ضدانسانی سی آی ای معمولا 
دهه هــا طول می کشــد تا در اختیــار همگان قــرار گیرند. هرچند 
افشــاگرانی چون اســنودن و مننگ و ســایت ویکی لیکس بخشی 
از جنایات و وحشــیگری های امریکا در کشــور ما را فاش نمودند، 
اما روزی شــاهد خواهیــم بود که نوکران ســی آی ای و بخصوص 
روشــنفکران و روزنامه نگاران افغان که در بدل پول به مستخدمان 
این سازمان بدنام بدل گشته به وطن و مردم شان خیانت کردند نیز 
با نام و نشان بی نقاب گردند هرچند امروز از روی شیوه فعالیت شان 

تعدادی از این خودفروختگان خاین را می توان شناسایی کرد.

جان استاکول: »این وظیفه سی آی ای است که جهان را بی ثبات نگه دارد، به مردم امریکا تبلیغ کند و نفرت را آموزش دهد 
تا ما اجازه  دهیم حاکمیت هر مقدار پول را صرف تسلیحات کند.«
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سندرز:  برنی 
ندارد.«  دالری  میلیارد   ۸۸۶ بودجه  به  نیازی  »پنتاگون 

     نویسنده: برنی سندرز | مترجم: میرویس 

برنی سندرز، یک ســناتور امریکایی و در آخرین تحلیل جزو هزار و 
یک پیچ ومهره  دســتگاهی است که از برکت جنگ، کشتار و فروش 
اســلحه به حیات پرجنایتش ادامه می دهــد. برای درک بحران های 
فلاکت بار و پوســیدگی و فروپاشــی منتهی به انفجاری که یکی از 
خصال جوامع امپریالیستی می باشد، در قضیه امریکا حاجت نیست به 
تحقیقات بسیار معتبر و آمار و ارقام منابع مستقل وغیره رجوع کنید، 
کافی ست به اعترفات هولناک و افشاگرانه مقامات دولتی مثل ترمپ 

و سندرز و نظایر گوش دهید.
همین اکنون در ســنای امریکا بحث لایحه مجوز ۸۸۶ میلیارد 
دالری پنتاگون جریان دارد. و اگر این لایحه دســت خوش تغییرات و 
اصلاحات ریشــه ای نشــود، من به آن رای منفی خواهم داد. دلایل 
آن از این قرار اســت.چنان چه بر کسی پوشیده نیست، امریکا درگیر 

بحران های خطیری ست.
در نتیجه بحران اقلیمی، سیاره ما حرارت بی سابقه و روزافزونی را 
تجربه می کند که باید ما یک جا با سایر کشورها، سرمایه گذاری های 
بزرگی انجام دهیم تا سیستم انرژی خود را بدون اتکا به سوخت های 
فســیلی به منابع انــرژی موثرتر و پایدارتر بدل ســازیم، در غیر آن 
حیاتی که به فرزندان و نســل های آینده خود به ارث می گذاریم به 

صورتی فزاینده ناسالم و مهلک خواهد بود.
سیستم خدمات صحی ما تباه شده است. درحالی که شرکت های 
بیمه و ســکتور تولید ادویه صدها میلیارد دالر سود به جیب می زنند، 

۸۵ میلیون امریکایی فاقد بیمه یا دارای بیمه ناکافی هســتند، اوسط 
طول عمر رو به کاهش بوده و در ســطح کشــور دچار کمبود شدید 

داکتر، نرس، داکتر روانی و داکتر دندان هستیم.
سیستم معارف ما در لبه پرتگاه ست. حین این که در میان تقریباً 
تمام کشــورهای بزرگ یکی از بالاترین آمار فقر دوران طفولیت را 
داریــم، میلیون ها پدرومادر امریکایــی نمی توانند به طور اقتصادی و 
باکیفیت از کودکان شان مراقبت کنند. تعداد جوانان پوهنتون خوانده 
ما در حال عقب ماندن از بســیاری ممالک دیگر است و 4۵ میلیون 

امریکایی زیر بار قرض های محصلی دست وپنجه نرم می کنند.
امکانات تامین مســکن مــا قطعاً ناکافی اســت. در حالی که در 
بســیاری مناطق، لوکس نشین ســاختن خانه ها باعث بالارفتن نرخ 
کرایه گردیده، هم اکنون حدود ششــصد هــزار امریکایی بی خانمان 
هســتند و ۱۸ میلیون نفر بیش از نیم عاید ناچیز خود را صرف کرایه 

خانه می کنند.
مسایل مطروحه فقط برجسته ترین عناوینی است از بحران های 

متعددی که سرزمین ما را مغروق ساخته و به آن توجهی نداریم.
و از طرف دیگــر می بینیم که بودجه هــای دفاعی از این قبیل 
نیــز مورد بحث اند. خوب، این داســتان کاملًا جــدای خود را دارد. 
بودجه نظامی پیشــنهادی که فعلًا در ســنا بررسی می گردد، بودجه 
دفاعــی فعلی را با جمع ۲۸ میلیارد دالر دیگر به بیش از ۸۸۶ میلیارد 
دالر می رســاند. این یک ریکارد جدید است. اگر مصارف تسلیحات 

نویسنده: برنی سندرز | مترجم: میرویس
منبع: گاردین | تاریخ نشر: ۲4 جولای ۲۰۲۳
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هسته ای از طریق وزارت انرژی را هم با آن در نظر بگیریم، مجموع 
آن به بیش از ۹۰۰ میلیارد دالر می رسد. 

من با این بودجه دفاعی سرسام آور و تلاش ها برای ازدیاد هرچه 
بیشــتر مخارج نظامی از طریق پیوســت های دفاعی پنتاگون به سه 

دلیل عمده مخالف خواهم ماند.
اول، اساساً نیازی به افزایش مصارف 
نداریم. ۸۸۶ میلیارد دالر مصرف  نظامی 
دفاعــی توافق شــده در قرارداد ســقف 
استقراض با درخواســت بودجه پنتاگون 
مطابقــت داشــته و بــرای محافظت از 
ایالات متحده و متحدان ما از قدر کفایت 
هم بیشتر است. ایالات متحده زیادتر از 
ســه برابر آن چه چین برای اردوی خود 
هزینه می کند مصــرف دفاعی دارد. این 
بالاترین ریکارد مخارج دفاعی علی رغم 
پایان جنگ افغانستان و درحالی ست که 
بودجه دفاعــی ایالات متحده از مجموع 
بودجه ۱۰ مملکت بعدی دارای بالاترین 
بودجه هــای دفاعی )که اکثــراً متحدان 

امریکا اند( بیشتر است.
دوم، پنتاگــون قادر نیســت حتا از 
دالرهایــی که ســابقاً در اختیار داشــته 
حساب ارایه کند، که منتج به حیف ومیل، 
تقلب و سوءاســتفاده گسترده در مجتمع 
امریکا  نظامی-صنعتــی  ازهم پاشــیده 
گردیده اســت. پنتاگون حدود دو ســوم 
را  فــدرال  قراردادی  فعالیت هــای  کل 
در انحصار داشــته و هر ســال بیش از 
مجموع همــه ادارات ملکی فدرال پول 
می اندوزد. با این حال، وزارت دفاع یگانه 
اداره بزرگ فدرال اســت کــه نمی تواند 
به صورت مستقل مورد تفتیش قرار گیرد. 
سال گذشــته، این وزارت خانه نتوانست 
از مضــاف بر نصف دارایی های به ارزش 

زیادتــر از ۳.۱ تریلیون دالر خود حســاب دهد. »دیوان محاســبات 
امریــکا« گزارش می دهد که وزارت دفاع هنــوز هم نمی تواند امور 
مالــی خود را به طور دقیق پی جویی نموده و یا حتا انتقالات نقدی را 
در حساب های درست آن ارسال نماید. همه ساله، مفتشان میلیاردها 
دالــر را به گفته مردم از لای دوشــک های پنتاگــون پیدا می کنند. 
در ســال مالی ۲۰۲۲، مفتشــان قوای بحری 4.4 میلیارد دالر را از 
میان موجودی تعقیب ناشــده پیدا کردنــد، همچنان قوای هوایی در 
حسابی های مجموعی خود تفاوت ۵.۲  میلیارد دالری ای را شناسایی 
نمود. لهذا، قبل از این که کانگرس پول بیش تری در جاغور پنتاگون 

بریزد، باید برای رسیدگی به این اتلاف ها جداً تقلا ورزید.
سوم، قسمت عمده ای از این مصارف اضافی نظامی باج دهی های 
بسیار سوداندوز دفاعی به قراردادی هاست - که از آن به عنوان »رفاه 
برای ابرشــرکت ها« نیز نام می برند. تقریبــاً نیمی از بودجه پنتاگون 
سهم قراردادی هایی ســت که برخی از آن ها با بهره جستن از مواقف 

انحصاری شــان و اعتمادی که ایالات متحده به آن ها اعطا فرموده 
باج ســتانی می کنند. تحقیقات مکرر توسط مفتش عمومی پنتاگون، 
»دیوان محاســبات امریکا« و »ســی بی اس نیوز« موارد متعددی را 
فاش ســاخته که قراردادی ها به مبلغ شدیداً درشتی بر وزارت دفاع 
که  نمــوده  قیمت فروشــی  امریکا 
منجر به تصاعد ربح این شــرکت ها 
تا تقریبــاً 4۰ درصــد -و گاهی تا 
44۵۱ درصــد- گردیده که فشــار 
این صدهــا میلیون دالــر بر دوش 
سنگینی  امریکایی  مالیات دهندگان 
»ترنس دگم«،  شرکت های  می کند. 
»لاکهیــد مارتــن«، »بوئینگ« و 
متخلفانی هستند  از جمله  »ریتین« 
کــه بــه نحــو دراماتیکــی هزینه 
مالیات دهنــدگان را اضافــه کرده و 
سودهای هنگفتی به چنگ می آرند، 
چنان چه قیمت سهام شان اوج گرفته 
و بــه هیئت رهبری خود معاشــات 
داده اند.  اختصــاص  فوق العــاده ای 
ســال گذشــته، لاکهید مارتن 4۶ 
میلیــارد دالــر از درک قراردادهای 
طبقه بندی نشده فدرال دریافت کرد، 
۱۱ میلیــارد دالر را از طریق ســود 
سهام و بازخرید سهام به سهام داران 
بازگردانــد و برای رییس شــرکت 
ســال ۲۵ میلیون دالر معاش تعیین 
کرد. »ترنس دگم« )همان شــرکتی 
که ســود 44۵۱ درصدی را گزارش 
داده( اعلام داشــت کــه عایدش از 
فروش خالص ۵.4 میلیارد دالر، ۳.۱ 
میلیارد دالر بوده و تقریباً لاف  شان 
به سرمایه گذاران این است که ببینید 
چه خوب مالیات دهندگان را به کمال 
می چاپیم. حقیقتی که قسمتی از سود 
حاصل ایــن قراردادهای پرمنفعت به اعضای کانگرس پشــتیبان و 
ضامن بودجه های معتنابه تر زیر نام اعانه کمپاین -سیســتم قانونی 
و قطعــاً منحصربه فرد رشــوه خواری در امریکا- برمی گردد، مجموع 

اوضاع را از بد بدتر و غیرقابل تحمل می سازد. 
بیایید رک وراســت باشــیم. دفاع از مردم امریــکا صرفاً معادل 
سرازیرکردن دالر های سرگیجه آور به پنتاگون نیست. می تواند معادل 
این باشــد که از وجود مکتب های خوب برای فرزندان  مان مطمین 
شــویم، و یا وقتی بزرگ تر می شوند ســیاره ی قابل سکونتی داشته 
باشــند. یا این که مطمین شــویم هر امریکایی از معیارهای مناسب 

زندگی، خدمات صحی باکیفیت و مسکن باصرفه برخوردار باشد.
به مثابه یک ملت، اولویت های ملی ما از دیرزمانی نیاز به تغییرات 
بنیادی دارند. تقلیل مصارف نظامی می تواند یک گام نخست و خوبی 

در این راه باشد.

نمونه های فقر و بی خانمانی در امریکا
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مقاومتش با  حشمتی  ویا  ر
ساخت  زبون  را  فقیه«  »ولایت  فاشیست  رژیم 

     نویسنده: رویا حشمتی

رویا حشمتی، زن آزاده  و معترض ایرانی است که پس از نشر تصویر 
بدون حجابش در شــبکه های اجتماعی توسط شکارچیان پلید رژیم 
خون آشام ایران بازداشت و محکوم به جریمه نقدی و تحمل 74 ضربه 
شلاق گردید. رژیم فاشیست مذهبی ایران همچون برادران زن ستیز 
و شــکنجه گر طالبی شان همه روزه زنان و مردان ستم ستیز ایران را 
به شــلاق و گلوله می بندد. اگر رژیم ددمنش ایران »گشت ارشاد« 
دارد تا زنان آن کشــور را پس از دستگیری مورد شکنجه و توهین و 
حتا تجاوز جنسی قرار دهد، هم کیشان طالبی نیز کفتارهایی موسوم 
بــه »امر بالمعروف« دارد تا زنان را زیر نام بی حجابی گرفتار کند که 
بخصوص در این چند روز گذشــته بهیمیت شان را بیشتر به نمایش 
گذاشــته اند، چنانچه دختری پس از رهایــی از چنگ جانیان طالبی 
دست به خودکشــی می زند یا خانواده ای واداشــته می شود تا دختر 
شــان پس از بازداشت توسط کفتاران امر بالمعروف در بدل پرداخت 
۸۰ هزار افغانی از حوزه امنیتی طالبی رها کند. بگذار ســفاکان رژیم 
اسلامی ایران و طالبان هارتر بر زنان بتازند ولی روزی رسیدنی ست 
که زنان ایران و افغانستان ریشه های پوسیده این هیولاهای تاریخ را 
کاملا بخشــکانند. باید از رویاها، آرمیتا گراوندها، بهار خورشیدی ها، 
ویدا موحدها، سپیده قلیان ها و صدها زن دلیر ایران آموخت که نبرد 

شان رژیم تا دندان مسلح را به واهمه انداخته است.
ضمن ارســال درود به رویا حشمتی های ایران، در ذیل یادداشت 
ایــن زن مبارز را می خوانیم که تعهد و ایســتادگی یک زن و خوار و 
زبون شدن یک رژیم را می توان در آن به روشنی تمام دید. این نامه 
آنچنان انعکاس وسیع داشــت و مورد تمجید قرار گفت که دستگاه 

سرکوبگر ایران در پی پرونده سازی دیگری علیه او برآمده است.

امروز صبح از اجرای احکام تماس گرفتن برای اجرای حکم 74 
ضربه شلاقم. با وکیلم تماس گرفتم و با هم رفتیم دادسرای ناحیه 7.

از گیت ورودی که رد شــدیم حجابم رو برداشــتم. وارد ســالن 
شــدیم. صدای فریــاد و ضجه ی زنی از راه پله می اومد که داشــتن 

میبردنش پایین. شاید داشتن میبردنش برای اجرای حکم...
وکیلم گفت رویا جان دوباره بهش فکر کن. اثراتی که شــلاق 

میذاره تا مدتها می مونه باهات.
رفتیم شــعبه ی ۱ اجرای احکام. کارمند شعبه گفت روسریت رو 
ســرت کن که دردسر نشه. آروم و محترمانه بهش گفتم اومدم بابت 

همین شلاقم رو بزنید، سر نمیکنم.
تماس گرفتن و مامور اجــرای حکم اومد بالا. گفت حجابت رو 
ســرت کن و دنبالم بیا. گفتم ســر نمیکنم. گفت نمیکنی؟! جوری 
شــلاقت رو بزنم که بفهمی کجایی. برات یه پرونده ی جدید هم باز 

میکنم هفتاد و چهارتای دیگه م مهمونمون باشی. باز سر نکردم.
رفتیم پایین چند تا پســر رو بابت شــرب خمر آورده بودن. مرد 
بــا تحکم تکرار کرد مگه نمیگم  ســر کن؟ نکردم. دو تا زن چادری 
اومدن و روسری رو کشیدن رو سرم. باز درش آوردم و این کار چند 
بار تکرار شد. بهم از پشت دستبند زدن و روسری رو کشیدن رو سرم.

از همــون پله هایی کــه زن رو برده بودن رفتیــم طبقه ی زیر 
همکف. یه اتاقک بود ته پارکینگ. قاضی و مامور اجرای حکم و زن 
چادری کنارم وایساده بودن. زن خیلی واضح متاثر بود. چند باری آه 

کشید و گفت میدونم. میدونم.
قاضی معمم به روم خندید. یاد مرد خنزر پنزری بوف کور افتادم. 

روم رو ازش برگردوندم.
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در آهنــی رو باز کردن. دیوارای اتاق ســیمانی بود. یه تخت ته 
اتاقک بود که دســتبند و پابند آهنی به دو طرفش جوش خورده بود. 
یه وســیله ی آهنی شبیه پایه ی بوم نقاشــی بزرگ با جای دستبند 
و پابنــد آهنیِ زنگ زده وســط اتاق، و یه صندلــی و میز کوچیک، 
که روی میز پر از شــلاق بود هم پشــت در بود. یه اتاق شکنجه ی 

قرون وسطاییِ تمام عیار.
قاضی پرســید خانم حالت خوبه؟ مشکلی نداری؟ انگار که وجود 
نــداره. جوابش رو ندادم. گفت خانم با شــمام! باز جواب ندادم. مرد 
مامور اجرای حکم گفت پالتوت رو در بیار و رو تخت دراز بکش. پالتو 
و روسریم رو از پایه ی بوم شکنجه آویزون کردم. گفت روسریت رو 
ســر کن! گفتم نمیکنم. قرآنت رو بذار زیر بغلت و بزن. و روی تخت 
دراز کشیدم. زن اومد و گفت خواهش میکنم لجبازی نکن. شال رو 

آورد و کشید رو سرم.
مرد از بین دسته ی شــلاقهایی که پشت در بود یه شلاق چرم 
مشکی رو برداشت، دو دور پیچوند دور دستش و اومد سمت تخت.

قاضی گفت خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونه هام. 
کتفم. پشــتم. باســنم. رونم. ســاق پام. باز از نو. تعداد ضربه ها رو 

نشمردم.
زیــر لب میخوندم بــه نام زن، به نام زندگی، دریده شــد لباس 

بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه ها تبر شود...
تموم شــد. اومدیم بیرون. نذاشــتم فکر کنن حتی دردم اومده. 
حقیرتــر از این حرفان. رفتیم بالا پیش قاضــی اجرای حکم. مامور 
زن پشــت سرم می اومد و مراقب بود روســری از سرم نیفته. دم درِ 
شعبه روسریم رو انداختم. زن گفت خواهش میکنم سرت کن. سرم 
نکردم و باز کشید رو سرم. توی اتاق قاضی، قاضی گفت ما خودمون 
خوشــحال نیستیم از این قضیه، ولی حکمه و باید اجرا بشه. جوابش 
رو نــدادم. گفت اگر میخوایــد طور دیگه ای زندگــی کنید میتونید 
خارج از کشــور باشید. گفتم این کشور برای همه ست . گفت بله ولی 
بایــد قانون رو رعایت کرد. گفتم قانــون کار خودش رو بکنه، ما به 

مقاومتمون ادامه میدیم.
از اتاق اومدیم بیرون و روسریم رو درآوردم.

لطفا به کتابخانه ســایت حزب همبســتگی ســر زده و کتاب های 
آگاهی بخش را از آنجا به طور رایگان دانلود کنید:

http://www.hambastagi.org/new/fa/category/book.html
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بینوا  مردم  گلوی  بر  تیغی  بی کاری،  و  فقر 
     نویسنده: مونسه 

 در پایتخت و سایر شــهرها، همه روزه به مجرد طلوع آفتاب،  صف 
طویلی از کارگران روزمزد، ســاعت ها در کنــار جاده ها و چهارراه ها 
می ایســتند تا با گیر آوردن کاری،  درآمد زندگی بخور و نمیر را تهیه 
ببینند اما دریغ از تلخی انتظار طولانی و بی ثمر ! روز به پایان می رسد 
و با لبان خشک و صورت تکیده و نا امید به خانه برگشته ، می گویند 
پولی پیدا نکردیم ، کار نیست،  نانی برای فرزندان خود نخریدیم و.... 

 این حال و روز اکثریت مردم ماست.
ناوقــت شــب در کوچــه و پس کوچه ها و مخصوصــا نزدیک 
آشــغال دانی های عمومی، اطفال قد و نیم قد با کیسه بزرگ بر پشت 
شان دنبال قوطی، بوتل، پلاستیک ، کاغذ ، نان خشک  و حتا پسمانده 
غذا ســر در کثافت دانی بــرده و گاهی با ســگ های اطراف درگیر 

می شوند.
به مجرد روشــنی روز،  فریاد دوره گردها به گوش می رسد که با 
آواز بلند و یا ســپیکر اعلام می دارند که آهن ، ماشین آلات سوخته، 
موبایــل کهنه،  نان خشــک ، فرش، چپلک و خلاصــه هر چه لوازم 
کهنه دارید میخریم و یا با مواد شستشــو و جواری و آیسکریم تبادله 
می کنیم! هر چند لحظه بعد دستفروش ترکاری و میوه و غیره و غیره 
یکــی پی دیگر فریاد می ز نند تا مگر خریداری بیابند. اینان نه آفتاب 
سوزان را می بینند نه باران و دود و آلودگی هوا را و تنها نگرانی آنان 
به فروش رســیدن مواد در دست شان است. در هر چهارراه و جاده با 
صدها کراچی و دست فروش مواجه می شوید چون دیگر هیچ کاری 

برای مردم وجود ندارد. 
پیرمحمد کاکا که هفتاد سال عمر دارد می گوید:

»قبلا در قلعه واحد دكان خوراكه فروشــی داشتم. 

زندگی ام نسبتا خوب بود ولی پس از آمدن طالبان 
دكان خود را از دســت دادم. هر روز به بهانه جواز 
فعالیت و مالیــه می آمدند و آزارم می دادند. گفتند 
چون در بیست سال گذشته مالیه نپرداخته ام، حال 
باید جریمــه بپردازم، مجبور شــدم دكان خود را 

بفروشم و اینجا در سر سرک جواری بفروشم.«
اینجا هم ما را آرام نمی گذارند. هم ترافیك و هم 
شاروالی و هم عســکر عادی طالب ما را می دواند. 
شاروالی كراچی های ما را با مال به حوزه می برند و 

از آنجا به پلچرخی برده می فروشند.
كسی دیگر هم در خانه نیست كه كار كند. چهار 
دختر دارم و من یگانه نان آور خانه هســتم، اگر كار 

نکنم چی بخوریم.«
در کنــار پیرمحمد کاکا فردی دیگر به نــام اختر با کراچی خود 

ایستاده و پاپر می فروشد که در مورد وضعیت زندگی اش گفت: 
»قبلا كارمند یك شركت بودم و معاش می گرفتم. 
در خانه ای كه زندگی می كردم هم شــركت برایم 
داده بود. ولی با آمدن طالب كار و بار ســقوط كرد. 
شركت ما هم بسته شــد و من بیکار شدم. با آنکه 
آشپز هستم و در موسسات كار كرد ه ام ولی این بار 
با دویدن فراوان برایم كار پیدا نشد. مجبور شدم كه 
كراچی بخرم و پاپر بفروشم. پنج هزار افغانی كرایه 
خانه می دهم، خانمم رماتیزم دارد و هر هفته یکبار 
او را نزد داكتر میبــرم كه ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ دوا و 
فیس داكتر او می شــود و این همه را باید از طریق 

فروش همین پاپر پوره كنم. یونس
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چندی قبل شــاروالی كراچی مرا با خود برد. به 
ناحیه رفتم، عذر و زاری كردم ولی كراچی مرا پس 
ندادند. گفتم به ما كار بدهید دیگر اینجا ایســتاد 
نمی شــویم، واضح برایم گفتند كه ما مســوولیت 
كار شــما را نداریم اگر كار می خواهیم بروید پیش 

امیرالمومنین.«
اختر افزود:

»اینان یك ســرک و یك چهارراهی را می سازند و 
غوغا به راه می اندازند كه ما كار كرده ایم ولی كسی 
پرسان نمی كند كه در بیست سال گذشته ده چند 
این ســرک و چهارراهی، شما سرک و پل و پلچك 
و مکتب و شــفاخانه ویران كرده اید. فعلا هم ما به 
سرک نیاز نداریم. شــکم ما و اولادهای ما گرسنه 
اســت. به ما كار بدهید تا یك لقمه نان با عزت به 

خود پیدا كنیم.
از صبح تا به شــام از طرف شــاروالی و ترافیك 
توهین و تحقیر می شویم. هر طرف ما را می دوانند 

و با چوب و شلاق می زنند و كراچی های ما را چپه 
می كننــد. اگر كار می بود هیــچ كس این توهین و 

تحقیر را قبول نمی كرد.«
جعفر پانزده ســاله که یک پایش مشــکل دارد چندین کرتی و 
بالاپوش لیلامی را جهت فروش بر شانه انداخته و در بازار کوته سنگی 

بالا و پایین به دنبال مشتری می گردد. او می گوید: 
»پدرم در ایران مزدوری می كــرد و همانجا معتاد 
شد. خواهر كلانم قبلا در فروشگاه كار می كرد ولی 
حــالا طالب ها نمی ماننــد او كار كند. من و برادرم 
ایــن كرتی ها را از یــك دكان لیلامی می آوریم كه 
در هــر كرتی به ما ده الی بیســت افغانی می  ماند. 
وضعیت خراب است و كســی كرتی هم نمی خرد. 
كار نیســت مردم پول تــركاری خریدن ندارند چه 

رسد به لباس.«

یونس که تازه از پاکستان برگشته و در جستجوی شغلی به کابل 
آمده،  اظهار می دارد: 

 »زندگی در كشور بیگانه سخت است ولی در آنجا 
در فابریکه پلاستیك ســازی كار می كردم و زندگی 
ما به شکلی پیش می رفت. اینجا كه آمده ام تا فعلا 
نه خانه  داریم و نه كار. فامیل را در ننگرهار در یك 
خانه دو اتاقه كرایی رها كرده ام و من آمده ام دنبال 
كار. اینجا فابریکه نیست كه كار كنم مجبور شدم با 
چند افغانی كه داشتم لبلبو بخرم و با كراچی كرایی 
بفروشــم. لبلبو هم مردم به شوق نمی خرند، تمام 
روز صد افغانی فروشــات ندارم. حیران مانده ام كه 
چگونه پول كرایه اتاق، مصرف خود و مصرف فامیل 

پیرمحمد کاکا

یونساختر

اختر
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را پوره كنم. همین امروز یك راه پیدا كنم پاكستان 
برمیگردم چون اینجا اگر باشیم مجبور تمام فامیل 

به گدایی شروع كنیم.«
اکثر مردم توان پرداخت کرایه یک ســرپناه، سوخت زمستان و 
هزینه تداوی بیماران شان را ندارند چه رسد به تعلیم و لباس و برق 
و آب آشامیدنی و ســایر امکانات ابتدایی زندگی. با یکی از کارگران 
روزمزد در پل ســرخ گفتگو کردم. حــال و روز خود و دیگر کارگران 

روزمزد را چنین شرح داد:
»ما صبح وقت به خاطر كار  اینجا می آییم و منتظر 
هستیم تا كســی پیدا شود كه ما را استخدام كند. 
معمولا در هفته دو یا سه روز كار پیدا می كنیم كه 
 این فقط قوت لایموت ماســت ، نه پول دوا و لباس 
و ســایر مخارج زندگی . از وقتــی طالبان به قدرت 
رســیده اند وضعیت ما از قبل هم بدتر شــده چون 
آن اعضای فامیل كه وظیفه هم داشتند، حالا بیکار 
شده اند. كار ســاختمانی و حمل و نقل تقریبا هیچ 

میسر نیست.«
پای  صحبت میوه و سبزی فروشــی در مارکیت نشســتم که از 
زندگی خود و دوســتانش برایم با چنــان ناراحتی و ناامیدی صحبت 

کرد که گویا در حالت انفجار قرار دارد:
»شما  این گروه لنگی سیاه پوش را نمی بینید، مردم 
را به خاک سیاه نشانده و زنان جرات و توان برامدن 
و خرید را ندارند؟؛ كار و عایدی نیســت تا كســی 
بتواند چیزی بخرد ؛ قدرت خرید خانواده ها به شدت 
پایین آمده، بیشتر از پیش سفره مردم خالی شده، 
و با وجود ارزانی و فراوانی كجاســت درآمد تا مردم 

میوه و سبزی مصرف كنند.«
)این حرف مرا به یاد خارج نشــینان مشاطه گر طالبان انداخت که 
جار می زنند در افغانستان با پنجاه افغانی تازه ترین و طبیعی ترین میوه 
و ترکاری را خریداری می توانید اما این جارجیان هرگز خود را زحمت 
نمی دهند یک روز در کنار کارگر روزمزد ایســتاده و ببینند که برای 

خانواده بزرگ خویش حتا پنجاه افغانی هم مهیا نمی تواند!(
در کشور ما مخصوصا از دو ســال بدینسو با افزایش سرسام آور 
فقر و بیــکاری، این صحنه های دردآور و جانکاه، هر لحظه و هر جا 
به چشــم می خورند. اما طرف دیگر ، طالبــان تاجران را به زور وادار 
می ســازند تا چهارراه یا چند متر ســرک را ترمیم نمایند تا خاک بر 
چشم مردم پاشیده و وانمود نمایند که جنایتکاران دست پرورده اجنبی 

نه بلکه فرشتگان صلح و آبادی بر روی زمین اند.
با نصب دوباره طالبان در قدرت، چهره کریه امپریالیزم که با خون 
میلیون ها کارگر زحمتکش رنگین اســت، باز هم بیشــتر برای مردم 
افغانســتان برملا گردید .  این گروه خونریز و فاشیست مذهبی که با 
هر نوع پیشرفت مادی و معنوی و سعادت مردم و تمامی مبانی علمی  
ضدیت دارد ، کشور را به زندان مخوف و هولناکی تبدیل نموده است. 
حذف زنان )نیم نفوس کشور ( از صحنه اقتصادی و سیاسی ، اخراج و 
تعلیق کارمندان دولتی ، تداوم فساد گسترده در ادارات دولتی ، ناامنی 
و فروپاشــی کامل اقتصادی از یک طرف، و طرف دیگر خشکسالی 
و آفات طبیعی چون ســیل و زلزله در مناطــق مختلف، باعث عدم 
حاصل دهی محصولات گردیده و اکثریت دهقانان خانه خراب را آواره 

و دربدر ساخته است. 
 این شــمه ای از وضع اســفناک مردم زجردیده ما تحت سیطره 
حکومت جهل و جنایت است. در کشوری که سال ها میدان تاخت و 
تاز امپریالیست ها و نوکران جانی شان بوده است، مگر می شود شاهد 

رفاه و آسایش بود؟؟!!
آنانی که در خارج و یا داخل چه در لباس روشنفکر یا مدافع حقوق 
بشر در صدد سفیده مالی  این گروه ماورای عقب مانده و جنایتکار  اند، 

عملا شریک جرم  این دار و دسته و باداران خارجی شان می باشند .
مطمینــا فریاد و آه توده های ســتمکش و درددیده ما روزی به 
ســــلاح برنده و رزمنده مبدل گشــته و همچو سیلابی جنایتکاران 
و خاینان جهادی و طالبی را خواهد روبید. فقط با ایســتادن در کنار 
مردم بجان رســیده و ترویج آگاهی ، اتحاد و بسیج آنان،  می توان بر 

زخم های شان مرهم گذاشت.

جاده موتررو پل باغ عمومی به محل تجمع صدها دستفروش بدل گشته که حتا راهی برای پیاده رو نمانده است. مردم از تنگدستی چنان به جان رسیده اند که با تفنگداران طالب 
فوری دست به یخن شده آنان جرئت دور کردن دستفروشان از ساحه را ندارند.

هستیم
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سما کو رتا سپا ا
هستیم

     نویسنده: جان پلجر | مترجم: سمیر 

ملل دربند جهان جان پلجر، این دادخواه و مدافع راســتین خویش را 
از دست دادند. انسان آزادمنشی که زندگی اش را وقف افشای جنایات 
امپریالیــزم و مخصوصاً امریکا و انگلیس کرد. وی در ۳۰ دســمبر 
۲۰۲۳ در ۸4 سالگی چشم از جهان فرو بست، اما تا آخرین روزهای 
عمــرش از آرمان والای مبارزه برضــد نابرابری ها ذره ای نیز عدول 
نکرد. دونیم ماه پیش از وفات )۱۳ نومبر ۲۰۲۳(، طی آخرین مطلبش 
در سایت چپ و مترقی »کونترپنچ« از جنایات دولت های امپریالیستی 
و مقاومت انسان های آزاده می نویسد؛ در وضعیتی که بسیاری افراد از 
ترس امپریالیزم و صهیونیزم در رابطه به مسئله فلسطین مهر سکوت 
وقیحانه بر لب زده اند و حتی به دفاع از دولت کودک کش اســراییل 
برمی خیزند، وی از مبارزه فلســطینیان می نویســد؛ از امید به آینده 
می نویسد و از افغانســتان و عراق جنگ زده و فراموش شده. در ذیل 

ترجمه آخرین نوشته جان پلجر را می خوانیم:
اســپارتاکوس، فلم هالیوود، که در ۱۹۶۰ بر اساس کتابی به قلم 
هاورد فاست، رمان نویس شامل فهرست سیاه دولت امریکا که رمان   
نام برده را مخفیانه نوشته بود و فلم نامه ی آن توسط دالتون ترامبو، یکی 
از افراد »هالیوود ۱۰« )مستند کوتاه حاوی سخنان ۱۰ فلم نامه نویس 
و کارگردان امریکایی که در دور مک کارتیزم متهم به کمونیست بودن 

شدند. م( که به خاطر سیاست های »ضدامریکایی« شان از کار ممنوع 
شــده بودند، تهیه گردید. این نمونه ای ست از مقاومت و قهرمانی که 

بدون شک وضعیت امروزی ما را مخاطب قرار می دهد.
هردو نویســنده کمونیســت و قربانــی »کمیتــه فعالیت  های 
ضدامریکایی مجلس« سناتور جوســف مک کارتی بودند که هنگام 
جنگ سرد زندگی حرفه ای و شخصی آنانی را تباه کرد که اخلاق و 

جرئت آن را داشتند تا برضد فاشیزم داخلی امریکا برخیزند.
آرتر ملر )نویسنده، نمایش نامه نویس و مقاله نویس امریکایی که 
وی نیــز از گزند مک کارتیزم در امان نماند. م( در نمایش نامه »بوته 
آزمایش« می نگارد: »اکنون زمان حساسی است. زمانی که دیگر در 
عصر تیره ای زندگی نمی کنیم که خلط خیر و شــر بتواند جهانیان را 

گیج سازد.«
اکنون فقط یک گرگ در لبــاس میش وجود دارد و برای آنانی 
که می خواهند آن را ببینند و آینده اش را پیش بینی کنند نمودار است. 
این باند دولت ها به رهبری ایالات متحده اســت که هدف آشــکار 
آن »تســلط کمال و تمام« می باشد. هنوزهم روســیه قابل نفرین 
اســت و باید از چین ســرخ در هراس بود. از واشنگتن تا لندن، این 
همه خصومت حد و مرزی ندارد. اســراییل من حیث جعل اســتعمار 

نویسنده: جان پلجر | مترجم: سمیر
منبع: سایت »کاونتر پنچ« | تاریخ نشر: ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳
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و ســگ زنجیری تا به دندان تسلیح شده و 
معافیت تاریخی داده شــده تا »ما« غربی ها 
از خشک نشــدن خون و اشــک فلسطینیان 
مطمین گردیم. اعضــای پارلمان برتانیا که 
جرئت کرده و بــرای آتش بس در غزه صدا 
بلند کردنــد حذف شــدند، و دروازه  آهنین 
سیاســت دو حزبی بر رخ آنان توســط رهبر 
»حزب کارگر انگلســتان« مســدود گردید، 
کسی که از رســیدن آب و نان به کودکان 

فلسطین جلوگیری خواهد کرد.
در عصــر مک کارتــی، روزنه هایــی از 
حقیقت وجود داشــتند. افــرادی که دیروز 
مستقل شناخته می شدند امروز مرتد به شمار 
می رونــد؛ خبرنگاری زیرزمینــی )مانند این 
ســایت( در بحبوحه ای از هم رنگی و کذب 
وجود دارد. خبرنگارانی که خلاف جریان شنا 
می کنند از رســانه های جریان غالب )به نقل 
از دیویــد بومن ویرایش گــر( بیرون انداخته 
شده اند؛ وظیفه رسانه ها این است تا حقیقت 
را وارونه جلوه داده و از دموکراســی کاذب 

به شمول »مطبوعات آزاد« حمایت کنند.
سوسیال  دموکراسی به ضخامت پوست 
سیاست گذاری های  که  یافته  کاهش  ســیر 
بنیادی احزاب عمــده را از هم جدا می کند. 
وجه مشــترک همه را عشــق جنون آمیز به 
سرمایه داری، نئولیبرالیزم، و فقر تحمیلی )که 
مطابق تعریف یکــی از گزارش گران خاص 
ســازمان ملل، »بخــش قابل توجه جمعیت 

برتانیا را فرا گرفته است«( می سازد. 
امــروز جنــگ بــه ســایه  نامتحرکی 
مبدل شــده اســت؛ جنگ های امپریالیستی 
»همیش« یک امر معمول جلوه داده شده اند. 
عراق، نمونه ای که با هزینه ازدست دادن یک 
میلیون انســان و دربدری سه میلیون ویران 
گردید. اما ]تونی[ بلیر ویران گر صاحب مقام 
و منزلت گردیده و به مثابــه بچه نازدانه در 
انتخابات حزبی طی کنفرانســی پیروز اعلام 
گردید. بلیــر و مخالف اخلاقی وی، جولیان 
آسانژ که ۱4 میل دورتر از او زندگی می کند، 
اولی در ســاختمان بزرگ دولتی و دومی در 
ســلولی و در انتظار استرداد به جهنم به سر 

می برد.
بر اســاس تحقیق »پوهنتــون براون«، 
از رویداد یازده ســپتامبر بدین سو، تقریباً ۶ 
میلیون مرد، زن و کودک توســط امریکا و 
دســت یارانش زیر نام »جنگ جهانی علیه 
تروریزم« کشــته شــده اند. بایســت بنای 
یادبــودی در »جشــن« ایــن قتل عام در 

واشنگتن ســاخته می شد که صدارت کمیته 
آن را رییس جمهور پیشین، جورج دبلیو بوش 
به مثابه مربی تونی بلیر به عهده می داشــت. 
افغانســتان از نقطــه ای که آغاز شــده بود 
ســرانجام به همان نقطه هرزه افکنده شد و 
رییس جمهور بایدن پس اندازهای بانک ملی  

این کشور را نیز غارت کرد.
افغانســتان های زیادی اند. نیاز است تا 
نام چهره معتبر ویلیام بلوم )نویســنده کتاب 
»کشتن امید، مداخلات ارتش امریکا و سیا«؛ 
مترجم فارســی: منوچهر بیگدلی خمسه. م( 
را یادآور شــد که زندگی اش را وقف افشای 
تروریزم دولتی کرده و کم تر نامی از وی برده 

می شود:
زندگــی ام،  جریــان  »در 
دولت   ۵۰ متحــده  ایالات 
عمدتاً ملی را ســرنگون یا 
اقــدام به ســرنگونی  آن ها 
كــرده اســت. امریــکا در 
انتخابات هــای دموكراتیك 
۳۰ كشــور مداخلــه كرده 
اســت. این كشور مردم ۳۰ 
كشور دیگر را مورد بمباران 
قــرار داده كه اغلب شــان 
انســان های تنگ دســت و 
بی دفاعی بوده اند. این كشور 
بــرای واژگونی جنبش های 
آزادی بخش در ۲۰ كشــور 
جنگیده اســت. این كشور 
به قتل رهبــران مردمی و 
اقدام  بی شــماری  مستقل 

كرده است.«
گویا صدای برخی از شــماها به گوشم 
می آید کــه می گوییــد: دیگر کافی ســت. 
در حالی کــه، »راه حل نهایی غــزه« به طور 
زنده به میلیون ها انســان پخش می شــود، 
چهره های کوچک قربانیانــش که با دود و 
خاکستر بم های پرتاب شده رنگ آمیزی شده 
و در لابلای اعلانات تجارتی فروش موترها 
و پیتزا به نشــر می رســند؛ بلی، مطمیناً این 
دیگر کافی ســت. اما این واژه »کافی« چه 

قدر از صدق دل برمی خیزد؟
افغانستان، جایی که غرب مردان جوانی 
را فرستاد که با جنگ جویان مقدس مقیاس 
می شــدند تا مردم را بکشند و از کشتار آنان 
لذت ببرند. از روی مدارک دیوانه های نیروی 
ویژه آســترالیایی می دانیم که برخی شان از 
این کشتارها لذت می بردند، وقتی عکسی را 
دیدیم که یکی از آنان در اعضای ســاختگی 

بدن مرد افغانی آب می نوشد.

آرتور میلر 
 Arthur Asher Miller

نویسنده، نمایش نامه نویس و مقاله نویس توسط »اداراه 
تحقیقات فدرال« امریکا به اتهام کمونیست بودن مورد 

بازجویی قرار گرفت.

کرک داگلاس 
 Kirk Douglas

بازیگر و تهیه کننده فلم »اسپارتاکوس« و فلم های پیشرو 
دیگر که جوایز فراوانی را از آن خود کرد.

دالتون ترامبو 
James Dalton Trumbo

فلمنامه نویس، رمان نویس و فلم ساز امریکایی که در 
لیست سیاه مک کارتیزم قرار گرفت و برای سالیان سال 

وادار گردید تا فلمنامه هایش به نام فلم نویسان دیگر 
مورد استفاده قرار گیرند.
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هیچ یــک از این آدم های دیوانه بــرای جنایاتی هم چون پرتاب 
انسان ها از بالای صخره، شلیک بر کودکان، بریدن گلوی انسان هایی 
که هیچ کدام شــان با اینــان در نبرد نبودند، محکوم نشــدند. دیوید 
مک براید، یکی از وکلای نظامی آســترالیا که دو بار در افغانســتان 
وظیفه اجــرا کرده، و از »باورمندان واقعــی« به اخلاقیات و آبروی 
نظام بود. او هم چنان باور راسخ به حقیقت گویی داشته و صادق است. 
نام برده این دیوانه ها را چنان تعریف می کند که کمتر کســی چنین 
کاری می توانــد. و اکنون باید در ۱۳ نومبر ]۲۰۲۳[ در محکمه ای در 

کانبیرا به مثابه مجرم مظنون حاضر شود.
کایران پیندر، وکیل ارشد در »مرکز قانون حقوق بشر آسترالیا«، 
گزارش می دهد: »یک افشــاگر آسترالیایی برای افشای اعمال پست 
و مهیــب مورد محاکمه قرار می گیرد. این عمیقاً یک عمل ناعادلانه 
اســت که اولین فرد برای محاکمه جنایت جنگی در افغانستان، یک 

فرد افشاگر است و نه یک مجرم.«
امــکان دارد مک برایــد به دلیل برملاســازی جنایات شــنیع 
پنهان شده افغانستان تا ۱۰۰ سال زندان محکوم شود. او تلاش کرد 
تا از حق قانونی خود به عنوان یک افشاگر تحت »قانون افشای منافع 

عمومی« استفاده کند.
کسانی که دیوید را می شناســند و از بی عدالتی هولناکی که در 
حق او شــده می دانند، به کوچه خانــه وی در منطقه بوندی نزدیک 
ســاحل در شهر سدنی گردهم می آیند تا این انسان خوب و نجیب را 

تشویق کنند. برای آنان و من، او یک قهرمان است.
مک برایــد از یافته هایــش در قضایایی ناراحت شــد که به او 
دســتور بازرسی شان داده شــده بود. قضایای مملو از شواهد جنایات 
و پنهان کردن آن ها. او صدها ســند محرمانه را به »بنگاه خبررسانی 
آسترالیا - ای بی سی« و روزنامه »سدنی مورنینگ هرالد« داد. پلیس 
به دفترهای ای بی سی در سدنی یورش برده و درحالی که خبرنگاران 
و تهیه کنندگان با حالت سراسیمه تماشا می کردند، کمپیوترهای شان 

توسط پلیس فدرال مصادره شدند.
شما نمی توانید که دموکراســی بی  کران و جنگ استعمارجویانه 

را یک جا پیش ببرید؛ بدون درنظرداشــت دروغ هایی که به خورد ما 
داده می شــوند باید گفت که یکی برای تسخیر قله های نجابت است 
و دیگری برای ساخت فاشیزم. میدان های کشتار غزه را از یاد نبرید 
که همه بنابر بمباران رژیم اســراییل که مصروف نسل کشی است با 
خاک و خون یکسان شده اند. این مسئله اتفاقی نیست که در برتانیای 
پول دار و در عین حال فقرزده، همین اکنون محاکمه  ســربازان نیروی 
ویژه برتانیا ادامه دارد که ۸۰ غیرنظامی افغان به شــمول زوجی را در 

خواب به قتل رسانده اند.
بی عدالتی وحشــتناک علیه مک براید ناشی از بی عدالتی ای ست 
که در حق هم وطن وی جولیان آســانژ روا داشــته شده است. هردو 
دوست من اند. با هر بار دیدن آنان امیدوار به آینده می شوم. حینی که 
در آخر دیدار مان جولیان با مشــت گره خورده از جایش بلند می شود، 
خطاب به او می گویم، »تو سبب شور و هلهله در وجودم می گردی.« 
و به دیوید در پســندیده ترین قهوه خانه مان در سدنی می گویم، »به 
وجود تو افتخار می کنم.« شــجاعت این دو برای مایانی که ممکن 
در عالم مایوسی به سر می بردیم، معنای واقعی مقاومت را نشان داد، 
اگر بخواهیم زیــر بار نرفته وجدان مان بیدار بماند و کم از کم به خود 
احترام بگذاریم، و اگر آزادی و نجابت را بر تمکین و ســازش ترجیح 

دهیم. در این امر همه ی ما اسپارتاکوس هستیم.
اســپارتاکوس رهبر شورشــی برده های روم در 7۱ تا 7۳ قبل از 
میلاد بود. صحنه پرهیجانی در فلم »اســپارتاکوس« با هنرآفرینی 
کرک دگلس موجود اســت، وقتــی رومی ها از افراد اســپارتاکوس 
می خواهند تا رهبرشان را نشان داده و بخشیده شوند. برخلاف تصور، 
صدها رفیق وی از جا برخاســته و با مشت های بلند فریاد می کشند: 

»من اسپارتاکوس هستم!« شورش ادامه دارد.
جولیان و دیوید، اســپارتاکوس اند. فلسطینیان اسپارتاکوس اند. 
مردمانی که با پرچم های برافراشــته با شعار انسانیت و همبستگی به 
جاده  ها می  ریزند، اسپارتاکوس اند. ما همه اگر بخواهیم اسپارتاکوس 

هستیم.

دیوید مک براید جولیان آسانژ
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8مارچ
مبارزه  و  امید  نماد 

افغانستان  زنان  رهایی  برای 
بنیادگرایی  عفریت  چنگال  از 
اعلاامیه ها

روز جهانی زن در حاکمیت زن ستیزترین دستگاه تاریخ، این دست پروردگان سی آی ای و ام آی۶ و آی اس آی فرا رسید و درحالی که جهانیان، به ویژه 
زنان دربند و مبارز، به پیشــواز این نماد دیرینه پیکار زنان می روند، زنان ســتمکش افغانســتان هنوزهم اسیر هیولاهای طالبی-جهادی-داعشی و 
چوب دســتان غربی شــان اند: دروازه مکتب و پوهنتون و هر نهاد آموزشی به جز مدرسه های انتحارپروری به روی زنان مسدود اند؛ حق کار از زنان 
ســلب شده اســت؛ زنان برای نپوشیدن لباس های مورد پسند طالبی مورد ضرب و شتم قرار گرفته توهین و تحقیر می شوند؛ به زنان در زندان های 
طالبان شکنجه های روانی و جسمی، آزار و اذیت و تجاوز جنسی روا داشته می شود؛ و این زنان رنج دیده پس از رهایی توسط طالبان خون آشام وادار 
به فرار، تبعید و حتا خودکشــی می شــوند؛ این موجودات قرون وسطایی زنان نترس ما را مجبور به اعتراف در برابر کامره می کنند؛ زنان منکوب شده 
ســرزمین ما در محضر عام به شلاق بسته می شــوند؛ بریدن گوش و بینی زنان بی وقفه ادامه دارد و هنوزهم خواهران ما قربانی قتل های ناموسی 
می شوند؛ زن و مرد و کودک افغانستان با تنگدستی و گرسنگی دست به گریبان اند؛ طالبان و دیگر عناصر بنیادگرا حتا سعی به گرفتن تفکر و امید 

از مردم دربدر ما بخصوص زنان می کنند؛ و آلام فراوان دیگر.
اما دستگاه جنایتکار امریکا و قدرت های بزرگ جهان و دولت های منطقه برای ماهی گیری از این لجن زار طالبی در رقابت اند: امریکا و ناتو با 
استفاده عصای قطری شان برای این جانیان ضدزن فرش سرخ هموار کرده و از مصارف شکم گرفته تا کاندوم شان را می پردازند؛ دولت روسیه شانه 
به شانه با طالبان می ایستد؛ دولت چین به رهبری شی جی پین با لب خندان به استقبال نماینده این گروه دهشت افکن می رود؛ دولت های اروپایی 
در دادن ویزه و اجازه سخنرانی به نمایندگان طالبی از یکدیگر پیشی می گیرند و به طرفداران طالب، لمیده در اروپا، دست باز داده اند تا به نفع این 
گروه آدم کُش در رســانه ها و شــبکه های اجتماعی تبلیغ کنند؛ دولت منفور پاکستان نقش سخنگوی این تاریک اندیشان تاریخ را در مجامع جهانی 

ایفا می کند؛ ترکیه، امارات متحده عربی، ایران و اوزبیکستان و دیگران سفارت خانه های افغانستان را دودسته  تقدیم این قساوت پیشگانه می  کنند.
دولت های غربی درحالی که با ارســال بوجی های دالر دســتگاه وحشتناک طالبی را تقویت و ســرِ پا نگه داشته اند، از طریق رسانه ها و نهادهای 
دروغ پرداز شان به سفیده مالی طالب مشغول اند. گاهی افت کشت خاشخاش را برجسته می سازند و گاهی با آمار و ارقام و »سروی«های دروغین 
وضعیت گورستانی شــده افغانستان را وارونه جلوه می دهند. در تازه ترین مورد »فریدم هاوس«، نهاد دولتی امریکا اعلام کرد که »وضعیت آزادی و 
دموکراســی در افغانســتان نسبت به ۱4 کشور جهان بهتر است«!! این فریب کاران هرگز نمی گویند که در افغانستان گروهی حاکم است که دشمن 

خونی »آزادی« و »دموکراسی« است و سایه این ارزش ها را نیز گلوله باران می کند.
به تازگی، ســازمان ملل این بازیچه دولت امریکا در حضور چند گدی گک مذکر و مونث اش به نام های محبوبه ســراج، شاه گل رضایی، میترا 
مهران، لطف الله نجفی زاده و فیض الله  زلاند نشستی را در دوحه ترتیب داد که طالبان با عشوه و ناز از اشتراک در آن خودداری کردند. دولت امریکا 
و شرکا با سرپرستی دفتر یوناما که خود سرنوشت مردم و زنان ما را به نوکران ارزانتر خویش موسوم به طالبان سپردند، اکنون پیرامون وضعیت زنان 
افغانستان »نگران« اند و هنوزهم تلاش می ورزند از ابزار »آزادی زنان« ۲۰۰۱ خویش سود جویند. عجب شوخی دردناکی! بر همگان آشکاراست، 
همان طوری که در جریان گفت وگو های تسلیم دهی افغانستان به طالبان جانی چند زن پوشالی، یا به گفته ی ه انا آرنت کوته بین و حقیر، همچون 
فوزیه کوفی، حبیبه ســرابی، ناهید فرید، شــهرزاد اکبر، مقدسه یورش، ملالی شینواری، ظریفه غفاری، فاطمه گیلانی، فتانه گیلانی، جمیله افغانی، 
ماری اکرمی، خاتول مومند، شریفه زرمتی، لیلا جعفری و دیگران را پیش کشید، اینبار مولوی محبوبه سراج الدین، میترا مهران )که زمانی محجبه 
در رادیو آزادی یا بلندگوی سی آی ای مصاحبه می کرد( و شاه گل رضایی به صحنه آورده است تا جاده را برای دولت متشکل برادران طالبی-جهادی 

و نکتایی پوش شان هموار کنند.
هموطنان و جوانان!

فرار و ترک کشــور چاره ی دردهای ما نیســت. ممکن در انتها چندهزار تنی موفق به بیرون شدن از افغانستان شوند، ولی وجدان انسانی تقاضا 
می کند که بی تفاوتی را کنار گذاشــته و در این جهنم کده دســت به اتحاد عدالت خواهانه و پیکار زنیم. وقتی می بینیم که از بطن دســتگاه خون و 
کشــتار امریکا، انسان های آزاده و شرافتمندی چون چلسی میننگ، ادوارد ســنودن، جان استاکول، دانیل السبرگ، جاش پاول و در تازه ترین مورد 
آرون بوشــنل سر بلند می کنند، در افغانستان خونین ما نیز انسان هایی ســر بیرون خواهند کرد، اما نباید در انتظار قهرمان و اسطوره نشست، بلکه 
هرکدام با دیدن وضعیت اسفناک و دردناک دختران و خواهران مان هم که شده باید از هر طریق ممکن نقشی در مبارزه علیه ستم پیشگان طالبی 

و جهادی و اربابان شان ادا کرد.
حزب همبستگی افغانستان

۱۸ حوت ۱4۰۲ - ۸ مارچ ۲۰۲4
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اعلاامیه ها

صبوری  امیرجان  هم کاسه شدن 
با نماینده طالــب از ماهیت ارتجاعی وی برمی خیزد 

     نویسنده: احمر 

کلیپ تصویری شانه به شانه امیرجان صبوری با طالبکی در سفارت 
افغانستان در ازبیکستان به رسانه ها راه یافت و سپس عکس گروهی 
وی از این دیدار همچنان در حضور نماینده طالب پخش شد. عده ای 
خاک وی را بر ســر و صورت خویــش مالیدند که »صبوری صاحب 
چنین نیســت و چنان نیست«، »یکبار نشســتن در کنار طالب گپ 
ندارد«، »این همه ســال ها آهنگ های خوب خوانده و چه گپ دارد 
که یــک دفعه نزد طالبان رفت.« عده ای کــه فهمیدند »صبوری« 
شــان مرداری کرده ولی از بیان نظر صریــح طفره می رفتند، گفتند 
»منتظر باشــید که آقای صبوری اســتدلال خــود را ابراز کند حتما 
کدام دلیــل منطقی برای رفتن خویش دارد«. اما اســتدلال وی با 
گذشــته خلقی  اش ناگفته هویدا بود چون زمانی که خون از سر و تن 
مردم افغانســتان جاری بود »گروه هنری گل ســرخ« را ساخته و با 
آهنگ های بی خاصیت اش جنایات رژیم خلق-پرچم را می پوشانید و 
پس از ســقوط رژیم نجیب، در کنار وحید صابری و جواد غازیار بزم 

دوستم را گرم نگه داشته بود.
در دفــاع از امیرجان صبوری، ســایتی به نــام »چلوصاف« که 
ادعای بلند و بالای »راستی ســنجی« و »راستی آزمایی« دارد، صدا 
کشیده که بیشــتر چلوصاف صبوری را از آب بیرون کرده است. در 
قســمت هایی از این دفاعیه زیر نام »خبر نادرست زمینه بدنام سازی 

را فراهم می سازد« می خوانیم:
»منابع بــه چلوصــاف گفتند كه رییــس انجمن 
افغان ها در ازبیکســتان شــماری از افغان هایی را 
كه در تاشــکند زنده گی می كنند، برای شركت در 
مراســم پایان كار سفیر افغانســتان در ازبیکستان 

دعوت كرده بود و امیرجان صبوری نیز ناگزیر شــد 
تا به این دعوت برود.

ایــن منابع به چلوصاف می گوینــد كه امیرجان 
صبوری نمی دانســت كه ســفیر طالبان در آن  جا 

حضور دارد.
رییس انجمن افغان ها در ازبیکســتان رابط میان 
افغان ها و دولت ازبیکستان است و مشکلات افغان ها 

را در این كشور حل می سازد.
چونی و چندی حضور و فعالیت های افغان ها در 
ازبیکستان از ســوی انجمن افغان ها در این كشور 
فراهم می شــود و ایــن انجمن در تمدیــد اقامه و 
فعالیت در این كشــور با افغان هــا كمك می كند، 
از همین رو تمامی افغان ها ناگزیر اســتند تا رابطه 
خوب با این انجمن داشــته باشند و از خدمات این 

نهاد محروم نگردند.
افغان هایی كه در ازبیکســتان استند باید پس از 
پایان دوره اقامت شان سند اقامه های شان را تمدید 
كنند و اكنون كه به افغانستان نیز رفته نمی توانند، 
برای تمدید اقامه های شــان ناگزیر رابطه شان را با 

این انجمن نگه دارند.«
آقای چلوصاف، نخســت این که کجای این خبر نادرست است؟ 
حتــا خود تان به مثابــه وکیل مدافع ناقابل صبــوری پذیرفته اید که 
موصوف در برنامه خداحافظی ســفیر پیشــین در حضور سفیر جدید 
طالبی اشــتراک ورزیده اســت. دوم، کدام منابع؟ راستی نیاز به این 
»منابع« چرا باشــد؟ مگر صبوری شما کدام جیمز باند ثانی است یا 
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کدام فرد تحت تعقیب پلیس انترپول که برای رســیدن به وی باید 
از منابع گوناگون کمک گرفت. آیا »جیمز باند ثانی« شــما در کدام 
جلســه  سری روی جنگ روســیه و اکراین یا حمله اسراییل بر غزه 
شــرکت کرده بود که بایست به »منابع« متوســل شد. نخیر آقای 
چلوصاف، بسیار صاف و ساده: یک خواننده مرتجع که زمانی سر در 
رکاب ســران خلق و پرچم و پسان دوستم می سایید، این بار رفته تا 
پای مقام درجه چند طالب را ببوسد. زیاد نباید شک کرد که نخستین 
گام های خوشــخدمتی را بر می دارد تــا روزی »طلبه کرام« از وی 
دعوت کنند که برای نعت های طالبی شــان تصنیف و آهنگ بسازد. 
مگر مثال های کم در کشور همسایه مان ایران داریم که هنرمندانی 
پــس از قدرت گیری رژیــم خمینی-خامنــه ای در خدمت آنان قرار 
گرفتند؟ راستی چرا متوسل به مثال های ایران شویم؟ وحید قاسمی 
و برادران شباب در افغانستان در وصف مسعود و عبدالله نوحه سرایی 

نکردند؟ حالا چرا امیرجان صبوری از قافله عقب بماند؟
»منابع« چلوصاف افزوده اند که »امیرجان صبوری نمی دانســت 
که سفیر طالبان در آن جا حضور دارد.« خوب وقتی دانست، چه کرد؟ 
شاید بپرســید که چه می توانست بکند؟ باز هم جواب بسیار صاف و 
ساده: از امیرجان صبوری پرتاب تخم گنده یا مدفوع بر روی نماینده 
طالب، توقع بالاست، ولی حداقل کاری که می توانست که از نشستن 
در کنــار آن طالبک یا عکس گروهی اجتنــاب  ورزیده و از مهمانی 
بیرون می شــد و برای این که خاطر »دوست بسیار عزیز«ش جناب 
سفیر را هم نرنجانده باشــد، بهانه کرده و می گفت که ناگهان دچار 

درد شکم و اسهال شده و نشود که پتلون اش را کثیف کند.
آقای چلوصاف، امیرجان صبوری نیاز به واســطه رییس انجمن 
افغان و سفیر ندارد تا وی را در تمدید اقامه در ازبیکستان کمک کنند، 
زیرا در صفحه دانشنامه ویکی پیدیا درمورد صبوری واضح نوشته شده 
است که دارای شهروندی کانادا می باشد. اگر اقامه این »بی آشیانه« 
در آن کشــور به پایان برسد، قرار نیست که به جهنم کده افغانستان 
پرتاب شود بلکه با کمایی های دالری از درک آهنگ سازی به بهشت 
کانادا برمی گردد. احیانا اگر چنین هم نمی بود، آیا تهدید برگشــت به 
افغانستان و حتا مرگ بهتر از نشستن در کنار یک طالب جانی نبود؟

جناب چلوصاف، کوشش کنید در آینده دروغی بگویید که کمی 
با راست نزدیک باشد ورنه شــما در آزمایش »راستی سنجی« ناکام 

می مانید.
چند روز بعد صبوری خواست تا آبرویی کمایی کند:

»...من به سفارت افغانستان بخاطر خداحافظی یکی 
از دوستان بســیار عزیزم كه چندین سال در آنجا 
سفیر بود و ما روابط بسیار خوبی داشتیم، و همراه 
من همه دوستان شان رفته بودند، همه ی دوستان 
شــان. افغان های زیادی بودند، من فقط رفته بودم 
بخاطر خداحافظی اش، همــان محفل خداحافظی 
بود. همه مردم می فهمند كه من كارنامه هایی دارم، 
سال های سال اســت كه من در خدمت هموطنان 
خود اســتم، آهنگ ساختم و تصنیف ساختیم. من 
همه در غم و شادی هموطنان خود بودم. من عاشق 

هنر و فرهنگ استم و خواهد بودم.«
آقای صبــوری، حالا که این قدر خود را موســیچه گک بی گناه 
جلوه می دهــی که گویا از حضور نماینده طالبــان بی خبر بودی، ما 
هم باور می کنیم. هرچند از دور معلوم اســت دروغ می گویی چرا که 

رسانه ها پیشاپیش اعلام کرده بودند که سفارت افغانستان در تاشکند 
به طالبان سپرده می شود و حتا رییس استخبارات ازبیکستان در کابل 
با طالبان دیده و روی این موضوع توافق کرده بودند. راســتی، پیش 
از رفتن به ســفارت از »دوست بســیار عزیز«ت، احمد خالد علمی 
)ســفیری که سفارت را رسما به طالبان تســلیم کرد( نپرسیدی که 
مهمانان دیگر کی ها اند و مهمتر از همه ســفارت را به کی تســلیم 
می کند؟ خیر، باز هم باور می کنیم که از حضور طالب بچه گک بی خبر 
بــودی و عقل ات هم کار نداد که از دوســت بســیار عزیزت چیزی 
بپرســی، ولی وقتی با نماینده طالبان جانی که حتا بر آلات موسیقی 
هم رحمی نکرده اند چه رســد به انســان ها مواجه شدی، چهره  های 
گریان هنرمندان پکتیایی که در برابر کمره آلات موســیقی شــان 
شکســتانده شد و خود شــان هم مورد تحقیر و توهین قرار گرفتند، 

آقای صبوری، طبق ضرب المثل مردم ما انسان را باید از روی دوست اش شناخت. 
آیا هیچ  گاهی با خود ابراز ندامت نمی کنی که در گذشته و حال دوست صمیمی 

سمیع حامدی بوده ای که افزون بر بوسیدن دست دوستم و عطا و دزدی ۲۱ میلیون 
افغانیگی اش، ننگ مشاوریت غنی )به  گفته خودش روغنی بابا( را نیز در پیشانی حک 

کرده دارد؟ 
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یا چهره چند لحظه قبل از مرگ نورمحمد خاشــه )کمیدین مشهور 
کندهاری( هم وجدانت را بیدار نکرد که چطور شــانه به شانه با این 

طالبک بنشینی. 
آقای صبوری، اگرچه با درنظرداشــت گذشته ی همدستی ات با 
رژیم خلق-پرچم و نشســتن  شانه  به شــانه ات در کنار طالب بچه، 
واهی اســت که از خودت چنین برخورد شرافتمندانه  توقع داشت اما 
برای معلومات خوانندگان، بخصــوص آنانی که از خودت آگاهانه یا 
ناآگاهانه دفاع می کنند، نمونه هایی از برخورد انسان های باوجدان را 
ذکــر می نماییم که حتا باوجود تهدید خطر مرگ یا کم ازکم آســیب 
جــدی فزیکی، چطور این گونه برنامه هــا را به هم زده  و در دفاع از 

انسانیت برخاسته اند.
مایکل مور، مستند ســاز امریکایی، وقتی در ۲۰۰۳ برای ساخت 
مستند »بولینگ برای کلمباین« برنده جایزه اسکار شد و درست پنج 
شــب پیش، دولت بوش بر مردم عراق باران بــم را آغاز کرده بود، 

نامبرده هنگام گرفتن جایزه ابراز داشت:
»...تمــام نامزدان فلم های مســتند را بــا خود بر 
روی ســتیج دعوت كردم. آنان بــا من در اینجا در 
همبستگی اند كه ما دوستدار موضوع های غیرجعلی 
هستیم. ما دوستدار موضوع های غیرجعلی هستیم 
چــرا كه در عصر مملو از جعل زندگی می كنیم. در 
عصــری زندگی می كنیم كه نتایج جعلی انتخابات، 

رییس جمهور جعلی ای را به مــا داد. امروز جنگی 
با دلایل جعلی را به پیــش می بریم.... آقای بوش، 
ما برضد این جنگ هســتیم. ننگت باد! آقای بوش، 

ننگت باد! ننگت باد!«
هنوز ســخنان مایکل مور به پایان نرسیده بود که غوغا و هلهله  
در تالار برپا شد و ظاهرا محافظان برای نجات وی وارد عمل شدند، 
اما به قول مایکل مور، در حقیقت از تالار به زور بیرون کشــیده شد. 
همه از پایان دوره مســلکی اش صحبت کردند و این که دســت به 
خودکشــی مسلکی زده است. زمانی که به خانه برگشت، دید که در 
برابر خانه اش انبار بزرگی از پاروی اسب انداخته شده و پلاکارت هایی 
با متن »کمونیست« و »به کیوبا برو« در اطراف خانه اش آویزان شده 
بودند. تهدیدها افزون شدند تا سرانجام مایکل مور وادار به استخدام 
محافظ گردید. اما این مستندســاز باشرف وقتی در ۲۰۱۸ دوباره بر 
روی همان ستیج فراخوانده شد، با وجودی که برای ۱۳ سال توسط 
گردانندگان جوایز اســکار از شرکت قدغن شــده بود، با همان متن 
سخنرانی گذشــته اش آغاز کرده و گفت که بار قبلی اجازه داده نشد 
که ســخنرانی اش را تکمیل کند و این بار برگشــته تا آن را به طور 

کامل بخواند.
شیما کرمانی پاکســتانی مقیم کراچی، ممثل هنرهای تجسمی 
و رقص هــای کلاســیک و مدافع حقوق بشــر و اقلیت بــا افکار 
مارکسیســتی، در مصاحبه ای با تلویزیــون »اندیپندنت اردو« )۲۲ 

بلقیس روشن:
»باج دهی به طالبان وحشی خیانت ملی است!«

شیما کرمانی: 
»درحالی که در غزه خون جاری ست چطور ممکن است 

درباره تغییرات اقلیمی صحبت کنم؟«

مایکل مور:
»آقای بوش، ما برضد این جنگ هستیم. ننگت باد! آقای 

بوش، ننگت باد! ننگت باد!«

امیرجانصبوریدرمستند»خوابطلایی«)ساختههمایونمروتدر۱۳۶۵(میگوید:

»ازنظرمنتفاوتبینیکشــاعروانســانعادیایناستکهیکانسانعادیبهزندگیخودشفکرمیکند،در
موردخودشفکرمیکند؛ولیشاعربرایهمهفکرمیکند،ازاینخاطر،همینطورعلاقهاشهمنسبتبهیک

آدمعادیبهزندگیزیاداست،همینطورنفرتشهمبایکآدمعادیبهزندگیفرقمیکند.«

نخیــرآقــای»شاعرشــناس«،»فکــرکردنبهزنــدگیخــود«و»فکرکردنبــرایهمه«یا»علاقــهونفرتبــهزندگی«به
شرافتووجدانوبالاترازآنبهماهیتطبقاتیانســانهابرمیگرددتا»عادی«بودنیا»شــاعر«بودن.برایوضاحت
بیشــرنمونهفردخــودترادرنظرگیریم:وقتییکجاباوجیههوفریدرســتگاردرقالب»گروههــریگلسرخ«اینگروه
دســتپرودهرژیمخلق-پرچمتصنیفوآهنگمیســاختی،بســیاریازانسانهایعادیکهســوادهمنداشتندعلیه
اینرژیمدستنشاندهروسهارزمیدهوجانباختهبودند.آناناززندگیبردگینفرتداشتندولیتوبهقولهاناآرنت،
بهمثابهروشنفکرکوتهبینوحقیردرشکلگیریحکومتخودکامهسهیمبودی.البتهنبایدفراموشکردکهوقتیتودر
آهنگهایبیخاصیتاتهوس»چایوچلیم«و»صندلی«و»ادرســکن«رامیکردی،انیسآزادبهجرمسرودن»من

کولیشکستهدلبیهدفنییم/کزراهرفتهبازکشمپایخویشرا«اعدامشد.
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نوامبر ۲۰۲۳( درمورد اعتراض وی در برنامه ای در »کمیسیون عالی 
بریتانیا« می  گوید، درحالی که در غزه خون جاری ســت چطور ممکن 

است درباره تغییرات اقلیمی صحبت کند:
»پیشــاپیش كدام تصمیمی نداشتم، ولی وقتی در 
آنجا سخنرانی ها شــروع شدند، در ذهنم این نکته 
خطور كــرد كه چنین نسل كشــی بزرگی در غزه 
جریان دارد، اینان كم ازكم برای دو دقیقه ســکوت 
كرده و ادای احترام می توانســتند. كودكان، زنان و 
غیرنظامیان با این پیمانه گســترده می میرند، باید 
كم ازكم دو دقیقه ســکوت می شد. شما از تغییرات 
اقلیمــی صحبت می كنیــد، در چنیــن وضعیتی 
صحبــت در این باره هیچ منطقــی در خود ندارد، 

وقتی شما جلو نسل كشی را گرفته نمی توانید.
این چگونه جنگی اســت؟ شما جنگ با كسانی 
می كنید كه نزد آنان نیز اســلحه هایی مانند شــما 
باشــند، دو ارتش میان هم می جنگند. ولی شــما 
نباید غیرنظامیان را هدف بمباران قرار دهید. اینان 
دیده و دانســته بر غیرنظامیان بم پرتاب می كنند. 
بــه نظر من این قتل اســت. وضعیت كنونی غزه و 
فلسطین در برابر چشمان همه قرار دارد و تنها من 
نمی بینم. بســیاری ها گفتند كه كار خوبی كردی 
كه صدایت را بلند كردی. جوابم این است كه بلند 

كردن صدایم حداقل كار است.
وقتی شعار ]به دفاع از مردم غزه[ را بلند كردم، 
عده ای روی ستیج آمدند تا مرا بیرون كنند. به آنان 
گفتم، به من دســت نزنید و خودم بیرون می شوم. 
طبعا كه ایــن كار روی برنامه هــای آینده ام تاثیر 
خواهد گذاشت و دیگر مرا دعوت نخواهند كرد. اما 

هیچ اهمیتی ندارد و به راهم ادامه می دهم.
می خواهم از طریق هنرم مســایل حقوق بشر را 
به مردم برسانم، زیرا بدین باورم كه هنر هیچ زبانی 
ندارد و به آسانی به همه رســیده می تواند، زمانی 
كه از ایــن طریق درباره حقوق انســان ها صحبت 
كنیــم، پیام ما به مردم می رســد و در دل آنان جا 

باز می كند.«

آقای صبوری، شــاید درمورد خارجی ها چیزی نشنیده باشی که 
از آنان می آموختی، مگر از بلقیس روشــن، این زن نترس افغانستان 
هم نیاموختی که در لویه  جرگه رهایی ۵ هزار طالب جانی از جایش 
برخاسته و شــعار »باج دهی به طالبان وحشی خیانت ملی است!« را 
بلند کرد و باوجود تحمل لت وکوب توســط رژیم دست نشانده غنی-

عبدالله یک گام هم از موضع  مردمی اش عقب نرفت. 
از جمله قلم بدســتان خادی-جهادی )البته اگر روند این چشمک 
 زدن ها به طالبان ادامه یابد، بایســت لقب »طالبی« را نیز به زودی 
افزود.( که به دفاع از صبوری برخاسته اند، کاظم کاظمی است که در 
صفحه رسمی فیسبوک خود مطلبی تحت عنوان »بولدوزرها چیزی 
از کوه کم نمی کنند« به نشــر رســانیده اســت. معلوم نیست کاظم 
کاظمی، این دلقک ولایت وقیح، نوشته مذکور را به پاس وطنداری 
قلم زده یا هر دو مزدبگیــر رژیم خون و اعدام ایران اند و هنوز این 
بعُد آقای »عاشــق هنر و فرهنگ« افشا نشده است. هر چند نوشته 
کاظمی نکات زیادی دارد، ولی حیــف ضیاع وقت خوانندگان، فقط 
بایــد گفت که وا به حال هنرمنــد و قلم زن رژیم آدم کش که افزون 
بر ننگ های فراوان، خفت ســرودن شــعر در وصف خمینی جلاد و 
نوحه سرایی در حضور خامنه ای جلاد را در پیشانی داشته باشد. لاکن، 
با خواندن کامنت در پای این پُســت کاظم کاظمی، متوجه می شویم 
که این قلم زن رژیم خون آشــام در واقع در فکر اعاده حیثیت خویش 
اســت، زیرا عده ای از کاربران نگاشــته اند که شــخص کاظمی نیز 
هنگامی که امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به مشهد سفر داشته، 
در دیداری با جمعی از افغان های حلقه به گوش جمهوری اسلامی در 
آن شــهر تشریف داشته است، فقط چانس با جعل کار »افغانستان در 
مسیر تاریخ« یاری کرده که تصویری از این دیدار پخش نشده است.

در رفتن امیرجان صبوری و هم کیش هایش نباید تعجب داشــت 
و تصور کرد که ممکن خطا در دید چشم ما نهفته باشد. نخیر، چنین 
نیست. تفاوت یک هنرمند و روشنفکر پیشرو و انقلابی با هنرفروش 
و قلم به دســت مرتجع در این است که اولی نفرت عمیقی نسبت به 
دشمنان مردم اش دارد در  حالی  که دومی به آسانی در برابر زر و زور 
ســر خم می کند. مگر تفاوتی میان نامه های شرم آور سرگشاده باری 
جهانی عنوانی طالبان خونریز با هم کاســه  شدن امیرجان صبوری و 
طالب بچه گک وجود دارد که این قاتلان مردم افغانســتان را »درنو 

آقای مدعی »عاشق هنر و فرهنگ«، آیا دیدن این صحنه های پردرد و جانکاه هم ترا وا نداشت تا از نشستن در کنار قاتلان هنر و فرهنگ ابا ورزی؟
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آقای صبوری، دزدی های فرهاد دریا زیر نام پروژه »کوچه« و اعلان »بانک تا بانک« وی وجدانت را به لرزه نیاورد ولی آیا ساختن مرغانچه هایش برای هموطنان زلزله زده 
هراتی ات هم ترا برآشفته نساخت تا از عکس در کنار او پشیمان باشی؟

مشــرانو« و »قدرمنو مشرانو« خطاب کرده بود؟ آیا تفاوتی میان درد 
دل خفت بار فرهاد دریا عنوانی ملا برادر در صفحه فیسبوکش با این 
کار صبــوری می بینید؟ و باید به خاطر داشــت که امیرجان صبوری 
هنوز هم از این کارش ابراز ندامت نمی کند زیرا در پیام توضیحی اش 

هم کلمــه ای علیه طالبان انتحاری نگفته و فقط با این جمله تلاش 
به حاشیه روی کرده که »عاشــق هنر و فرهنگ« می باشد، که این 

حرف اش نیز دروغی بیش نیست.

عــدهایآهنگ»سرزمینمن«راشهکارامیرجانصبوریقلمدادمیکنندکهگویاازدردورنجمردمافغانســتانگفتهو
بهویژهباحاکمیتدوبارهطالبانبســیارشــنیدهشد.بلی،اینآهنگبسیارمحبوبشدوحتادرستیجهایجهانیراه
پیــداکرد،کهالبتــهافتخارآنبهتصنیفاینآهنگبرنگشــتهبلکهنبودهرمندانانقلابی-کهبخصوصدر۲۰ســال
حاکمیتکرزی-غنی-عبداللهبهگونهسیســماتیکریشــههابیشرخشکاندهشــدند-دلیلاصلیاست.آری،دراین
آهنگپرســیدهمیشود:»سرزمینمنکیغمتوراسروده؟/سرزمینمنکیرهتوراگشوده؟/سرزمینمنکیبهتو
وفانموده؟«ولیازجوابطفرهمیرودکهعاملاینهمهمرارتهاجانیانبیشازچهاردههاخیر-اعمازخلقی،پرچمی،

جهادی،طالبی،داعشیودستنشاندگاننکتاییپوشامریکایی-اند.

کارتونیست: سباعنه

آرون بوشنل، سرباز نیروهای هوایی امریکا که در ۲۵ فبروری ۲۰۲4 در اعتراض به جنایات علیه فلسطینیان توسط اشغالگران اسراییل، پس از این که اعلام داشت 
که دیگر حاضر نیست در نسل کشی شرکت کند، خود را در برابر سفارت اسراییل در واشنگتن به آتش کشید و در حالی که در شعله های آتش می سوخت، فریاد 

می کشید: »فلسطین آزاد!« هرچند این سرباز باشرف امریکایی جان باخت ولی خود را از دام دستگاه دروغ و جانی امریکا و شرکا رهایی بخشید.
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امریکا  مولود  »ابوسیاف«، 
فلیپین  غارت  و  مبارزان  سرکوب       نویسنده: کاوه عزمجهت 

در جریان جنگ ضدروســی در افغانســتان، امریکا بــر بنیادگرایی 
اسلامی منحیث »بهترین متحد در جنگ علیه کمونیزم« اتکا نموده، 
هزاران عنصر و گروه تاریک اندیش و قساوت پیشــه را از کشورهای 
اسلامی استخدام نموده وارد افغانستان کرد و بدینصورت وطن ما را 
به یک قتلگاه و جهالت کده مطلق مبدل ســاخت. یکی از این باندها 
در فلیپین به نام »گروه ابوسیاف« شهرت یافت. گفته می شود نامش 
را از رسول ســیاف جنایتکار به عاریت گرفته است و همانند احزاب 
جهادی افغانستان در درنده خویی شــهرت دارد. »ابوسیاف« توسط 
ســی آی ای به جنگ افغانستان استخدام شــد و پیش از آن توسط 
نیروهای مسلح فلیپین در سولو، تاوی-تاوی، باسیلان و سایر مناطق 
دورافتاده آموزش دیدند که پول و سلاح آن از بودجه »عملیات های 

مخفی ایالات متحده« تهیه می شد.
جان اف.کولی )John K. Cooley( در کتاب »جنگ نامقدس« 
برملا نمود که تروریســتان گروه ابوســیاف که توســط سی آی ای 
استخدام شــده بودند با ورود به پشاور با حزب اتحاد اسلامی تحت 
رهبری عبدالرب رســول سیاف یکجا شــدند و در پوهنتون »دعوت 
الجهــاد« از جنرالان آی اس آی تاکتیک هــای جنگی را آموختند. او 

می نویسد:
»ابوســیاف، ماننــد بســیاری از تروریســت های 
بین المللی، ریشه در جهاد یا ”جنگ مقدس“ -۱۹۷۹

۱۹۸۹ برای بیرون راندن شوروی از افغانستان دارد. 
سی آی ای كه می خواست شوروی را به جنگ خود 
در ویتنام پیوند بزند، هزاران جنگجوی اســلامی را 
برای حمایت از مقاومت افغانستان دربرابر نیروهای 
متجاوز شوروی اســتخدام و آموزش داد. فصلنامه 

امریکایــی ”فارن افیــرز“ گــزارش داد كه حدود 
۳۵۰۰۰ شبه نظامی مسلمان از ۴۰ كشور -از جمله 

فلیپین- در جهاد افغانستان شركت كردند.«
پس از خروج ارتش شــوروی، این تربیت شــدگان سی آی ای به 
کشورهای شان فرستاده شــدند تا در ماموریت جدید برای برآوردن 
اهداف امریکا فعالیت نمایند. گروه ابوسیاف به فلیپین اعزام گردید تا 
در ســرکوب و قلع و قمع کمونیست ها و مهیا ساختن زمینه بازگشت 
نظامیان امریکایی به آن کشــور کمک نماید. ابوســیاف دســت به 
اختطاف و دامن زدن به اختلافات مذهبی زد تا آتش نفاق را شعله ور 
و زمینه جنگ داخلی را مســاعد ســازد. رهبری آن را عبدالراجیک 
ابوبکر جنجلانی، به عهده داشــت که با محمد جمال خلیفه، شوهر 
خواهر اســامه  بن لادن رابطه تنگاتنگ داشت و از طریق بنیاد خیریه 
او به نام »سازمان بین المللی امداد اسلامی« کمک پولی و تسلیحاتی 

دریافت می نمود.
جمال خلیفه از تحصیل کرده های امریکا بود و بیشتر اوقات میان 
نیویارک و فلیپین رفت و آمد می کرد. در دسامبر ۱۹۹4 اف بی آی او را 
به جرم دست داشتن در بمب گذاری مرکز تجارت بین المللی و حمایت 
مالی و تســلیحاتی گروه ابوسیاف بازداشــت کرد. نیروهای امنیتی 
تعدادی وسایل اشــد جرمی، از جمله کتاب آموزش تروریست ها در 
فلیپین، یک کتابچه یادداشت آدرس و یک آله الکترونیکی که شماره 
تماس ولی خان امین شاه، تروریست القاعده در آن درج بود، و اسناد 
مهاجرتی مربوط به بازگشــت او به فلیپین را از بکس وی کشــف و 
ضبط کرد. اما در جنوری ۱۹۹۵ وارن کریستوفر، وزیر خارجه امریکا 
به محکمه دســتور داد تا تحقیقات در پرونده خلیفه متوقف و تدارک 
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برگشــت او به فلیپین داده شــود. او همچنان یادآوری کرد که تمام 
اسناد و پول و بکس وی مسترد گردند.

در سال ۲۰۰۰ سناتور آکیلینو کیو پیمنتل جونیور، اسناد و شواهد 
موثق را به ســنای فلیپین پیش کرد کــه در آن از رابطه میان گروه 
ابوسیاف و اعضای برجسته دولت آن کشور و نظامیان امریکایی پرده 

برداشته شده بود. او در سخنرانی خود به سنا گفت:
»اطلاعات من این است كه به جنگجویان ابوسیاف 
كارت های شناســایی خدمــات اطلاعاتی نظامی، 
خانه هــای امــن، گذرنامه های امن، اســلحه گرم، 

موبایل و انواع حمایت های مالی داده شده است.«
او فاش نمود که ســه نظامی بلندپایه دولت فلیپین مســوولیت 
تحویل کمک به این گروه تروریســتی را داشــتند که یکی از آنان 
جنرال تفنگداران دریایی، گیلرمو رویز و دو تن دیگر سرپرست ارشد 
پلیس لئانــدرو مندوزا و رودولفو مندوزا بودند. در همین ســخنرانی 

سناتور پیمنتل گفت:
»این افســران نه تنها گروه ابوسیاف را ”همکاری“ 
كردنــد، بلکــه آنان را نــوازش و آمــوزش داده و 
محافظــت كردند، تجهیزات نظامــی و بودجه را از 
سی آی ای و شبکه پشــتیبانی آن و احتمالاً حتا از 
بودجه اطلاعاتی نیروهای مسلح به آن ها رساندند.«

یکی از منابع عایداتی گروه ابوســیاف اختطاف اتباع خارجی بود. 
آرلین د لا کروز، خبرنــگار فلیپینی می گوید که زمینه اختطاف اتباع 
امریکایی و اروپایی توســط مامور مخفی سی آی ای در دولت فلیپین 

به نام »ادوین آنجلس« مساعد می شد. او می افزاید:
»این آنجلس بود كه در واقــع ایده آدم ربایی را به 
عنوان بخشی از فعالیت های جمع آوری كمك های 
مالی ابوســیاف معرفی كرد. او در نخستین اقدام، 
ربــودن یك زن ثروت مند را در داوائو برنامه ریزی و 
آغاز كرد. قربانی در نزدیك پایگاه نیروهای مســلح 

دریایــی فلیپین در تبوک نگهداری می شــد. پس 
از آن كه خانواده اش یك میلیون پزو به ابوســیاف 

پرداخت، آزاد شد.«
گزارشگر »نیویارک تایمز« در مطلب »خوابیدن با تروریست ها« 
)۱۲ فبروری ۲۰۰۲( می نویسد که باند ابوسیاف متشکل از ۶۰ اراذل 
وحشی است که اداره بوش بخاطر سرکوب آنان ۶۶۰ نظامی به آنجا 

فرستاده است. وی ادامه می دهد:
»اما در گفتگو با مقامات و مردم عادی شــکی باقی 
نمی گذارد كه عملیات ضد تروریســتی كه ایالات 
متحده با اشتیاق در باسیلان از آن حمایت می كند، 
خود بر اســاس ترور اســتوار اســت. مردم محل 
می گویند هر شب یك امبولانس سفید كه از سوی 
مقام های دولت استفاده می شود به این قریه می آید 
و فردا در یکی از خانه ها جســد یافت می شود. این 
یك جوخه مرگ اســت و به قربانیان نام افراد گروه 

ابوسیاف می دهند.«
همــان طور که رییس نیروی دریایی امریکا در ۱۹۵۸ گفته بود: 
»هدف اصلی ایجاد این پایگاه ها در سرتاســر دنیا مبارزه با کمونیزم 
می باشــد.« نظامیان امریکایی و دولت فلیپین هم در گوشــه و کنار 
کشــور پارتیزان های چپ هوکبالهاپ را همه روزه تیرباران می کنند. 
این کشتار به حدی زیاد است که حتا »دیده بان حقوق بشر« و »عفو 

بین الملل« با نشر گزارش هایی آن را محکوم کردند.
امریــکا به بهانه »مبارزه با تروریزم« فلیپین را به مرکز فســاد، 
فحشــا و مواد مخدر مبدل کرده از این طریق سود سرشار به دست 
می آورد. در کنار سرکوب آزادی خواهان و مبارزان چپ، معادن تلای 
این کشور را که دومین ذخیره گاه تلا جهان به شمار می رود، استخراج 
و در پروازهــای چارتر انتقال می دهــد. گزارش هایی وجود دارند که 
ارتش امریکا دختران فلیپینی را بخاطر استفاده جنسی سربازان شان 

به کشورهای دیگر انتقال می دهد.

 »نیروهای امریکایی از فلیپین و اوقیانوسیه بیرون شوید!« 
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امریکا بخصوص بــرای تهدید منافع چین بــه فلیپین منحیث 
همســایه آن، که روی مالکیت دریای چین جنوبی اختلافات دیرینه 
بــا هم دارند، علاقه مند اســت. با باز کردن راه بــرای نصب دوباره 
فردیناند »بونگ بونگ« پســر دیکتاتور سابق فردیناند مارکوس در 
قدرت، امریکا حضور نظامی اش را تقویت بخشــیده و سیاست های 

آن کشــور را در تخاصم شدید با چین سوق داده است. برای پیشبرد 
این سیاســت های ضدچین نیز به گروه های جنایتکار تروریستی نوع 
»ابوسیاف« که در مزدوری به امریکا تجربه طولانی دارند نیاز دارد.

بســته بودن دُم »ابوسیاف« و سایرگروه های بنیادگرا و خونخوار 
اســلامی به امریکا رساننده آن اســت که با همه شعارهای به ظاهر 
»ضدامریکایــی« طالبان و ســایر باندهــای جنایت پیشــه، اینان 
پروژه های اســتخباراتی غرب اند که بیش از چهل سال است بر آنان 
ســرمایه گذاری گردیده است. اتحاد نامقدس امپریالیزم با بنیادگرایی 
اســلامی دهه هاســت که اکثر کشــورهای اســلامی و بخصوص 
افغانســتان را به تباهی کامل کشانیده اســت. بنابر این نباید فریب 
ظاهر اینان را خورد و برعکس منحیث دشــمنان آزادی و استقلال و 
عدالت به افشــای اینان پرداخت و علیه شان مبارزه آزادیخواهانه را 

تشدید بخشید.

»گروه ابوسیاف« همچون باند سیاف درنده و قساوت پیشه اند.

فلیپینباجمعیت۱۱۵میلیونیکشورعقبنگهداشتهشدهایمیباشدکهساختارنیمهفیودالی،تسلطحکومتهای
دستنشــاندهوموجودیــتپایگاههــایامریکامــردمرادروضعیتبداقتصــادیواجماعیقراردادهاســت.اماخلق

فلیپینتاریخدرخشانمبارزهانقلابیعلیهامپریالیزموعمالشدارد.
بیشاز۶۰درصدمردمفلیپیندرمناطقروستاییزندگیمیکنندوحدود۵۰درصدنیرویکاراینکشوررادهقانان
تشــکیلمیدهند.بــههمیندلیل،»ارتشنوینخلق«)شــاخهنظامی»حزبکمونیســتفلیپین«(درروســتاهای
دورافتادهوجنگلزارهابیندهقانانوطبقاتستمکشفعالیتدارد.ارتشنویناززمیندارانبزرگخلعمالکیتنموده
زمیــنرادراختیاردهقانانقرارمیدهدودربهبودزندگیشــانتلاشمیورزد.درکنارایــن،ارتشمذکوربرایارتقای
ســطحآگاهیوپرورشروحیهرزمندگیمردم،صنوفدرسی،ورزشیوآموزشاسلحهرانیزدایرمیکندتابهگفتهیک

تنازاعضایاینحزب،»اگریکیازماکشتهشد،دیگریبتواندجایشرابگیرد.«
یکســوماینارتشرازنانتشــکیلمیدهند.جاییکهافکارفیودالیومردســالارانهحاکمیتداشــته،رهبریو
اعضای»حزبکمونیستفلیپین«جهتزدودناینافکارارتجاعیبهزناندررهبریوپیشبردکارهایتشکیلاتیسهم
دادهودراکثرقریههامسوولیتگروپهایمسلحبردوشزناناستودرکارهایجسمیوفکریبدونتفکیکجنسیتی

مردانوزنانباهمکاروپیکارمیکنند.
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ونق بیشــتر به افغانستان برگشته است  القاعده با ر
     نویسنده: لین اودونیل | مترجم: شایان 

۱۳۹۶ درجوزای زنبق انفجارچهارراه
طالبان فراوان جنایات از کوچکی نمونه

کهمنجر وحامیانشاناست خونآشام
گردید. تن زخمیشدنصدها و بهکشته

القاعده با ترفندهای دیرینه اش برگشــته است. این گروه تروریستی 
هماننــد دوران قبل از طراحی حملات یازده ســپتامبر، اردوگاه های 
آموزشی شــبه نظامیان را پیش می برد؛ سود شرکت های غیرقانونی 
استخراج معدن، موادمخدر و قاچاق طالبان تقسیم می شوند؛ و عواید 
به گروه های جهادی وابسته ی شان در سراسر جهان انتقال می یابند.

گزارش منتشرناشده   ای میان دیپلومات های غربی و سازمان ملل 
دست به دست می گردد حاکی از عمق همکاری این گروه که زمانی 
توســط اسامه بن لادن رهبری می شد، با طالبان و فعالیت هایی چون 
حیف و میل سرمایه  زیرزمینی افغانستان و دزدی کمک های جهانی 
که به  منظور کاهش درد و رنج میلیون های افغان فرستاده می شوند.

این گزارش توسط شــرکت خصوصی تحلیلی در امور تهدیدها 
مســتقر در لندن آماده شده اســت که گردانندگان آن خواسته اند تا 
هویت شــان فاش نگردد. نقلــی از این گزارش به نشــریه »فارن 
پالیسی« داده شده و یافته های آن توسط منابع مستقلی تایید شده اند. 
گزارش مزبور مبتنی بر پژوهشی  است که در ماه های اخیر در داخل 
افغانســتان صورت گرفته و فهرستی از عوامل ارشد القاعده و نقش 

آنان در رهبری طالبان را نیز در بر دارد.
این گزارش حاکی ست که القاعده جهت تسهیل جاه طلبی هایش 
هر هفته میلیون ها دالر از معادن تلا در ولایات شمالی افغانستان یعنی 

بدخشــان و تخار که ده ها هزار کارگر داشــته و توسط جنگسالاران 
همســو با طالبان محافظت می شــوند،  جمعاوری می نماید. این پول 
بیانگر ســهم ۲۵ درصدی درآمد از معادن تلا و ســنگ های گرانبها 
می باشــد و موقعیت جغرافیایی ۱۱ معدن تلا در این گزارش نشانی 
شده اند. پول مذکور توسط دو جناح طالبان با القاعده شریک می گردد: 
جناح سراج الدین حقانی در کابل و جناح رهبر ارشد هبت الله آخندزاده 
در کندهار. خاطرنشان می شــود که دو رهبرِ به شدت رقیب، جهت 
پیشــبرد منافع فردی و نیز تثبیت قدرت کلی گروه خویش، در رابطه 

صمیمی با القاعده قرار دارند.
این گزارش می افزاید که ســهم ماهانــه طالبان از معادن تلا به 
۲۵ میلیون دالر می رسد درحالی که این مبلغ »در بودجه رسمی شان 
به نظر نمی خورد.« به نقل از منابع حاضر در صحنه، در گزارش ذکر 
شــده است که این پول »به طور مســتقیم به جیب مقامات بلندپایه 
طالبان و شــبکه های شخصی شــان می رود.« از آغاز کار معادن در 

اوایل ۲۰۲۲، سهم القاعده به ۱۹4.4 میلیون دالر رسیده است.
پس از قدرت گیری دوباره در اگست ۲۰۲۱، طالبان شمار زیادی 
از گروه های دهشــت افکنی را که همراه با آنان علیه جمهوری تحت 
حمایت امریکا در افغانستان می جنگیدند، با هم مدغم کردند. هرچند 
اداره بایدن تشــکل یابی مجــدد القاعده در افغانســتان و حتا حفظ 

نویسنده: لین اودونیل | مترجم: شایان
منبع: نشریه »فارن پالیسی« | تاریخ نشر: ۲۲ مارچ ۲۰۲4

وایی طالبان از معادن تلا و سنگ های گرانبها سود می برند. طراحان یازده سپتامبر در کشوری تحت فرمانر
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رابطــه طولانی و نزدیک این گروه بــا طالبان را رد می کند. اما این 
انکارها میان تهی اند چرا که با گذشــت هــر روز مدارکی روی هم 
انباشته می شوند که طالبان و القاعده بیشتر از پیش روابط تنگاتنگ 
دارند. شــورای امنیت سازمان ملل و »سرمفتش ویژه برای بازسازی 
افغانستان« )ســیگار( که طبق برنامه کنگره ایالات متحده تشکیل 
شــده است، به طور مداوم پیرامون همزیســتی طالبان با ده ها گروه 

تروریست ممنوعه، به شمول القاعده گزارش داده اند.

در جریــان مذکــرات بــا رییس جمهــور ترامپ کــه منجر به 
عقب نشینی ننگین ایالات متحده گردید، شمار اندکی از کارشناسان 
بــر تضمین های رهبــران طالبان مبنی بر پایــان پیوند این گروه با 
القاعده باور داشــتند. دیدگاه خلافت جهانی بن لادن در افغانستان، 
اصول راهنمای جنگ را می ســاخت که باعث برگشت رژیم طالبان 
گردیده و بــه گفته یکی از مقامات غربــی در کابل، تفاوت طالبان 
امروزی با رژیم قبلی شــان در سال های ۲۰۰۱-۱۹۹۶ این است که 

»اینان در سرکوب بهتر عمل می کنند.«
این پیوند تاریخی زمانی در ســرخط اخبار جهانی قرار گرفت که 
ایمن الظواهری جانشــین بن لادن، در ۳۱ جولای ۲۰۲۲ درحالی که 
در کنــار کلکین ویلایی در کابل ایســتاده  بــود، در اثر حمله طیاره 
بی سرنشین امریکا کشته شــد. این مِلک مربوط حقانی رهبر عمدتا 
خودمختار »شــبکه حقانی« و عضو رهبری القاعده بود که کماکان 
معاون رهبری طالبان و وزیر داخله و ناظر بر امنیت می باشد. به نظر 
می رسد که وی رویای رهبری مقام عالی طالبان و خلیفه شدن را در 

سر می پروراند.
گــزارش می افزاید کــه اکنون طالبان بدون تــرس از مجازات 
می توانند تمام نیازمندی های فرماندهان و عوامل القاعده از ســلاح 
گرفته تا همسر، خانه، پاسپورت و دسترسی به شبکه گسترده قاچاق 
را کــه طی دهه ها جهت خدمت به امپراتوری هیرویینِ تمویل کنندهِ 

جنگ طالبان ایجاد شد، در اختیار شان قرار دهند.
مسیرهای جدید برای انتقال متامفتامین )نوعی از موادمخدر. م( 
که با هزینه کمتر و ســود بیشتر تولید می شود، اسلحه، پول نقد، تلا 
و سایر کالاهای غیرمجاز پیشنهاد شــده اند. همچنان شبه نظامیان 
از یمن، لیبیا، ســومالیا و ســرزمین های فلســطین به اردوگاه های 
آموزشی القاعده در رفت و آمد اند که از قدرت گیری طالبان بدین سو 
دوباره احیا گردیده  اند. امنیت تمام این ها توســط »ریاســت عمومی 

استخبارات« طالبان تامین می شود.
این گزارش شــامل فهرســتی آن فرماندهان القاعده می گردد 
که برخی از جمله دســتیاران بــن لادن در هنگامی که وی هنوز در 
افغانستان بسر برده و سرگرم برنامه ریزی حملات بر ایالات متحده 
بود، به شــمار می رفتند. این جنایات باعــث گردید که حملاتی به 
هدایــت ایالات متحده صــورت گرفته، وی و رهبــری طالبان به 

پاکستان رانده شــوند، جایی که توســط آی اس آی پناه داده شده، 
تمویل و تسلیح گردیدند.

هانس جاکوب شــیندلر، رییس ارشــد نهاد »پــروژه مبارزه با 
افراط  گرایی« مســتقر در برلین و نیویــارک می گوید که یافته های 
این گزارش »نشــان می دهد که همان طــوری که انتظار می رفت، 
رهبری طالبان همچنان مایل است نه تنها از رهبری القاعده بلکه از 
جنگجویان، به شمول جنگجویان تروریست خارجی مربوط فهرست 
ســازمان های  بلندبالایی 
وابسته به القاعده محافظت 
کنــد. پُرواضح اســت که 
طالبان هرگز موضع خود را 
در قبال تروریزم بین المللی 
تغییر  القاعــده  و به ویــژه 

نداده اند.«
بسیاری از تحلیل گران 
بدیــن باور اند که تصمیم رییس جمهور جــو بایدن برای پابندی به 
توافق خروج نیروهای نظامی توســط ترامپ، منجر به تبدیل شــدن 
افغانســتان به مرکز رشــد افراط گرایی و دهشت افکنی شد. رهبران 
کشــورهای همســایه و منطقه  از جمله ایران، پاکســتان، روسیه، 
عربستان سعودی و کشورهای آسیای میانه نسبت به تهدیدات ناشی 
از جاه طلبی های فراملی طالبان نگران اند. کارمندان بلندپایه سازمان 
ملل، مانند گزارشــگر ویژه ریچارد بنت، بارها مسئله سرکوب حقوق 
و آزادی ها و زندانی کردن و کشــتار مخالفان توسط طالبان را مطرح 

کرده اند.
»موسســه جورج دبلیــو بوش« در فبروری ]۲۰۲4[ نخســتین 
گزارش اش از مجموعه ی سه قســمتی، »دولت اسیر«، را زیر عنوان 
»فساد و دزدســالاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان« به نشر 
رسانید که اقدامات ایالات متحده و سازمان ملل را برای مهار افراط 
طالبان پیشــنهاد می کند. گزارش از امریــکا و متحدانش می خواهد 
که »بر حامیان خارجی فســاد و تطهیر طالبان فشــار بیاورند تا به 
تسهیل داد و ستد فاســد اقتصادی، قاچاق غیرقانونی، و جابجایی و 
ثروت اندوزی شخصی این گروه در خارج از افغانستان، پایان دهند.«

در گزارش مذکور به طور مشــخص ابراز شــده که سازمان ملل 
و سایر سازمان های مدد رســان »باید خواستار پاسخگویی بیشتر در 
رابطه با نحوه مصرف و توزیع کمک ها باشــند« و از تمویل کنندگان 
بین المللــی می خواهد تا به حمایت از جامعــه مدنی ای بپردازند که 

توسط طالبان سرکوب گردیده  اند.
این اشــاره به میلیاردها دالر کمکی اســت که از زمان فروپاشی 
جمهوری به افغانستان ارسال شده ، به شمول کمک نقدی بحث برانگیز 
4۰ میلیون دالری هفته وار که علی رغم فروپاشــی اقتصادی به ثبات 
پول داخلی یاری رســانیده است. »سیگار« اظهار می دارد که ایالات 
متحده به عنوان بزرگ ترین حامی، بیش از ۲.۵ میلیارد دالر را از اکتوبر 
۲۰۲۱ الی سپتامبر ۲۰۲۳ به این کشور فرستاده است. نشریه »فارن 
پالیســی« در ارتباط با غارت سیســتماتیک کمک های بشردوستانه 
خارجی توسط طالبان و توزیع مجدد آن میان حامیان شان که باعث 

تشدید فقر عمیق شده،  مفصلا گزارش داده است.
مقاله »موسســه بوش« از معدود مطالعات جامع پیرامون تاثیر 
برگشــت طالبان به قدرت اســت که علنا می خواهد تا اقدامات این 

»ســیگار« اظهار می دارد که ایالات متحده به عنــوان بزرگ ترین حامی، 
بیش از ۲.۵ میلیارد دالر را از اکتوبر ۲۰۲۱ الی ســپتامبر ۲۰۲۳ به این کشور 

)افغانستان( فرستاده است.
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گروه پیامدهایی را در قبال داشــته باشــد، مثلا اجــرای ممنوعیت  
ســفرهای بین المللی برای رهبران طالبان را پیشنهاد می کند که به 

راحتی و اغلب نادیده گرفته می شوند.
در این گزارش آمده که به  رســمیت  شــناختن طالبان به عنوان 
دولت قانونی افغانستان، »قدرت و موقعیت طالبان را تقویت می کند« 
چرا که به آنان دست باز در جمع آوری »پول های ناپرسان« می دهد. 
این هشــدار در حالی ست که بیم فزاینده ای از احتمال آمادگی ایالات 
متحده برای بازگشایی سفارت اش در کابل وجود دارد که طالبان آن 

را نوعی به رسمیت شناختن مسکوت قلمداد خواهند نمود.
»موسسه بوش« استدلال می کند که با »تسخیر دولت افغانستان، 
طالبان دسترســی خود به منابع را به میزان قابل توجهی ارتقا داده « 
و این گــروه را »در موقعیت عالی قرار می دهد تا منابع مذکور را در 

جهت منافع شخصی خود به یغما برند.«
چنین می نماید که این ثروت منابع غارت شــده، خزانه گروه های 
همفکر شــان را نیز فربه می ســازد. گزارش منتشرنشده این شرکت 
مقیم لندن نام ۱4 ســازمان وابســته به القاعده را مشخص می کند 

که مستقیما از عواید استخراج معادن سود می  جویند درحالی که اکثر 
در فهرســت »تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم های شورای 
امنیت سازمان ملل متحد« قرار دارند. این ها شامل 7 سازمان در داخل 
افغانســتان )به شمول »جنبش اسلامی ترکستان شرقی« ضد چین، 
»جماعت انصارالله« ضد تاجیکستان، و »تحریک طالبان پاکستان« 
که برضد دولت پاکســتان می جنگد( و 7 سازمان دیگری ست که در 
ســایر جاها فعالیت می کنند: القاعده در شبه جزیره عربستان، القاعده 
در یمن، القاعده در عراق، القاعده در سوریه، القاعده در شبه قاره هند، 
القاعده در مغرب )غرب افریقا( و الشــباب که عمدتا در شرق افریقا 

فعال است.
شــیندلر، رییس »پروژه مبارزه با افراط گرایــی« به دولت های 
غربــی ای که ممکن در فکر ایجاد روابــط نزدیک تر با رژیم طالبان 
یا حتا به  رســمیت  شناختن دیپلماتیک آنان باشند هشدار می دهد که 
طالبان »حتا در ســطح تاکتیکی شــریک پایدار ضدتروریزم نبوده« 
بلکه این گروه در سرتاســر جهان، »یکی از حامیان اصلی تروریزم 

باقی خواهد ماند.«

رییس سی آی ای به زلنســکی می گوید که کمتر دزدی کند! 
یکی از مشــخصات دست نشاندگان امریکا مفسدبودن شان می باشد و استثنایی وجود ندارد. این دست نشاندگان چه سران جهادی باشند، چه 
کرزی و غنی و فاروق وردک و فوزیه کوفی، و چه نوریگا و زلنســکی، همه در دزدی از یکدیگر عقب نمی مانند و حتا از جیب بادار می زنند. 
رسوایی خرید ویلاهای تفریحی زلنسکی در مصر و ایتالیا هنوز از خاطره ها نرفته که این بار یکی از خبرنگاران افشاگر امریکایی پرده  دیگری 

را از دزدی های زلنسکی درید.
ســیمور هرش، روزنامه نگار باشــرف امریکایی و برنده جایزه پولیتزر که افشاگری های زیادی پیرامون جنایات دولت این کشور کرده، در 
آخرین مورد از شاکی بودن سران امریکایی از دست زلنسکی گزارشی نوشته که هرچند در ۱۲ اپریل ۲۰۲۳ به نشر رسیده ولی با گذشت تقریبا 
یک سال، کدام رسانه معتبر توجهی بدان نکرده است. سیمور هرش در این گزارش تحت عنوان »تجارت با دشمن« از زبان یکی از کارمندان 
گمنام ســی آی ای می نگارد که فســاد در میان دولتمندان اوکراین بخصوص ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور این کشور، به حدی رسیده که 
دیگر حتا برای دولت امریکا قابل تحمل نیست. آقای هرش می افزاید که هنوز معلوم نیست که برای گیلن نفت چه قدر پول پرداخت می کند 
ولی همه به یاد دارند که دولت امریکا برای انتقال هر گیلن نفت از بندری در پاکســتان )منظور بندر کراچی اســت. م( به داخل افغانستان با 

موترهای باربری و چتر نجات 4۰۰ دالر امریکایی می  پرداختند.
سیمور هرش در قسمتی از این گزارش می نویسد:

»تحلیل گران ســی آی ای مقدار پول حیف ومیل شده در سال گذشته ]۲۰۲۲[ را كم ازكم ۴۰۰ میلیون دالر تخمین زده اند، 
و كارشناس دیگری سطح فساد در كیف را با میزان جنگ افغانستان مقایسه كرده و ابراز می دارد كه هرچند كدام گزارش 

تفتیش مالی از اوكراین بیرون نخواهد شد.«
در ادامه بازهم از زبان یکی از مقام های آگاه استخبارات می نویسد که زلنسکی تیل دیزل تخفیف یافته را از روس خریداری کرده و بیشتر 
وزارت خانه های اوکراین در تاســیس شــرکت  های جعلی در پولند، چک، خلیج فارس، اسراییل، جزایر کیمن و پاناما ملوث اند تا از آن ها برای 

قرارداد صادرات اسلحه و مهمات و از این طریق رشوه ستانی دست زنند، و البته که امریکاییان نیز در این معاملات دخیل اند.
در پایان سیمور هرش پیرامون دیدار پنهانی رییس  سی آی ای و زلنسکی می نگارد:

»موضوع فساد به طور مستقیم با زلنسکی در دیدار جنوری گذشته ]۲۰۲۲[ در كیف با ویلیام برنز، رییس سی  آی ای، مطرح 
شــد. پیام او به رییس جمهور اوكراین، كه توســط یك مقام اطلاعاتی با اطلاع مستقیم از جلسه به من گفته شد، بیشتر به 
صحنه ای از یك فلم هالیوودی دهه ۱۹۵۰ با موضوع اوباشان می ماند. جنرال های ارشد و مقامات دولتی در كیف از حرص 
و آز زلنســکی شــاكی بودند، بنابراین برنز به رییس جمهور اوكراین گفت: “او سهم بیشتری نسبت به جنرال ها از پول های 

بی حساب می گیرد.”
برنز همچنین فهرســتی متشکل از سی وپنج جنرال و مقامات ارشد را به زلنسکی داد كه سی آی ای و سایرین در دولت 
امریکا از فســاد آنان آگاهی داشتند. زلنســکی ده روز بعد با بركناری علنی ده تن از متظاهرترین مقامات فهرست و انجام 
كارهای دیگری به فشــارهای امریکا پاسخ داد. این مقام اطلاعاتی به من گفت: “ده نفری كه او از دست شان خلاص شد، 
در حالی كه در موترهای جدید بنز شــان در كیف گشــت وگذار می كردند با وقاحت تمام درباره پول های شــان رجزخوانی 

می كردند.”«
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رپ خوان صالحی،  توماج  از 
وتنانه بیاموزیم  »تزریق کننده شــجاعت و امید« فر

     نویسنده: توماج صالحی

توماج صالحی )زاده ی ۱۲ قوس ۱۳۶۹(، خواننده، رپ خوان و ترانه سرای شرافتمند ایران که در این روزها در بند رژیم آدم کُش خامنه ای جلاد 
به سر می برد، توسط دستگاه خون  آشام و پلید مذهبی محکوم به اعدام شده است.

این هنرمند اعتراضی بار بار برای ســرودن آهنگ های شــجاعانه علیه طالبان حاکم بر ایران زندانی و مورد شکنجه قرار گرفته است، اما 
هیچ گاهی ترس به دل راه نداده و همچون ســروی ایســتاده است چون معتقد است: »از چه می ترسم؟ از ترسو بودن می ترسم، اینکه خودم 
بترســم. تا حالا همیشــه رفتم در دل ترس.« توماج ابراز می دارد که از میان معناهای گوناگون نام اش معنای ترکمنی آن یعنی »ســوارکار 
شــجاع« را می پســندد، در اصفهان به دنیا آمده و به سان پدرش که برای ۸ ســال زندانی سیاسی بوده، انجنیر مکانیک می باشد و در کارگاه 

فلزکاری ای کار می کرد و بخش اعظم دستمزد و داشته هایش را صرف ساخت و تولید آهنگ هایش می کند.
ما مردم افغانســتان مدیون این هنرمند باوجدان هستیم، زیرا افزون بر ایستادگی و دعوت مردم علیه رژیم انسان کُش ایران، گاهی برای 
پناهجویان افغان می ســراید و گاهی هم مردم ســرزمین ما را به اتحاد برضد طالبان -این برادران هم کیش ولایت وقیح- فرا می خواند. در 

قسمتی از آهنگ »متحد شو« توماج صالحی می شنویم:
»بایســت برادر افغان! بایست / شــرافتت را از طالب بگیر / سپر ملت بی پناه شو / تحقیر نشو، آزاد بمیر / جهان روبروی تو ایستاده / تو 

تنهایی توی این جاده / سکوت نکن، بجنگ، به ننگ نمان / شهید شو آزاده / طالب نوچه حکومت من است.«
آیا شــنیدن این آهنگ که تا اعماق مغز انســان نفوذ کرده تکانش می دهد، عرق شرم بر پیشانی هنرفروشان افغانستان خواهد آورد که 
در کشــتارگاه و جهالت کده سوزان افغانستان فرهاد دریا جانیان را به اتن می طلبد؛ امیرجان صبوری شانه به شانه ی طالبان جانی می نشیند؛ 
وحید قاسمی برای احمدشاه مسعود این اخوانی قاتل افشار و نوکر چندجانبه نوحه خوانی می کند؛ برادران شباب از دوستی با جانی ای موسوم 

به قسیم فهیم به وجد می آیند؛ عالیه انصاری در وصف کاکل و خینه دست بچه می خواند؛ و ده ها رذالت دیگر.
در ادامه، متن فراخوان ویدیوی توماج صالحی را که در آستانه اعتراضات »جنبش مهسا« پخش نموده بود با تغییرات اندک زبان گفتاری 

به نوشتاری می آوریم که باوجود تحمل زندان و شکنجه یک قدم عقب نرفته و از همه می خواهد که در دل ترس بروند:

بچه ها مرگ اصلی ناامیدی است. اگر ناامید شویم، حرکت 
نمی کنیم منفعل می شویم. اگر حرکت نکنیم، تمام فرصت ها 
و چانس هایی را که داریم از دســت می دهیم. چه کوچک 
و چه بــزرگ، آن ها را تبدیل به صفــر می کنیم، و انگار با 
دســتان خود مان پیروزی خود را می کشیم. به خاطر همین 

است که انترنت ها را قطع می کنند؛ به خاطر همین است که 
خبرنگاران، روزنامه نگاران، بلاگران، هنرمندان، ورزشکاران 
را دســتگیر می کنند؛ به خاطر این که ما ندانیم اطراف مان 
چه می گذرد؟ و اگر روزی نزدیک ما سکوت ایجاد شد، فکر 
کنیم همه جا ســاکت شده ؛ فکر کنیم همه رفتند؛ فکر کنیم 
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تمام شد؛ ما باختیم و باخت را بپذیریم. آنان تمام تلاش خود 
را می کنند که ما باخت را بپذیریم، به خاطری که نمی توانند 
باخــت را بر ما تحمیل کنند. این مهمترین مرحله توی این 
مسیری ســت که ما در دورنش قرار گرفتیم. مرحله ای که 
وجود دارد توی این مســیر، پــس باید بایش مقابله کنیم و 
ازش عبور کنیم. توی این مرحله، ممکن از بخشی از جامعه 
متنفر بشــوید، از آن بخشــی که بیرون نیامدند و حمایت 
نکردنــد ازت. به این فکر می کنید که شــاید خو گرفتند با 
حکومت، فاســد اند مثل رژیم، دزد اند مثل رژیم، به همین 
است که نمی توانند بایش مقابله کنند. به این فکر می کنی، 
آدم هایی هستند که در مقابل قدرتمند بلی گو و توسرخور اند 
و در مقابل ضعیفتر از خود شان قلدر و زورگو هستند، بدت 

می آید از جامعه.
اینجا، نکته ای را به خود یاد آور شــوید: فرهنگ از نوک 
هِرَم ریــزش می کند، اگر از فرهنگ چاپلوســی یا قلدری 
بدت می آیــد، نوک هِرَم را تغییر بدهید. تو بســازش، یا با 
هم بســازیمش. اگر نوک هِرَم را سالم بسازیم، کُل جامعه 
سالم می شود. ما جایی را زیباتر کردیم، پس جهان را زیباتر 
کردیم. حالا اگر خود مان هم نباشــیم، برای عزیزان مان، 
بــرای آیندگان و یا اصــلًا برای هیچ کســی. اما جایی را 
ساختیم: زیبا و سالم. حداقل بد نیست، حداقل منفی نیست، 
حداقــل تجاوزی صورت نمی گیرد، حداقل این همه زجر را 
نمی کشند مردم و حداقل این همه منفی نیست. این خیلی 

کار بزرگی است.
مــا باید امروز یاد بگیریم که خــود مان برای خود مان 
روحیه بدهیم. این جنگ بین من و من اســت بین تو و تو 
اســت. کســانی که با همچون رژیمی مقابله کردند، برای 
آنان قابل شکستن نیســتند. خود مان می توانیم فقط خود 
را بشــکنیم. این جنگ، جنگِ روانی ست. ما باید یاد بگیرم 
که خود مان، خود مان را از نو بســازیم و روحیه ما را زنده 
نگهداریم. به خاطری که همین ارتباط را هم حتا شاید روزی 

نداشته باشیم، باید قوی بمانیم، امیدوار باشیم.
مــن دیوانه نیســتم که جانم را به قمــار بزنم. به خاطر 
این که، این بازی قمار نیســت، شطرنج است. کاملا قابل 
محاســبه و پیشبینی است. به وضوح می شود پیروزی مردم 
را دید. همیشــه همین بوده اســت، در طول تاریخ همیشه 
مردم پیروز شده اند. هرگز دیکتاتوری دوام نیاورده است. آن 
هم در این شــرایط، این بگیر و ببندها و کشتارها فایده ای 
ندارد. بدتر می شــود، اوضاع به نفع مردم می شــود. آزادی 
گران است؟ باشد، آزادی کشته می دهد. ولی روزش می رسد 
که تک تک جانیان محاکمه می شوند. آن روز ما به عدالت 

می رسیم و بعدش به آرامش.

دانشــجویان ما فراخــوان داده اند: فردا، شــنبه، ۹ مهر 
۱4۰۱، در مقابل دانشــگاه های تمام ایران تجمع اعتراضی 
می کنند: بــه دیکتاتوری، به توتالیتر، بــه دخالت حکومت 
در شــخصی ترین مســایل زندگی ما،  به توهین به کرامت 
انسانی، به جنایت، به بازداشت های فله ای، به خفقان. کنار 
شان باشیم! دانشجویان پیشروی این جریان هستند، سنی 
ندارند، جوانان ما را می کشند، کنار شان باشیم! من خواهش 
می کنــم از کارگــران حتا کارمندان که کنار ما باشــید. به 
مســالمت آمیزترین حالت ممکن اعتراض کنید به سرکوب 
ما، به سرکوب دانشجویان! با اعتصاب تان نشان بدهید که 
ما در عمل کنار هم هستیم، نه فقط در فضایی مجازی. بارها 
نشان دادیم، فردا هم نشان بدهید، نشان بدهید که ما کنار 
هم هستیم، نشــان بدهید که مردم متحد قدرتمند هستند. 
همــه دنیا گرچه ایــن را می دانند ما بایــد به این حکومت 
بفهمانیم که ما خیلی قوی تر از آنان هستیم. گرچه می دانند، 

اگر نمی دانستند، این قدر از ترس سرکوب نمی کردند.
فردا بیایید کنار هم باشــیم! یاد ما باشد، قرار است طول 
بکشــد؛ قرار است طاقت فرسا باشد؛ و یاد ما باشد ما ساخته 
شــدیم برای مقاومت، بــرای دوام آوردن، برای ادامه دادن! 
انســان بدون آزادی هیچ چیزی نیســت! ما به دنیا نیامدیم 
که بخوریــم و بخوابیم تا روز مرگ. ما بــه دنیا آمدیم که 
زندگی کنیم، بخندیم، لذت ببریم. از این فرصتی که داریم، 
از این بازی زمانی یک سال، صد سال استفاده کنیم. دنیای 
قشنگی را بسازیم، با هم دیگر زندگی خوبی را داشته باشیم، 
یک کشور خوبی داشته باشــیم، بتوانیم به ملت های دیگر 

مویه ی نجیب بارور، کاظم کاظمی و سید حکیم بینش )سه هنرفروش وجدان باخته افغانستان( در 
برابر خامنه ای خونخوار.

هرچنــد آوردن نام و تصاویر چند عنصر کثیف و چتلی لیس رژیم منفور »ولایت وقیح« ایران در 
حاشیه مطلبی در مورد توماج گرامی خواستنی نیست، اما برای بلند بردن آگاهی خوانندگان از میزان 
حقارت و خیانت و پلیدی این دلقکان فرهنگی رژیم آدمکش ایران لازم است به آنان نیز پرداخت.

توماج صالحی در آهنگ »ســوراخ موش« خطاب به رژیم خــون و خیانت خمینی- خامنه ای و 
نوچه هایش می گوید: »مامور، معذور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر سوپاپ اطمینان، 
منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب باد، ســوراخ موش بخر، صادراتــی، نائی یاکی، زیروروکش، 
چهارتایی، بده هرچی دلار داری، ســوراخ موش بخر« اما از دور هویداست که برای کاظم کاظمی، 
نجیب بارور و دیگر قلم فروشــان منحیث مزدورکان بی مقدار رژیم حتا در همان سوراخ های موش 

سران سفاک ایران هم جایی نخواهد بود.
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هم کمک کنیم. آرزوی من که این است. اگر آرزوی وجود 
داشته باشد، آرزوی من این است. حتا تا به حال به آرزو فکر 
نکرده بودم. یک دنیایی قشنگ با هم بسازیم. نترسید، از چه 
می ترسید؟ از چه می ترسید؟ فکر می کنید رهبر اینان اژدها 
اســت؟ از بس که گفته اند ضحاک، فکر کرده اید یک چیز 
افسانوی اســت؟ نه بابا، فکر می کنید، سپاه خیلی ترسناک 
و خطرناک است؟ نه بابا، یک مشت مفت خور اند که شکم 
گنده کردند. ســلاح دارند البته. ولی هیچ کس، هیچ نظامی 

نمی تواند جلو اتحاد مردم بایستاد.

ما منتظر کســی نیســتیم. ما منتظر کمک دولت های 
خارجی نیســتم. ما همدیگر را داریم، ما همدیگر را داریم و 
پشت همدیگر محکم ایستاده ایم! محکم! کسی نمی تواند ما 
را شکســت بدهد. طول می کشد ولی این پایان شان است. 
من باشــم تو باشــی یا نه، این پایان شان است، تمام شد! 
امروز یا با ما ملحق می شــوند یا پشــیمان می شوند سلاح 
شــان را زمین می گذارند، یا آنان با این سیستم می سوزند و 

محاکمه می شوند.
موفقیت تان را می خواهم!

موزیک ویدیوهای توماج صالحی را در چینل رسمی یوتیوب وی تماشا کنید:
https://www.youtube.com/@ToomajSalehi

توماج جان، بگذار این رژیم سفاک چشمانت را ببندد، اما ایمان کامل داریم که ذهن و وجدان 
بیدارت را با هیچ چیزی نمی توانند به زنجیر کشیده ملوث سازند. شهامت و ایستادگی تو تکثیر 

شده است و ما همه مدیون تو هستیم.



در رثای کودکان، زنان و مردان پير و جوان فلســطين که بدســت وحوش هار امپرياليســم و صهيونيسم به سياق 
قتل عام و نسل کشــی مردم بومی آمريکای شمالی کشــتار می شوند و از سرزمين شان اخراج می گردند.

شیرخوار، طفل  ای 
فلسطینی! کودک  گرسنه  ای 
را، تو  نحیف  تن  تکه های  من 

را، عروسک ات  و  پستانک 
را کیف و کتاب مدرسه ات 

در گودال های خون،
دیدم! خرابه ها  میان  در 

را و مدرسه سوخته و ویرانت 
آن، بخاطر  دیدم که 

شــیر اخته بیشه از شغال جنگل،
می خواست. امان 

ای مادر، ای خواهر حاملۀ فلســطینی،
من چین زلف تو را،

را، تو  نجیب  سینه  من 
سوخته ات، طفل  که 

بود، افتاده  کناری  به 
دیدم! خرابه ها  میان  در 

فلسطینی! دختر  ای 
را تو  بسته  حنا  من دستان 

انگشت، بر  نامزدی  حلقه  با 
در کف جوی بار خون دیدم!

ای دوست، ای پدر،
فلسطینی ام! رفیق  ای 

را، تو  من سینه شرحه شرحۀ 
اندام غرقه در خونت را،
در زیر باران آتش دیدم!

زان روی که،
بشتابم، یاریت  به  نتوانستم 

آتش، باران  زیر  در  نتوانستم 
»فسفرسفید«، باران  زیر  در 

تیرۀ »دموکراسی«، ابر  از  که 
بشر«، با غرش »حقوق 

بر سرت می بارید، از جبهۀ »غرب« 
چتــری از جان و تنم به تو هدیه کنم.

و من شرمسارم 
ببخش! مرا  نمی گویم 

نیز، تو هم می دانی که من  اما، 
زندانیم. تو،  مثل 

گیتی، گسترۀ  به  زندانی  در 
سرمایه، متعفن  و  تاریک  سلول  در 

اسیرم! زنجیر،  در  پای  و  بسته  دست 
در زندانی که در آن،

سرمایه، دیو 
می کند. سلاخی  را  حقیقت  فرشته 

خــون طفلان غزه را به پای »یهوه« می ریزد.
صدای چک- چک خون زخم های فلســطین را،

از هر سو می شنوم.
ویرانه هــا و آتش و دود و خون را می بینم!

»دموکراسی«، موهبت  از  و 
برمی آورم: فریاد 

ای طفل، ای زن، ای مرد!
شهید! فلسطین  ای 

تو، که از  من شرمسارم 
نتوانســتم قفس تنگم را بشکنم،

براندازم. را  سرمایه  زندان  کهنه  نظم 
برگیرم، از دست جلاد  ساطور 

واژگون سازم. دیگ سربش 
سرمایه، کفتارهای  بدینسان، 

تو را در سلول تاریک،
تنگ، قفس  در 
تشنه، و  گرسنه 
از هم دریدند.

من قفســم نشکستم و تو تنها،
در دیگ »سرب مذاب«،

و حقیقت، آزادی  با  همراه 
باران »خوشه ای« در زیر 

سوختی و ذوب شدی و من،
در رثای تو،

زیر چکمه های دروغ، در 
در حسرت آزادی و

تو، از  شرمگین 
زدم: فریاد 

»دموکراسی«! این  بر  لعنت 
بشر«! »حقوق  این  بر  نفرین 

تقـلب! این  بر  ای تف 
۱7 آبان- عقرب ۱4۰۲

ا. م. شيری


